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  هدف   راستای  در  و   زندگی  مهّم  کارهای  در  گیریتصمیم  برای  انسان

  مبدأ  پرسش،  و  دارد  نیاز  کافی  و  جامع  اطلاعات  به  خویش،  مطلوب  و   نهایی

 است.   اطلاعات کسب هایروش ترینمهم از فکری جهش

 دریافت  و   پژوهش  فهمیدن،  برای  گام   نخستین  که  گفت  توانمی  رواین   از

 در  را   مهمی  بسیار  نقش   گری،پرسش  مهارت  و   هنر  و  است   پرسیدن  حقیقت،

چراکهمی  ایفا  حقیقت،  به  انسان  راهیابی  و   افزاییدانش  یادگیری،   کند؛ 

 به  را  انسان   عقل   که  است،   اندیشیدن   و   تفکّر   همان   پرسش،   سرچشمه

 دارد. وامی جوییحقیقت و نگریژرف

  کریم  قرآن  دارد.   اسلامی  هایآموزه  در  ایویژه  جایگاه   پاسخ،   و   پرسش 

  با  فرهنگ،  این   گسترش  و  گریپرسش  روحیه  به  مردم  تشویق  راستای  در

 فرماید: می و  دهدمی دستور گونهاین  آنها به زیبایی عبارت



كْرِ إِنْ ﴿   1؛﴾كُنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

)حقیقت   ،اطلاع  و  دانش  اهل  از   ،دانیدنمی  را(  اگر 

 بپرسید. 

 ی جامعه   در   گریپرسش  روحیه  که  کندمی  روشن   بیان،  این   با  کریم  قرآن

  چه  از  که  بدانند  آنان  بایستی  هاست، اماآن  فرهنگ  جزء  و  شده  نهادینه  اسلامی

 شود.   پرسیده کسانی

 نیز  طهارت  و  عصمت  بیتاهل  گهربار  سخنان  در  گریپرسش

 نقل   پاسخ  و  پرسش  اهمیّت  در  فراوانی  روایات  دارد؛ و  والایی  و  ویژه  جایگاه

 است.  شده

 فرمایند: میاکرم  رسول زیبا سخنی در نمونه برای

فإنّه    العلم خزائن و مفاتيحه السّؤال فاسألوا رحمكم الله

 2؛ تؤجر أربعة السّائل و المتكلّم و المستمع و المحبّ لهم

 پرسش   ،آن  کلید  که  است  هاییگنجینه  ،دانش  و  علم

زیرا   کند؛  رحمت  را  شما  خداوند  بپرسید،  بنابراین،  است. 

دارند: پاداش  پاسخ،  و  پرسش  در  گروه  گر،  پرسش  چهار 

پاسخمعلّ  و  میم  را  پاسخ  و  پرسش  که  کسی  و  گو،  شنود 

 کسی که این کار را دوست دارد. 

 
 . 43. سوره نحل: آیه  1

 . 42: صحيفه امام رضا. 2



 فرمودند: می بنا بر روایت دیگری هماره امیرالمؤمنین علی

تفقدوني  سلوني أن  منّ  قبل  أعلم  السماء  بطرق    يفلانا 

 1بطرق الأرض؛

را از دست بدهید؛ چرا که  مکه از من بپرسید پیش از آن

 شناسم. های زمین بهتر میاز راه  ،های آسمان را من راه

 فرمایند: در این زمینه چنین می  بنابر روایت دیگری امام باقر

 2إن هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسألة؛ 

گشوده  پرسش  با  که  است  قفلی  دانش،  و  علم  در  بر 

 شود.می

به حمران بن اعین درباره سؤالی   در سخن دیگری حضرت امام صادق

 که پرسیده بود، فرمودند: 

 3إنما یهلک الناس لأنهم لَ یسألون؛

 پرسند. شوند؛ زیرا که نمیهمانا مردم نابود می

طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  مکتب  در  که  روست  این  همه   از   در 

پرسشحوزه  و  پرسش  تاریخی  و  فقهی  اعتقادی،  جلوه های  ویژهگری  ای ی 

شود که یکی از  روشن می دارد؛ و با نگاهی گذرا به سیره پیشوایات معصوم

 
 . 189: خطبه  نهج البلاغة. 1

 . 3ح  1/40: الكافي. 2

 . 2. همان: ح3



پاسخبرنامه بزرگواران،  آن  عملی  پرسشهای  به  حقیقتگویی  و  های  جویان 

 وجوگران علم و دانش بوده است. جست

به خود با طرح پرسش  البته گاهی معصومان را  توجّه مخاطبان  هایی، 

پرداختند، که این روش در همه  بیان مطالب خود میکردند؛ سپس به  جلب می

دارد. فراوانی  فوائد  آموزشی  و  علمی  شاگردان    سطوح  و  عالمان  اصحاب، 

بیت اهل  شیوه  مکتب  از  پیروی  با  تاریخ  طول  در  بزرگواران  نیز  آن  های 

 جویان بودند.های گوناگون مخاطبان و حقیقتگوی پرسشهماره پاسخ

حـرکـم اسـای ـقـز  خواستهـق  و  جامعه  نیازهای  درک  با  های لامی 

پاسخحقیقت زمینه  در  پاسخجویان  عنوان  با  را  واحدی  دینی  به  گویی  گویی 

پرسشپرسش استقبال  مورد  که  داد  سامان  دینی  مختلف  های  سطوح  از  گران 

های دینی خود را  گران از همه سطوح علمی پرسشعلمی قرار گرفت، پرسش

های مطرح شده آنان،  با بیانی شیوا و با حوصله به پرسشبه مرکز ارائه کردند و 

 پاسخ داده شد. 

همه  در  پاسخ  و  پرسش  از  بانکی  دهه،  یک  گذشت  از  بعد  ی اینک 

پرسشزمینه  یعنی  دینی؛  اعتقادی،  های  کلامی،  فقهی،  حدیثی،  قرآنی،  های 

 است. شکل گرفته اخلاقی، تاریخی و سیره و روش اهل بیت

ی علمی و اعتقادی و با بندی این مجموعهاین مرکز، با ساماندهی و دسته

سلسلهبهره مرکز،  آثار  دیگر  از  پاسخگیری  و  پرسش  از  در  ای  را  دینی  های 



ها را در اختیار دانش  دستور کار خود قرار داد و با تحقیق، تدوین و نگارش آن

 جویان حقایق اسلامی قرار داد. پژوهان، فرهیختگان و حقیقت

ی ارزشمند است که فارسی زبانان را  کتاب پیش رو، یکی از این مجموعه

 سازد. با حقایق اسلامی آشنا می

آقا اسلام  از حجج  آخر  در   یجلال  یو عل  یاد مرعشسجّ   دیّ س  انیدر  که 

تحق ا   ن یتدو  ،ق یمراحل  نگارش  نموده  ن یو  تلاش  قدردانتشکّ   ،انداثر  و    ی ر 

 .مینمائیم

عظم حضرت  الله الأ  ةیو پسند بق  یتلاش، مورد خشنود  ن ی است که ا   دیام

 . دیرقرار گ  عصر امام زمان یول

 مركز حقایق اسلامی 

 د جواد حسينی ميلانی سيّ 

1403 ماه آذر



 

  



 

; 
د و  ته محمّ لام علی خیر خلقه وأشرف بریّ لاة و السّ العالمین و الصّ  لحمدلله ربّ أ

 لین و الآخرینعنة علی أعدائهم أجمعین من الأوّ آله الطاهرین، و اللّ 

شخص  یکی خدا  هایتیاز  رسول  از  بعد  اسلام  امّت  ت مهم    یرثأکه 

هدا   یمهم داشته  تیدر  صدمردم  حضرت  زهرا   قهیاست،  فاطمه   طاهره 

 .است

مکان  خدا   رسول و  زمان  جا  یهادر   گانه ی  یوالا   گاهیمختلف، 

برا  تب  یفرزندشان را  تا جا  یینمردم  اهل سنّت در    یعلما  یکه برخ  ییفرموده، 

مقامات و فضائل پرداخته؛    نیا   انیبه ب  یدر ضمن فصل  ا یمستقل، و    هاییکتاب

 .انددانسته زین امبری را افضل از خلفا و همسران پ شانیا  ایو عدّه

  ن یبا کودتا، به دنبال ا   ای، عدّهمتأسفانه بعد از شهادت رسول خدا   اما

آن زحمت   یبرا   غمبریو چهار هزار پ  ستیو ب  کصدیکه    یتیهدا   یربودند که مس

خاتم   دهیکش رسول  و  غد  بودند،  روز  برا آن  ،ریدر  اعلام    عموم    یرا  مردم 

 .دهند ییرتغ ؛کردند



برهه   در تار   یآن  فاطمه  ،ییخحسّاس  شاخص  حضرت  عنوان  که    یبه 

مع  شانیا رسول خدا  معرف  تیرضا  اریرا  به   ی و خشم خدا  بودند،  فرموده 

مستق  ؛آمدند  دانیم صراط  از  عل  ینالمؤمنیرام  یعنی  ،میتا  اب  یحضرت    یبن 

که    طالب دشمن  کنند.  فاطمه  بادفاع  حضرت  معادلات حضور  تمام   ،

مسأله را تحمل نکرد. آنها ابتدا با غصب    نیا   د،دییخود را محکوم به شکست م

اقتصاد نها  یمنابع  در  ا   تیو  رساندن  به شهادت  داشتند    شان، یبا  نور   تا قصد 

مس و  ب   یرخدا  از  را  ول  ینحق  تلاش  یرتداب  یببرند؛  و    هایو  مجاهدت  با  آنها 

 .دینرس جهیبه نت حضرت فاطمه  هاییگر روشن 

رهبران  خود، در    هایبرنامه  یدر ادامه  تیحق اهل ب  ین غاصب  وانیرپ

سال مس  یبرا   ،یمتماد  هایطول  توج  یرمحوکردن  و  امامان     هیحق،  عملکرد 

 .زدند هاتیواقع هیتوج ایو    فیجور، دست به حذف، تحر

 ی و برخ  حضرت فاطمه زهرا  گاهیروشن شدن جا  یخاطر، برا   ینهم  به

 :است  شده  میمجموعه در سه بخش تنظ ن ی شبهات، ا 

 حضرت فاطمه زهرا  یکبر قهیاول: فضائل صد بخش

 حضرت فاطمه زهرا  یکبر  قهیدوم: مصائب صد بخش

 حضرت فاطمه زهرا  یمغصوبه اثیرسوم: فدک؛ م  بخش

،  شانن ی طاهر تیرسول خدا و اهل ب ت یمجموعه، با عنا  ن یاست ا  دیام

 .دیراهل انصاف قرار بگ یبرا  یو چراغ راه  ق،یاهل تحق یهمورد استفاد

واحد علمی پژوهشی مركز حقایق اسلامی



 



 



 



 





توجه داشت  در شروع بحث  ما  که،  باید    شیعیان   مسأله مهم برای 

  شک هیچ  جای   ،این روایات در منابع معتبر ما آمده است و در آن  ،این است که

اعتقادات خود  نیست.  ایو شبهه با    ،و ما برای  به مصادر مخالفین نداریم.  نیاز 

کتب شیعی   به  مینگاه  نطفه  کنیممشاهده  فاطمه   یکه  ا حضرت  میوه،  ای  ز 

  ، تکوین یافت. در روایات شیعی  تناول فرمودند،از آن    بهشتی که رسول خدا 

برخی به خرمای بهشتی، برخی به سیب بهشتی و برخی به صورت کلی به میوه 

 1. اندبهشتی تصریح کرده

حتی  2.نقل شده است  نیز  تاین روایات در برخی از منابع اهل سنّ؛  ثانیا  

تناول  های درخت بهشتی  میوه یاز همه  آمده که رسول خدا از منابع  در برخی

 است:های مختلف  که این جمع بین همه روایات و بیان میوه فرمودند،
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 1؛ من جميع ثمارها يطعمنأف

را به این دلیل ت آنبرخی از اهل سنّ  ،باید به این نکته توجه داشت  ؛ثالثا  

می کهانکار  هستند کنند  نبوّ   ، قائل  زمان  در  خدا معراج  رسول  و    ت  بود 

فاطمه بعثت  حضرت  از  آمده  ،قبل  دنیا  درست    است؛  به  قضیه  این  پس 

 .  باشدمین

در    شیعه قائل است که حضرت فاطمه  :گوییمدر جواب این مطلب می

 متولد شده است. ،سال پنجم بعثت

قبل از بعثت   قائل به ولادت حضرت  ، تاگرچه برخی علمای اهل سنّ

قائلامّ   ؛باشندمی دیگر  برخی  بعثت  فاطمهحضرت  که  ند  اا  از  دنیا    ،بعد  به 

 2اند. هآمد




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

به  را قبول نداشته باشد.    فاطمهتواند حضرت  هیچ مسلمانی نمی  

بیانات نبوی درباره شأن و منزلت ایشان فراوان است که بزرگانی مثل  ای اندازه

ق( کتابی مستقل به نام هـ.385ق( و ابن شاهین )مهـ.405حاکم نیشابوری )م

الزهراء فاطمة  در  نگاشته  فضائل  یا  و  مسلماند  حجاج    ،صحيح  بن  مسلم 

الصحاب  ی؛شابورین حنبل  ،ةفضائل  بن  دیگر    ؛آجری  ،الشریعة  ؛احمد  کتب  و 

   .وجود دارد «باب فضائل فاطمة»بابی به نام  ؛حدیثی

حتی    اعمالش،  تمامی  ،ها ت در طول قرنعلمای اهل سنّ  ، رم  اما در مورد ع   

در    اینکهکنند. علاوه بر  توجیه می  ؛ کرده را   که به رسول الله  را  هاییجسارت

  آنها که در کتب روایی    ،احادیثی جعلی در فضائل او ساخته شد  ،عصر معاویه

ند.  ا هآنها را باور کرد  ؛ خبر ندارند  همه واقعیتکه از    ،لذا مردم عادی  . شدوارد  

انصافامّ  با  اگر شخص  منابع    یا  آنها   به همین  کند  ،موجود  از  می  ؛رجوع  تواند 

 . لای آنها به حقیقت دست پیدا کند هلاب







در  مرحوم     کافی»کلینی  مسیّ   «،روضه  بن  از سعید  به با سندی  ب 

 .ن ه ساله بودند، فاطمهکند که حضرت صراحت بیان می



 

الحسین بن  لعلي  زوّ   فقلت  اللهفمتى  رسول  ج 

لها  .  فاطمة من علي بسنة وكان  الهجرة  بعد  بالمدینة  فقال: 

 1  .یومئذ تسع سنین

حسین بن  علی  الله  به  رسول  وقت  چه  گفتم: 

علی حضرت  به  را  فاطمه  کرد؟    حضرت  تزویج 

و در آن هنگام    ،: یک سال پس از هجرت به مدینهندفرمود

 ند. ه ساله بودن  ، فاطمه







طبری   عمادالدین  طوسی،  مجلسی  ،شیخ  دیگران،  علامه    این   و 

 کند که: عایشه نقل می را ازروایت 

برسول   حدیثاً  و  كلاماً  أشبه  أحداً  الناّس  من  رأیت  ما 

ب بها، و قبَّل  من فاطمةالله . كانت إذا دخلت عليه رحَّ

و   إليه  یدیها،  قامتْ  عليها  دخل  فإذا  مجلسه،  في  أجلسها 

 2. فرحّبتْ به، و قبَّلتْ یدیه

 
 . 754/ 15 : الكافي. 1
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

هیچ   و    شخصیمن  گفتن  سخن  نظر  از  که  ندیدم  را 

حدیث،   . باشدخدا   رسول  بهفاطمه  از  ترشبیه  نقل 

فاطمه مى  هرگاه  پیامبر  حضور   بهخدا   رسول  آمدبه 

  او و    بوسیده  را   فاطمه  دستان  و  گفت،مى  مدآخوش  وى

فاطمه  نزد  پیامبر  هرگاه  و.  نشانیدمى  خود  جاى  در  را 

  و  گفته  مدآخوش  پدرش  به  برخاسته،   نیز  فاطمه  رفت،مى

 . بوسید مى را  او  دست

اکرم زمان  پیامبر  مکاندر  و  مختلفها  حضرت   ،های  منزلت  و  مقام 

می  فاطمه بیان  ع    فرمودندرا  احترام  میم  و  هم  مردم  نمودند؛لی  جایگاه    ،تا 

خواست خانه را  ر میم  که وقتی ع    ،بینیدلذا شما می  .این بانوی بزرگ را بدانند

و کسی صحبتی از دیگر   .فاطمه است  ،ر گفتند که در این خانهم  به ع    ؛بسوزاند

 . اعضای حاضر در منزل نکرد

بيده. لتخرجنّ    فدعا بالحطب وقال: والذي نفسه عمر 

فيها   إن   ، أباحفص  یا  له:  فقيل  فيها،  من  على  لأحرقنها  أو 

 1  .؟ فقال: وإن []فاطمة

آنکه جان عمر    زمیعمر ه به  طلب کرد و گفت: قسم 

خانه را با اهلش به    نکهیا   ایو    دیائیب  ونیر ب  ایدر دست اوست  

در    ،عمر(  هیاباحفص )کن  یا  :کشم. به او گفته شدیآتش م
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است  ن یا  فاطمة  گفت  .خانه  باشد    :او  هم  فاطمه  اگرچه 

 [. کشمیخانه را به آتش م]

   :فرستدیدرود م خداوند در قرآن بر پیامبر ،طور کههماندر ضمن 

كَتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یا أَیهُّاَ الَّذینَ آمَنُوا    إِنَّ الله﴿ 
وَ مَلائِ

  1؛﴾صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليماً

پ  بر  فرشتگانش  و  خدا  رحمت    امبریهمانا  و  درود 

ا یم ا   یفرستند.  و آن گونه که    دی! بر او درود فرستمانیاهل 

 . دی او باش  میاست، تسل ستهیشا

 ی به معنا   ، در این آیه را  پیامبر ر ب درود فرستادن خداوند یمفسرهیچ 

 . ندانسته است بر خداوند  اللهرسول  یبرتر







 شود:  به این پرسش در چهار بخش پاسخ داده می 

 افضل اولین و آخرینضرت فاطمهبخش اول: ح

 ـ942م شامی )صالحی    کند:( نقل می.قه

 
 . 56  آیه : احزاب. سوره 1





قال ابن دحية في »مرج البحرین« سئل العالم الكبیر أبو 

أم   خديجة  أفضل  من  تعالى:  الله  رحمه  علي  بن  داود  بن  بكر 

ولَ   مني«  بضعة  فاطمة  »إن  فقال:  عنهما؟  الله  رضي  فاطمة 

 1؛ أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا

ابوبکربن  کبیر  عالم  افضل  از  پرسیدند:  علی  بن  داوود 

فاطمه یا  خدیجه  المؤمنین  ام  به کیست؟  نظر  گفت:  ؟ 

احدی نمیي«فاطمة بضعة من»حدیث   با مقام بضعه ،  تواند 

 او برابری کند. بودن رسول الله

 ـ12قرن م(، قاضی احمد نکری ) .قهـ956م ) سفیری ( از قول مالک  .قه

 نویسند: ها میبن انس، پیشوای مذهب مالکی

بضعة  على  أفضل  ما  عنه  الله  رضي  مالك  الإمام  قال 

 2؛ النبي أحدا

افضل    امام مالک گفت هیچ کسی از پاره تن پیامبر

 .و برتر نیست

 ـ957  مشهاب الدین رملی ) ( این عبارت را از مالک بن انس و غیر  .قه

 :کندمالک نقل می
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من   بضعة  على  أفضل  لَ  وغیره  مالك  الإمام  قال  وقد 

 1؛ أحدا  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

خدا  رسول  تن  پاره  بر  را  احدی  برتری    من 

 . دهمنمی

 نویسد:ق( میهـ. 745م  ابوحیان اندلسی )

عليه   اجتمعت  ممن  رأیت  والذي  شيوخنا:  بعض  قال 

أشياخهم:   عن  ینقلون  أنهم  العلماء،  أفضل  فاطمة  أن  من 

النساء المتقدمات والمتأخرات لأنها بضعة من رسول الله صلى  

 2م؛ الله عليه وسل 

اند که آنچه را از علما دیدم گرد  برخی از اساتید ما گفته

نقل کرده  اساتید خود  از  آنها  که  فاطمهآوردم    اند که همانا 

برترین زنان اولین و آخرین است به خاطر اینکه ایشان پاره  

افضل مخلوقات    )که رسول خدا  .تاستن رسول خدا 

 (استخداوند 

 نویسد:( می.قهـ1270  مشهاب الدین آلوسی )

أن   إليه  أميل  النساء  فاطمة  والذي  أفضل  البتول 

صلىّ   الله  رسول  بضعة  إنها  حيث  من  والمتأخرات  المتقدمات 
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

وسلم عليه  تعالى  وسيد  …الله  الوجود  روح  من  البضعية  إذ 

 1؛ كل موجود لَ أراها تقابل بشيء وأین الثریا ید المتناول 

ب آآنچه  بتوله  فاطمه  که  است  این  دارم  تمایل  ن 

آینده   و  بانوان گذشته  تن رسول  برترین  پاره  او  زیرا  است؛ 

رسول  الله روح وجود  به  وجودی،  مشارکت  است...و 

الله و سید کل موجود، متصل است و بین این برتری با کسی  

نمی  ،دیگر دست  تقابلی  که  کجاست  ثریا  )ستاره(  بینم 

 مقابله به آن برسد.

 برتر از عایشه حضرت فاطمهبخش دوم: 

 ـ942  مصالحی شامی )  نویسد:( می.قه

فاطمة بضعة مني وهو یقتضي تفضيل فاطمة على جميع  

نساء العالم ومنهن خديجة وعائشة رضي الله عنها وبقية بنات  

 2؛ النبي صلى الله عليه وسلم 

می اقتضا  است،  من  تن  پاره  فاطمه  نبوی  کند  حدیث 

فاطمه آنها، که  جمله  از  که  است  برتر  عالم  زنان  همه  از 

 . خدیجه و عایشه و بقیه دختران رسول خدا هستند

 نویسد: او در جای دیگر می
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البلقيني في فتاویه :الذي نختاره أن فاطمة أفضل   فقال 

 1؛ثم خديجة ثم عائشة، للحدیث الصحيح

اختیار کردیم    بلقینی درفتاوی خود گفته ما این قول را 

که فاطمه افضل است سپس خدیجه، سپس عایشه، به خاطر  

 حدیث صحیحی که وارد شده است. 

( ملقن   ـ804  مابن  ).قه سنیکی  ابویحیی  و   ـ926  م (  علی .قه ملا  و   )

 نویسند: ( می.قهـ1014 مقاری )

ال  ؤاز عالم کبیر ابو بکر بن داود بن علی درباره برتری خدیجه و عایشه س

 ال شد: ؤ و او خدیجه را برتر دانست. بعد از او س  ،شد

الله صلى   فمن أفضل أخديجة أم فاطمة فقال إن رسول 

ولَ أعدل ببضعة    «إن فاطمة بضعة مني»الله عليه وسلم قال  

 2؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا 

خدیجه فاطمه  آیا  یا  است  به افضل  نظر  گفت:  ؟ 

من»حدیث   بضعة  نمیي«فاطمة  احدی  مقام  ،  با  تواند 

 بضعیت او برابری کند. 
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

می تصریح  عبارت  همین  ادامه  در  بعد  سنیکی  که  و  از  کند  فاطمه 

 . در مرتبه بعدی، عایشه قرار دارد هخدیج

 کنند که: ( نقل میهـ.ق 756م ) علمای اهل سنت از تقی الدین سبکی

الله  ندین  و  نختاره  ثمّ    الّذي  أفضل،  فاطمة  أنّ  به 

 1؛ خديجة، ثمّ عائشة

می اختیار  ما  آنآنچه  خداوند،  برابر  در  و  بر  کنیم  را 

می فاطمهگردن  که  است  این  است  گیریم،  سپس    ،برتر 

 .و سپس عایشهخدیجه

 گوید:کند که او میمناوی در ادامه از قول ابن حجر عسقلانی نقل می 

ابن حجر:   الدین  الشيخ شهاب  قاله ما  ولوضوح  قال 

 2؛ السبكي تبعه عليه المحققون

روشنی   دلیل  محقّ   به  سبکی،  پژوهشگران   سخن  و  قان 

 اند. پس از او، در این نظر از او پیروی کرده

زهرا  بیان فضائل حضرت  از  پس  آلوسی  الدین  اشاره  شهاب  بالا  که 

 نویسد: شد می

ولعلمه صلى   …ومن هنا یعلم أفضليتها على عائشة …

یمكن  به  معتدا  زمنا  بعده  تبقى  لَ  أنها  وسلم  عليه  تعالى  الله 

 
 . 97 ص  : تحاف السائلإ ، 6/141 : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،7/139 :فتح الباري. 1
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قال:   لربما  علم  ولو  ذلك،  فيها  یقل  لم  فيه  منها  الدین  أخذ 

 1؛ خذوا كل دینكم عن الزهراء

بر عایشه شود که فاطمهاز این روایات مشخص می

دانست پس از او دخترش  میرسول الله…افضلیت دارد

می الا  و  ندارد  زیادی  عمر  دنیا  از  در  را  دینتان  تمام  فرمود 

 فاطمه بگیرید. 

 برتر از خلفای اربعه حضرت فاطمهبخش سوم: 

نکری،  سفیری احمد  الدین عراقی    و  مناوی، قاضی  علم  از قول  صنعانی 

 نویسند:می

إبراهيم وأخاها  فاطمة  إن  أن علم الدین العراقي قال:  

 2؛الخلفاء الأربعة باتفاق من أفضل 

به   ابراهیم  برادرش  و  فاطمه  گوید  عراقی  الدین  علم 

 اتفاق علما از خلفای چهارگانه برترند. 

  نویسد:( می.قهـ1270  مشهاب الدین آلوسی)

كل  من  هي من بعض الحيثيات كحيثية البضعية أفضل  

 3؛ الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعین الخلفاء من 
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

فاطمه حیثیات  تنها برخی  مانند:  یبه  است؛  برتر  ی 

بضعیت من  ]   حیثیت  تن  پاره  فاطمه  فرمود  که  نبوی  کلام 

 که حتی از همه خلفاء اربعه نیز افضل است.  [است

 برتر از ابوبکر و عمر حضرت فاطمهبخش چهارم: 

 نویسد:مناوی از قول سهیلی می

السهيلي على أن من سها كفر لأنه یغضبه    ... استدل به 

 1؛ الشيخین من أفضل وأنها 

پاره تن من است]سهیلی   استدلال    [به حدیث فاطمه 

است   کافر  دهد،  دشنام  ایشان  به  کسی  اگر  اینکه  بر  کرده 

را غضب پیامبر  او )حضرت  چون  و همانا  است.  کرده  ناک 

 . ( افضل و برتر از ابوبکر و عمر استفاطمه

 کند که: ( همین مطلب را با این عبارت بیان می.قهـ1182 مصنعانی)

بضعته  لأنها  كفر؛  سبها  من  أن  على  السهيلي  به  استدل 

 2؛ لأنها أفضل حتى من الشيخین

سهیلی به این حدیث استدلال کرده بر اینکه هر که او 

( را دشنام دهد کافر است به خاطر اینکه  )حضرت فاطمه
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افضل  ایشان  اینکه  خاطر  به  خداست،  رسول  تن  پاره  او 

 است.  است حتی از ابوبکر و عمر

 نویسد:( می.قهـ  1070م لی بن احمد العزیزی )ع

النساء   أفضل  أن  وقدمنا  زمانها  نساء  أي  العلقمي  قال 

 1؛ الشيخینمن حتى فاطمة بل قدمنا أنها أفضل الصحابة 

فاطمه زنان  برترین  و  افضل  همانا  که  گفتیم  گفته:  بلکه   علقمی  است 

 باشد. گفتیم ایشان برتر از صحابه حتی ابوبکر و عمر می





 





منابع شیعه و سنی به این صورت آمده که مضمون این حدیث در   

خدا  رسول  برای  اهلگاهی  و  پیامبر  برای  گاهی  ایشانو  چنین  ،  بیت 

که    ،دلیل خلقت هستند. اما این حدیث  که ایشان  است؛  جایگاهی بیان شده

و برای    ،م شیعه نیامدهدر جوامع روایی متقدّ   است؛  از سه قسمت تشکیل شده
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

بار   کتاب  هـ.1371)م  «میرجهانیمرحوم  »اولین  در  العاصمةق(  با آن  جُنَّة  را 

به کتابی خطّ  نام  استناد  به  اللئالیی   )م«یصالح بن عرندس حلّ »نوشته    كشف 

 1.نقل کرده است ق(هـ.  840حدود 

ف دارد به توقّ   ،چون غرض خلقت و شریعت  .ا معنایش صحیح استامّ 

صدّیقه حضرت  ا   خلقت  مادر  حضرت    ئمّهکه  اگر  و    فاطمههستند. 

،  ئمّه رسید. ا نور هدایت الهی به بشر نمینبودند؛    نایشا  معصومین  اولاد

خال  و  خلق  بین  هدایت  هستندواسطه  مردمق  که  است  شده  خلق  دنیا  به    ، . 

مات آن طی شود. باید پیامبری  و لذا باید همه مقدّ   .خداوند متعال روی بیاورند

زهرا   ،بیاید فاطمه  حضرت  مانند  شخصیتی  یک  نسل    ، بیایدو  او  از  که 

 و همه اینها به هم وابسته است.  ؛به وجود بیاید ینممعصو

 
م.  1 العاصمةدر    یجهانیرعلامه  کتاب مخطوط    ثی حد  نیا  جنة  از  اللئالرا  کرده    ی ابن عرندس حل  ی كشف  نقل 

اینگونه    ،را با سند  ثی حد  نیمشاهده و ا  یمحمد سماو   خیمرحوم علامه ش  نهکتابخادر    کتاب را  نیا  شانیاست. ا

است رو   ف » :  آورده  إنه  العرندس،  الوهّاب  عبد  بن  لصالح  اللئالي  کشف  الشیخ    ی کتاب  الحسن    إبراهیم عن  بن 

بن الحسن   الدین علي  زین  الشیخ  الحلّي، عن  فهد  بن  أحمد  الشیخ  الجزائري، عن  بن هلال  الشیخ علّي  الذرّاق، عن 

محمّد بن مکّي الشهید، بطرقه المتّصلة إلى أبي جعفر محمّد بن علّي بن موسى    الخازن الحائري، عن الشیخ أبي عبد الله 

تبارك   ، عن الله الأنصاري، عن رسول الله  جابر بن یزید الجعفي، عن جابر بن عبد الله  لى بن بابویه القمّي، بطریقه إ 

لما خلقتک، و لولا فاطمة لما خلقتکما. ثم قال جابر:    أحمد، لولاک لما خلقت الأفلاک، و لولا علي   ا ی و تعالى أنّه قال:  

 .« أمرنا رسول الله بکتمانه إلا عن أهله   ي هذا من الأسرار الت 



 















دیگر   موارد  در  که  قرآن  در  »عالمین«  کلمه  از  درباره    ، مراد  از جمله 

  د:نفرمایمی متعال خداوندکه اینمثل  ؛اسرائیل نیز به کار رفته است بنی

عَلَيْكُمْ  ﴿  أَنْعَمْتُ  تِي  الَّ نعِْمَتِيَ  اذْكُرُوا  إسِرائِيلَ  بَنيِ  یَا 

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَِینَ  2؛ ﴾وَأَنيِّ فَضَّ

مرا که به شما عطا کردم و   یها! نعمتلیاسرائ  یبن  یا 

جهان  نکهیا  بر  را  برتر  ان  یشما  خودتان[    ادیدادم،    ی ]زمان  

 .دیکن
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

زمان مختص   نه  است  زمان  و  عصر  مدیگر  هایهمان  مطلب، د  یّ ؤ.   این 

سرور زنان    و حضرت فاطمه   ند حضرت مریمنکمی  بیانکه    است   روایاتی

 د. زمان خودشان بودن

قال: »یا بنيّة أما ترضَینْ أنّكِ سيّدة نساء العالمین« قالتْ:  

»تلكَ سيّدة   قال:  ابنة عمران؟  مریم  فأین  أبتِ  یا    نساءتقول 

جتُكِ   والله  أما  عالمكِ   نساء  سيّدة  وأنتِ   عالمها   في  سيّداً   زوَّ

 1. والآخرة الدّنيا

دخترم    پیامبر سرور فرموند:  که  نیستی  خشنود  آیا 

: ای پدر؛ کاش  فرمودندحضرت فاطمه  ؟زنان عالم باشی

می چه  عمران  دختر  مریم  اما  باشد،  پیامبرچنین    شود؟ 

تو سرور  ندفرمود و  بود  زنان عصر خود  او سرور  : دخترم 

 . زنان عالم خود هستی

اینکه عبارت   با  اینجا  به عالم  آن  آمده، حضرت  «عالمین »در  را تخصیص 

 . دندهخود می

به خوبی مشخص   فاطمهافضلیت حضرت    ،روایات دیگراما با نگاه به  

معرفی    فاطمهحضرت    پیامبر  .شودمی قیامت  روز  در  زنان  سرور  را 

   فرمایند:یم
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 1؛ القيامةیوم  النّساءسيّدة  إنهاّ

 . است امتی در روز ق ،همانا او سرور زنان

برتر از حضرت   حضرت فاطمه  ،کندو روایتی که به صراحت بیان می

 : است  مریم

الله عليه  النبي صلى  قال  ]وآله[  عن   نسوة أربع  :  وسلم 

  مزاحم بنت وآسية عمران بنت مریم ؛عالمهن  سادات سيدات 

  عالماً   وأفضلهن   محمد  بنت  وفاطمة  خویلد   بنت  وخديجة

 2ة.فاطم

چپیامبر زنفرمودند:  خود   ،هار  روزگار  بانوان 

خدیجه  ؛هستند مزاحم،  دختر  آسیه  عمران،  دختر    مریم 

فاطمه خویلد،  محمد  دختر  ودختر  در   .  ایشان  برترین 

 .است فاطمه ،عالم

صادق امام  از  دیگر  روایتی  بیان    در  ملائکه  لسان  از  صراحت  به 

 برتر است.   از حضرت مریم که حضرت فاطمه ؛دنکنمی

فاطمة  أباعبداللهسمعت   سمّيتْ  إنّما  محدّثةً    یقول 

مریم  تنادي  كما  فتنادیها  السّماء  من  تهبط  كانتْ  الملائكة  لأنّ 

الله فاطمة  یا  فتقول  عمران  طهّ   بنت  و  و  اصطفاك  رك 
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ذخائر    ، 194/ 2: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،85/ 26: مختصر تاریخ دمشق ،108/ 70:تاریخ مدینة دمشق. 2

 . 149/ 2:  المعانيروح  ، 1/390: فتح القدیر ، 145/ 12: كنز العمال  ،192/ 1:  العقبى





اصطفاك على نساء العالمین یا فاطمة اقنتي لربّكِ و اسجدي و  

يحدّثونها فقالتْ لهم ذات ليلة  اركعي مع الرّاكعین فتحدّثهم و  

أ ليستِ المفضّلة على نساء العالمین مریم بنت عمران فقالوا إنّ  

وجلّ جعلك سيّدة  عزّ   مریم كانتْ سيّدة نساء عالمها و إنّ الله

 1. نساء عالمك و عالمها و سيّدة نساء الأوّلین و الآخرین 

گوید:  صادق  راوى  امام  که  :  فرمودمى  شنیدم 

کههفاطمحضرت   شد  نامیده  محدّثه  جهت  آن    ،از 

مى فرود  او  بر  مى  آمدند فرشتگان  گفتگو  او  با    ؛ کردندو 

مىهمان گفتگو  عمران  بنت  مریم  با  که  به   آنها.  کردندگونه 

فاطمه  :گفتندمى  فاطمه را    !اى  تو  خداوند  همانا 

  و تو را بر زنان دو عالم    تطهیر نموده،  هاو از پلیدى  برگزیده،

است داده  فاطمه.  برترى  اى  سپاسگزار    !پس  را  خدایت 

نما.  ،بوده عبادت  را  ی  وى  با  مى کآنها  گفتگو    کردند،دیگر 

آنها    فاطمه  شبى آیه،  :فرمودبه  این  در  آنکه  به   آیا  نسبت 

مریم دختر عمران    فضیلت و برترى داده شده،  زنان دو عالم  

زنان   یهمریم بزرگ و برگزید  فرشتگان گفتند:   ؟نبوده است

بوده از   ، زمان خود  بر تمامى زنان دو عالم  تو را  ولى خداوند 

 . اوّلین تا آخرین ایشان برترى بخشیده است
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ا  بر  فاطمه  ن،یعلاوه  انب  یبضعه  حضرت  دختر    اء یافضل  از    ی کیو 

بهشت برتر  خد  یعنی  یبانوان  پ  هیجحضرت  نفس  همسر    یعنی  امبریو 

  ینمنؤالمیر جز ام  شانیهم کفو ا   یکس  ینزم  یکه در رو  ؛است  ینمنؤالمیرام

مر حضرت  شد.  انتخاب  خداوند  توسط  او  نام  شرافت    مینبود.  خاطر  به 

فاطمه جز  زماندر    حضرت  بهشت   ءولادتشان،  زن  در    ؛است  یچهار  که 

ا  مادر  م  شانیخدمت  ا دیرگیقرار  بخش  ن ی .  برتر   یموارد  حضرت    یهایاز 

 است.  میبر حضرت مر فاطمه







نقل     که  است  چنان  عبارت  عصمت   ،مقصود  اید؛نموده اگر  نفی 

آن  افرادی برای  که  ادعااست  نیستند  یها  امام  و  شده  حضرت  .  عصمت 

 ولی امام نیستند.   ؛ت خدا هستندحجّ فاطمه













اینکه   اند، فقط  کافی است بدانیم آنچه درباره سعد نقل کرده  ؛اول 

لذا مورد قبول ما و    ؛ت آمده و در منابع شیعی ذکر نشده استدر منابع اهل سنّ

فاطمه  .باشدنمی درباره حضرت  آنچه  منابع  است  وارد شدهولی  در  هم   ،

 1فاق است. ی نقل شده و مورد اتّ شیعی و هم در منابع سنّ

کردند،    اینکه؛  دوم درست  او  برای  را  فضیلتی  چنین  که  جنگی  در  سعد 

در کنار   منین ؤفراریان از جنگ بوده است و تنها امیرالم   ءد، جزح  یعنی جنگ ا  

 ند. باقی ماند رسول الله

خدا   اینکه؛  سوم رسول  نافرجام  ترور  در  جنگ  ،  او  از  بازگشت  در 

 2داشت. تبوک شرکت 

و    ،را راه درست  یاری امیرالمؤمنین  رسول خدا با اینکه    اینکه؛  چهارم

معرفی   رستگاری  استفرمود سبب  با  ه  رابطه  در  سعد  اما  ،  امیرالمؤمنین؛ 
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افرادی    ءنام سعد بن ابی وقاص را جز ؛12/160 :المحلی بالآثاردر کتاب ابن حزم از علمای بزرگ اهل سنت  .  2

به خاطر وجود   در سند این روایت وی را داشتند. البته قصد ترور پیامبر در بازگشت از جنگ تبوک،  آورد کهمی

  « ولید بن عبدالله بن جمیع »  سنت، بسیاری از علمای اهل   کهدرحالی   . کندخدشه وارد می  «ولید بن عبدالله بن جمیع»

 کنند. ذکر میدر زمره روات صحیح مسلم هم را و او   اندرا توثیق کرده و او را صدوق و ثقه خوانده



 

منفیگیریموضع اشاره  های  نمونه  چند  به  ادامه  در  که  است.  داشته  ای 

 شود:  می

با دو شخص دیگر که باعث خشم رسول    بدگویی از امیرالمؤمنینالف(  

 : خدا شد و فرمود هر کس علی را بیازارد من را آزرده است

قال:   أبيه،  وقّاص، عن  أبي  بن  بن سعد  حدّثنا مصعب 

جالساً  عليّ،    كنتُ  من  فنلنا  معي،  ورجلان،  أنا  المسجد  في 

وسلّم غضبان، یعرف    ]وآله[   الله عليه صلىّ  فأقبل رسول الله 

بالله فتعوّذتُ  الغضب،  وجهه  لكم    في  ما  فقال:  غضبه،  من 

 1  .فقد آذاني اً وما لي؟ منْ آذى عليّ 

اب بن  سعد  بن  بن    یمصعب  سعد  پدرش  از  وقاص 

از همراهانم در    گریکند که: من و دو نفر دینقل م  وقاصیاب

بود نشسته  عل  م؛یمسجد  به  کرد  یپس  رسول    م؛ یجسارت 

ما رو کرده  تیّ با عصبان  خدا  ا   کهیدرحال  ،به   شان یخشم 

ا   شد؛یم  دهدی  شاندر چهره از غضب  به خدا پناه    شانیپس 

دار کار  من چه  با  فرمودند:  را  ]  ؟دیبردم؛ حضرت  من  چرا 

م عل  [د؟یدهیآزار  آزرده    یهرکس  را  من  دهد  آزار  را 

 است. 
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

ولی  ب(   برد  می  پناه  خدا  به  پیامبر  پیشگویی  از  وقاص  ابی  بن  در سعد 

 : عمل این کار را انجام می دهد

وقلت   وقاص  أبي  بن  سعد  لقيت  قيس:  بن  سليم  قال 

اتقوا  »یقول: یقول: سمعت رسول اله: إني سمعت عليّ 

الحق   خذلَن  إلى  یدعو  فإنه  سعد،  فتنة  اتقوا  الأخينس،  فتنة 

عليّ «.  وأهله أبغض  أن  بك  أعوذ  إني  اللهم  سعد:  أو  فقال  ا 

عليّ  أقاتل  أو  عليّ یبغضني،  أعادي  أو  یقاتلني،  أو  أو  ا  ا 

 1 یعادیني.

مى قیس  بن    وقّاص  ابى  بن   سعد  با:  گویدسلیم 

  که  شنیدم  على  از  من :  گفتم  او  به  و  کردم  ملاقات

 یفتنه  »از :  ندفرمود  که  شنیدم   پیامبر  از :  فرمودمى

  خوارى  به  او  که  بپرهیزید،  سعد  فتنه  از  بپرهیزید، 2اخینس 

 .  کندمى دعوت آن اهل  و حق

  على  اینکه  از   برمسعد گفت: خدایا من به تو پناه مى

  على   با   اینکه  از  و  بدارد،  مبغوض  مرا  او   یا  بدارم   مبغوض  را 

  دشمنى  على  با  اینکه  از  و  بجنگد،  من   با  على  یا  بجنگم

 . باشد  دشمن  من  با على یا ،کنم
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 . است شده تصریح که چنان است وقّاص ابى بن



 

امیرالمؤمنینج(   یاری  به  ر  در قضیه شوری  را  أبرنخاست و  به  ی خود 

   .حمن بن عوف دادعبدالرّ 

با  د(   از کسانی است که  او دفاع کرد و  از  به شدت  در جریان قتل عثمان 

 :دانسترا می ت امیرالمؤمنینانیّ که حقّ بیعت نکرد، درحالی امیرالمؤمنین

می نیز پس از قتل عثمان، در برابر دو گرایش شیعی و عثمانی، گرایش سوّ »

که درباره   ،»قاعدین« بود. برخی از نویسندگان کهن وجود داشت که مربوط به  

اند، این گروه را با دو اسم و دو گرایش مختلف  اصحاب فرق و مذاهب قلم زده

می می که  کسانی  ل ی سیّه«؛  »ح  گروه  یکی  پلاس شناسند:  فتنه،  زمان  در  گفتند 

آن  یخانه باشید،  جهنمی    ها خود  و  گمراه  را  عثمانی  و  شیعی  گروه  دو  هر 

میمی »فتنه«  را  آن  در  »دخول«  و  »دین«  را  جنگ  از  »قعود«  و  دیدند.  دانسته 

 1«این گروه بودند.  ءعبدالله ابن عمر، محمد بن مسلمه و سعد بن ابی وقاص جز

کارنامه از  بخشی  به  نگاه  وقاص«   سعد»سیاه    یبا  ابی  شد   بن  بیان    ، که 

 اعتماد کرد.  ؛نقل شده ویتوان به روایتی که از پیامبر درباره نمی





اهل   از  متعددی  رسیده    بیتروایات  ما  که  به  این شب،  است 

   :شب نزول ولایت است
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

  إنّا﴿   الله  عبد  أبي  عند  ذكرِ :  قال  عمربن المفضلعن  

 قال   ورالسّ   علی  فضلها  أبین  ما  قال  ؛﴾القدر  ليلة   في  أنزلناه

  أمیرالمؤمنین  ةولَی  نزلتْ   قال  .فضلها  شیء  أیّ   و  قلتُ 

  قال  .رمضان  شهر   في  نرتجيها  يالّت  القدر  ةليل  في  قلتُ   ؛فيها

رتْ   ةليل  يه  نعم رتْ   و  والأرض  السماوات  فيها  قدِّ  ة ولَی  قدِّ

 1  .يهاف أمیرالمؤمنین

صادق امام  در محضر  گوید:  مبارکه:    مفضّل  آیه  از 

آمد﴾القدر  لیلة  ف  أنزلناه  إنّا﴿  میان  به  سخن  حضرت    . ؛ 

  دیگر   هایبر سوره  سوره قدربرتری    به چه اندازه: »ندفرمود

  باشد«؟می  چه،  آن  »برتری:  کردم  عرض  «!است  آشکار

  شده  نازل،  امیرالمؤمنین  ولایت   ، شب  آن   »در:  ندفرمود

 امید  رمضان  ماه  در  را   آن  ما  که  قدری  شب  در:  گفتم  «.است

  و  هاآسمان   ،شب  آن  در  که  ؛شبی!  »آری:  ندفرمود  داریم؟

  آن  در  امیرالمؤمنین  ولایت  و  ؛شده  گیریاندازه  ،زمین

 . است شده معیّن  و  تقدیر

 : وجود دارددر باب حضرت فاطمهروایاتی هم همچنین 

أباعبدالله سألتُ  قال:  حمران  یُ عماّ   عن  ليلة    في  فرق 

  قال لَ توصف قدرة الله  .فيها  القدر هل هو ما یُقدّر الله
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قال:  إلَّ أنّه  یُ ﴿   حكيمفيها  أمر  كلّ  یكون    ؛﴾فرق  فكيف 

سبحانه لأنّه يحدُث ما    حكيماً إلَ ما فرِق ولَتوصف قدرة الله 

قوله:   أمّا  و  شه﴿ یشاء  ألف  من  خیر  القدر  یعني    ؛﴾رليلة 

و الملائكة    ؛﴾ل الملائكة و الرّوح فيهاتنزّ ﴿ و قوله:  فاطمة

محمّد آل  علم  یملكون  الّذین  المؤمنون  الموضع  هذا  و    في 

فاطمة  ،ح والرّ  في  هو  و  القُدُس  أمر﴿ روح  كلّ    من 

مسلّمة  ؛﴾سلام أمر  كلّ  من  الفجر﴿   ،یقول  مطلع    ؛﴾حتّى 

  .1یعني حتّى یقوم القائم

می نقل  حضرت  حمران  از  که   صادقامام  کند 

  آیا   قدر  شب  در   شودپرسیدم از آنچه تمیز و توضیح داده مى

:  ندفرمود  حضرت  ؟کرده  مقدر  خدا   که  ىیچیزها  همان

راینم خدا  قدرت  کرد  توصیف  ی  ﴿   توان  أمر  فیها  کلّ  فرق 

مى  ؛﴾حکیم  اینکه  مگر  ،باشد  محکم  چیزى  تواندچگونه 

  خدا  قدرت  تواننمى  ولى  .گردد  معین  و  شود  داده  تشخیص

  اختیار  در  زیرا   کندیم  رمقدّ   را   چیز  چه  که  ،نمود  توصیف  را 

  : آیه  این   اامّ   .دهدیم  انجام  بخواهدکه    را   چه  هر  ؛اوست 

شه﴿  ألف  من  خیر  القدر  زهرا ؛  ﴾ر لیلة  فاطمه  و  یعنى   .

آیه: فیهاتنزّ ﴿   این  الرّوح  و  الملائکة  اینجا  ؛  ﴾ل  در  ملائکه 
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

)ائمه هستند  محمّدند مؤمنین  آل  علم  داراى  که    ،روح  .( 

است  القدس  روح  از  فاطمه  ، عبارت  در  او  .  است  که 

أمر﴿  کلّ  سلامت یم؛  ﴾سلام  من  در  امرى  هر  از  فرماید: 

  تا وقتى که قائم آل محمّد ؛  ﴾حتّى مطلع الفجر﴿   .هستند

 قیام کند. 

در   کوفی  بمحدّ   ،1تفسیر فرات  در  حث  البرهان رانی  محمّ   و 2تفسیر  د  میرزا 

  هم با نقل این روایت، کلام امام صادق  ؛3كنزالدقائق تفسیر  قمی مشهدی در  

کرده  نقل  که  را  القدر»اند  در   ؛است  فاطمهحضرت    «،لیلة  القدس  روح  و 

   .است ایشان

کاظم امام  خدمت  نصرانی  مردی  دیگر  روایتی  و   در  ضمن  در  آمد 

 د:  نفرمایمی که خداوند نمودال ؤس  شریفهاز باطن این آیه  ؛الاتیؤس

كُناّ  حم  ﴿  إِنّا  مُبارَكَةٍ  لَيْلَةٍ  فيِ  أَنْزَلْناهُ  إِنّا  المُْبیِنِ  وَالْكِتابِ 

  4؛﴾مُنذِْرِینَ فِيها یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ 

به ]این[ کتاب روشنگر؛  ؛حم به راستی ما آن    سوگند 

دهنده   بیم  که همواره  زیرا  کردیم؛  نازل  پربرکت  در شبی  را 
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در آن شب هر کار استواری ]به اراده خدا[ فیصله    ایم؛بوده 

 .یابدمی

 در پاسخ فرمودند:   امام

أمّا  فقال محمّد   ﴾ حم﴿ :    هود  كتاب   في  وهو   فهو 

وأمّا  الح  منقوص  وهو   عليه   أنزل   الّذي الْكِتابِ ﴿ روف. 

عليّ  ﴾المُْبیِنِ أمیرالمؤمنین  ا.  فهو  يْلَةُ ﴿  وأَمَّ   ففاطمة  ،  ﴾اللَّ

 1  ...عليها الله صلوات

اما  ندفرمود محمّد﴾حم﴿ :   ،    کتابى در  آن  و  است 

یعنى  ]است که بر هود نازل گشته و از حروفش کاسته شده  

در کتاب هود از محمد به حم تعبیر شده و دو حرف م د آن،  

است افتاده  دیگرى  یا جهت  نظر تخفیف  اما    [ از  کتاب  ﴿ و 

 فاطمه،  ﴾اللیلة﴿ است، و اما    امیرالمؤمنین على،  ﴾مبین

 . است

امام صادق  «،فاطمه»به    بانوی دوسرا ی  گذاردلیل نام از    در روایتی 

 بیان شده است:  طوراین 
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

 القدر   و،  فاطمة  اللّيلة  ؛﴾الْقَدْرِ   لَيْلَةِ   فيِ  أَنْزَلْناهُ   إِنَّا﴿ 

  القدر  ليلة  أدرك  فقد  معرفتها  حقّ   فاطمة  عرف  فمن .  الله

  1  .معرفتها عن  فُطِموا   الخلق لأنّ  فاطمة سُمّيتْ  إنّما و

صادق »لندیفرمایم  امام  از  منظور  سورة   له«ی:  در 

الله  قدر، فاطمه از قدر،    یاست، پس هر کس  و منظور 

به  است،  شناختن  سزاوار  که  گونه  آن  شناخت،  را  فاطمه 

 ستین  ن ی از ا   یرکه شب قدر را درک کرده است و غ   یدرست

فاطمه نامکه  فاطمه  ا   دهی،  خاطر  به  از    نکهیشد،  خلق 

 .اندشده دهیشناخت و معرفت او بر











  .دانستندرا می مقام و منزلت صدّیقه طاهرهحضرت رسول 

را برساند    حضرت فاطمه  خواهد عظمتاین کلمه می  ؛نکته اول اینکه

پیامبر اینکه  سنّنمی  نه  و  شیعه  کردهدانستند.  نقل  خدا ی  رسول  که    اند 

 ند:فرمود
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 1ي؛من بضعة   فاطمة 

 . پاره تن من است فاطمه

خاتم» الحقائق  خاتمحقیقة  وجود  است.  لباب  آن    ، لبّ  او  است. 

اول ما خلق  "نیّتی است که  إن  آتمام انبیاست، او    ت  نبوّ   ینیّتی است که عصارهإ

آن    "الله  فاطمهإاست،  است،  النبیین  خاتم  که  تکّ   نیّتی  »یک  آن  از  نیّت« إه 

این    است. انشعاب از  بنابراین، آن عقل و آن علم و آن ملکات، همه به حسب 

. در  "فاطمة بضعةٌ منّي"شود؛ این است معنای  منتقل می  زهرا   نیّت به فاطمهإ

فاطمهاین جمله خواست   از  مرا  بجویید؛ علم  او  از  مرا  زهرا بفهماند عقل    ی 

می خدا  که  را  لقی  خ  آن  ظ یمٍ﴾بخواهید،  ع  ل قٍ  خ  لى   ع  ل  ﴿إ نَّك   او   2فرماید:  در 

ل   می بیابید، آن علمی را که خدا  ان  ف ض  ل م  و  ک  ع  ن  ت  ا لم   ت ک  ك  م  لَّم  فرماید: ﴿و  ع 

ظ یما   ل ی ك  ع  او کسی است  ،  بجویید؛ چرا که منحصرا    زهرا   در فاطمه 3﴾ الله  ع 

منشعب شده من  است.  رسیده  مرتبه  این  به  از    ام که  شعبه  یک  او  من  إو  نیّت 

 4« است.

  کند که حضرت زهرا به این مطلب اشاره می  ،به صراحت   ،این مطلب

 . ست ا   ءنبیاالاخاتمحضرت هر مقامی دارد، گرفته شده از 
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

است  ؛اینکهنکته دوم   به مردم  ناظر  معنا  .این کلام  این  حق    ،مردمکه    به 

فاطمه نمی  حضرت  صادقرا  امام  مطلب   شناختند.  این  به  روایتی  در 

 : د نتصریح می کن

أبي في   عبدالله  عن  قال  لَيلَةِ  ﴿   أنّه  فِی  أَنْزَلْناهُ  إِنَّا 

فاطمة﴾الْقَدْرِ  الليلة   :  الله القدر  فاطمة  و   فمن عرف 

لأنّ   حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر و إنّما سُمّيتْ فاطمة

 1؛ الخلق فطموا عن معرفتها

صاد »لیلمی  قامام  از  منظور  سورةفرمایند:  در   ه « 

الله  فاطمهحضرت  قدر،   قدر،  از  منظور  پس    . است  و 

فاطمه آن  هر کسی  که سزاوار شناختن  را شناخت،  گونه 

و غیر از    .است، به درستی که شب قدر را درک کرده است

فاطمه که  نیست  اینکه این  خاطر  به  شد،  نامیده  فاطمه   ،

 .اندلق از شناخت و معرفت او بریده شدهخ  

که    موجود است؛در قرآن    یباید به این نکته توجه داشت که آیات در ضمن  

پیامبر در ظاهر  امّ   اگرچه  داده،  قرار  در واقع مخاطب  را مخاطب  پیروان    ،آن  ا 

 شود.ینم شامل خود پیامبر و قطعا   .و مسلمانان هستند پیامبر

 :کنیمبرای نمونه دو آیه قرآن را بیان می

 
 . 65/ 43 :بحار الأنوار. 1



 

كُنْتَ في﴿  یَقْرَؤُنَ    فَإِنْ  ذینَ  الَّ فَسْئَلِ  إِلَيْكَ  أَنْزَلْنا  ممَِّا  شَكٍّ 

مِنَ   تَكُونَنَّ  فَلا  رَبِّكَ  مِنْ  الحقَُّْ  جاءَكَ  لَقَدْ  قَبْلكَِ  مِنْ  تابَ 
الْكِ

 1؛ ﴾المُمْتََین 

کرده نازل  تو  بر  آنچه  در  اگر  تردیدو  از    ی؛دار  یایم 

به    .خواندند بپرسی را م  یکه پیش از تو کتاب آسمان  یکسان

حق است  یقین،  رسیده  تو  به  پروردگارت  طرف    .از 

 . بنابراین، هرگز از تردیدکنندگان مباش

آیه که  برسد  نظر  به  ابتدا چنین  در  است  که  ،ممکن  دارد  این  از    ، حکایت 

از  و خداوند    ندشد، تردید داشتینازل م  یشانکه بر ا   یت آیات در حقانیّ پیامبر

  با توجه به اینکه پیامبر  یول  نمودند.ل  ئرا زا   یشانتردید ا   به واسطه این بیان،

  یکه آیات قرآن حاکچنان-ند  را با شهود و مشاهده دریافته بود  یوح  یمسأله

 ، به علاوه  .معنا نداشت  ،و تردید در این مورد  کش و لذا    -از همین معنا است

را  تعبیر  برا یاین  که  است  دور  یج  نزدی  تنبیه  افراد  مخاطب    کدستان،  قرار را 

است که عرب با ضرب  مفهومی  این همان    .نمایندیم  ءرا القا  یو سخن  دهندیم

معروف   جارهیّ »إالمثل  یا  اسمعي  و  اعني  مه  ب؛  اك  تو    ،همسایه  یول  ، گویمیتو 

  .دنکنیاز آن یاد م «بشنو

   :دنفرمایمی متعال در جای دیگر خداوند
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

 1؛ ﴾إِلهًَا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مخذَُْولًَ لََ تجَْعَلْ مَعَ الله﴿ 

شایستگان[  ]نزد  که  مده  قرار  دیگر  معبودی  خدا  با 

 نکوهیده و ]در دنیا و آخرت[ بی یار و یاور شوی. 

اکرم پیامبر  آیه  اگرچه مخاطب  آیه هم  این  مقصوددر  تمام    ،است، ولى 

 ند. باشمردم مى

آیات   و  روایت  به  توجه  میبا  مشخص  مطلب  شده  این اشاره  که  شود 

به خود رسول خدا  نمی  ندانستن  بحث مرتبط  این  دایره  از  شود و حضرت 

 . خارج است





در     که  اعمالی  از  درود یکی  است،  شده  توصیه  آن  به  نبوی  بیان 

بر اکرم  زهرا فاطمه  حضرت    فرستادن  پیامبر  ثواب   است.  و  فضیلت  در 

 این درود فرموده است:  

فاطم اللهةیا  غفر  عليک  صلىّ  من  بي  ،  ألحقه  و    له 

    2.ةحيث كنتُ من الجنّ
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او   بفرستد خداوند  تو صلوات  بر  اى فاطمه! هر کس 

می در  را  و  من  آمرزد  به  را  وى  باشم؛  که  بهشت  جاى  هر 

 . ملحق سازد

حضرت   برای  صلواتی  شیعی  مصادر  این    فاطمهدر  است.  آمده 

کفعمی را شیخ طوسی، شیخ  امام    و  صلوات  از  خود  کتب  در  علامه مجلسی 

 اند که این طور فرمودند: نقل کرده حسن عسکری

یقَةِ   دِّ اَلصِّ وَ  اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ  حَبِيبكَِ  حَبِيبَةِ  يَّةِ 
كِ اَلزَّ مَةَ 

فَاطِ

وَ   لْتَهَا  فَضَّ وَ  اِنْتَجَبْتَهَا  ي 
تِ اَلَّ أَصْفِيَائكَِ  وَ  أَحِبَّائِكَ  أُمِّ  وَ  نَبِيِّكَ 

وَ   ظَلَمَهَا  ممَِّنْ  اَلطَّالبَِ لهاََ  كُنِ  اَللَّهُمَّ  اَلْعَالمیَِنَ   
ِ
نسَِاء اِخْتَتَْهََا عَلىَ 

كَماَ  وَ  اَللَّهُمَّ  أَوْلََدِهَا  بدَِمِ  اَللَّهُمَّ  اَلثَّائرَِ  كُنِ  وَ  هَا  بِحَقِّ اسِْتَخَفَّ 

 وَ اَلْكَرِیمَةَ عِندَْ  
ِ
ةِ اَلهدَُْى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اَللِّوَاء مَّ

جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِ

صَ  اَلْكُبرَْى  خَدِيجَةَ  هَا  أُمِّ عَلىَ  وَ  عَلَيْهَا  فَصَلِّ  اَلأعَْْلىَ  لاَةً اَلمَْلََِ 

دٍ صَلىَّ اَلله  تِهَا    تُكْرِمُ بهاَِ وَجْهَ محَُمَّ یَّ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ تُقِرُّ بهَِا أَعْینَُ ذُرِّ

لامَِ  اعَةِ أَفْضَلَ اَلتَّحِيَّةِ وَ اَلسَّ غْهُمْ عَنِّي فيِ هَذِهِ اَلسَّ
 1. وَ أَبْلِ






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



، تا شهادت حضرت فاطمه   فاصله زمانی شهادت پیامبر اکرم 

ن  مورد سؤال،   در روایت که در طول    یستهفتاد و پنج روز بوده است و بعید 

بیماری   ،کهاست  دیگر این یحجم آن سه برابر قرآن شده باشد. نکته ،تاین مدّ 

ایّ   حضرت این  اواخر  رسیده  ، امدر  خود  اوج  کل  ؛به  در  بودن بیمار    ،و 

 . منافاتی با صحبت کردن با ملک الهی ندارد حضرت

فاطمه درباره مصحف  بیاناتی  روایات  است  در  این    ،آمده  با  را  ما  که 

و جایگاه    خبر از احوال پیامبر  صحیفه،  مانند اینکه در آن  .دنکنکتاب آشنا می

 است:  شدهداده  یشانا 

 1؛و يخبرها عن أبيها و مكانه

 : باشدنشده و درباره علم آینده میای به حلال و حرام اشاره

  فيه  لكن   و  الحرام  و  الحلال  من   ءشي  فيه  ليس  إنّه  أما

 2  ؛یكون ما علم

 : مطالب قرآن در آن نیست 
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شي  ففيه   من   ءشي  فيه  ما:قال  القرآن؟  من   ءفقلتُ: 

 1. ..القرآن

 است:    در آن بیان شدهتا روز قیامت، حوادث آینده 

  ءالشي   و  الأمر  بعد  من   الأمر  النّهار  و  باللّيل  يحدث  ما

 2  .القيامة یوم  إلى ءالشي  بعد

 که درحالی   کند؛ محتاج می  در آن مطالبی است که مردم را به اهل بیت

 :به هیچ کس محتاج نیستند بیت اهل

 3؛ و فيه ما يحتاج الناّس إلينا و لَ نحتاج إلى أحد

 : موجود است  فاطمه در آن وصیت حضرت

 4؛ فيه وصيّة فاطمةفإنّ 

 خواهد افتاد:  ذریه ایشاناز اتفاقاتی که برای نسل و  ،و خبرهای آینده

 5؛ و يخبرها بما یكون بعدها في ذریتها

 ها و اسم پدرشان در آن ثبت شده است. و اسامی تمام حاکمان سرزمین

إلَّ الأرض  یملك  ملك  من  فيه ليس  مكتوب  هو  و   

 6؛باسمه و اسم أبيه
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

اینکه می اکرمدر مورد  پیامبر  بعد  نیست  گویند حضور جبرئیل   ؛ ممکن 

پیامبر بر  که  تشریعی  وحی  که  داشت  توجه  می  باید  شهادت    ،شدنازل  با 

است.   منقطع شده  آنایشان  نزد  و حال  در  بیتکه حضور ملائک  از    اهل 

روایاتی نیز وارد شده است. لذا    باب وحی تشریعی نبوده است، که در این باره

ثه، »یکی از القاب حضرت فاطمه  است.  «محدَّ

 فرمایند:  اشاره کرده، می در روایتی به این مقام حضرت امام صادق

ثة لأ  انّما سُميّتْ فاطمة نّ الملائكة كانتْ تهبط من محدَّ

فاطمة  السّ  یا  فتقول:  بنت عمران  مریم  تُنادى  كما  فتُنادیها  ماء 

اللهإ طهّركِ   اصطفاكِ   نّ  یا    و  العالمین،  نساء  على  واصطفاكِ 

اقنت اسجد   يفاطمة  و  اركع  يلربّكِ  الراكعین،    يو  مع 

 1؛ فتحدّثهم و يحدّثونها

زهرا حضرت   نام   فاطمه  ثه«  »محدَّ جهت  آن  به 

مى  ،گرفت فرود  آسمان  از  ملائکه  صدا  که  را  او  و  آمدند 

مریممى که  همانگونه  مى  زدند  ندا  مىرا  و  گفتند:  دادند 

فاطمه بر همه    ؛»اى  و  پاکیزه ساخت  برگزید و  را  تو  خدا 

همواره خدا را عبادت کن    ؛زنان عالم برترى داد. اى فاطمه 

نما او سجده  براى  او   ،و  به درگاه  کنندگان  با رکوع  و همراه 
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مى سخن  فرشتگان  با  او  کن.  او  رکوع  با  نیز  آنان  و  گفت 

 گفتند. سخن مى















  ؛ 1« و یخبرها عن أبیها و مکانه »ل، در روایت آمده  در مورد سؤال اوّ  

پدرش از  دادن  ا   انبا خبر  جایگاه  مییشانو  تسلّی  را  از  ، حضرت  و  داد. 

اگر هم    است؛  هم بیان شده  اخبار ذریه حضرت  ه،آنجایی که در روایت آمد

به عنوان منجی و    از کربلا سخنی به میان آمده، از حضرت صاحب الزمان 
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

بیت اهل  تسلّ   منتقم  موجب  که  است  آمده  میان  به  ی حضرت  هم صحبت 

 . باشدمی فاطمه

برای اولین    حضرت فاطمه  ،در ضمن کلام شما وقتی صحیح است که

باشد آن ملک شنیده  از  را  که خبر شهادت حضرت  درحالی  ؛بار خبر شهادت 

باردار   از زمانی که حضرت فاطمه  را خود حضرت رسول  دالشهداءسیّ 

داده  ،بودند ایشان  مناسبت 1اند؛به  در  همینطور  تکرار  و  قضیه  این  مختلف  های 

   .شده است

دوّ  سؤال  مورد  شدهدر  بیان  روایات  در  برابر    ،که  است  م،  سه  مصحف 

، این از مناقبی است  سازگار نیستگویید با وقت بشری  و اینکه می 2قرآن است 

مگر برای بشر   ، م با یک ملکخود همین تکلّ   ساسا  که به ایشان اختصاص دارد، ا 

 عادی ممکن است؟!  

ائمه که  کتابی  اینکه  بعدی  می نکته  مصحف   غیر  دادند،نشان   از 

است،  فاطمه ل ط  شما  بوده  کتاب  کنیدمی  خ  در  نجاشى  مرحوم  نمونه  برای   .

 كتاب علىکند که  در شرح حال محمّد بن عذافر حدیثى را نقل مى  الفهرست

 3ند. بود و آن را به عذافر بن عیسى و حکم بن عتیبه نشان داد نزد امام باقر
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

ف    »والسرالمستودع  حد  ها«یعبارت  کتب  بلکه    امدهین  یثیدر  است. 

ابتدا  ادامه  ییبخش  صورت  به  تح  ی عبارت   یجمله،  برا   یاتی در  حضرت    یکه 

 .است آمده ؛کنندینقل م فاطمه

 : میکنیعبارات اشاره م  ن یبه ا  در ادامه،

از پدر بزرگوارشان از جابر بن عبدالله انصاری از رسول    از امام صادق

 نقل شده است که:  خدا 

الله... من    إنّ  يحفظونها  الملائكة  من  رعيلاً  بها  وكّل  قد 

بین یدیها و من خلفها و عن یمينها و عن شمالها و هم معها في  

على   و  عليها  الصّلاة  یُكثرون  موتها  بعد  قبرها  عند  و  حياتها 

 1؛ أبيها و بعلها و بنيها

موکّ   یخداوند گروه را  ا از فرشتگان  داد   شانیل  قرار 

از پ او را  از    ش یتا  از سمت  راست و  سمت  رو، پشت سر، 

کنند  ؛چپ در زمان ح  ؛حفظ  از    اتشیو  او هستند و پس  با 

مرگش نزد قبرش هستند و بر او و پدر و شوهر و فرزندانش  

 . فرستند یدرود م
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

 از  ک یهر    یبرا انسان  که    ؛ کندیرا نقل م  یـارت یم ز ـه  ی ـوم کفعمـرحـم

  ن  ـیاز آن ا   یـدر بخش  .دوان ـبخ  د ـتوانیم  ،دـیکنیم  ارت ـیکه ز   ینومـمعص

 : است  عبارت آمده

الّتي   المطهّرة  الطّاهرة  الطّيّبة  فاطمة  على  صلّ  اللّهمّ 

منها   وجعلتَ  العالمین  نساء  على  وفضّلتَها  وطهّرتها  انتجبتها 

عليها و     الله أئمّة الهدى الّذین یقولون بالحقّ وبه یعدلون صلىّ

 1؛ وبركاته  على أبيها وبعلها وبنيها والسّلام عليها ورحمة الله

 ی از هر آلودگ  زهی و پاک  ک که پا  یا خداوندا! بر فاطمه

که خود، او را انتخاب    یا همان فاطمه  .است، درود فرست

هر  ینمود از  بر    .یداد  شییرها  ،یآلودگ  گونهو  را  او  و 

عالم  یهمه هدا   .ید یبخش  یبرتر  ، زنان  امامان  او  از    یتیو 

داد هدا   یقرار  حق  به  اجرا   کنند،یم  تیکه  حق  به    یو 

بر پدرش و  ندینمایعدالت م او و  بر  . صلوات و درود خدا 

برکات   و  رحمت  و  درود  و  باد  فرزندانش  بر  و  شوهرش 

 خداوند بر او باد. 

نقل    ینامام حس  یکه برا   ی ارت یارت را در زـعب  ین هم ز  ـنی  یه مجلسـعلام

 2آورده است.  ،کندیم
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ا   کند که از امام صادقی تغلب نقل مابان بن   چرا حضرت   نکهیدرباره 

از آن   یکه بخش  ی،انات یال کردم، حضرت در بؤ اند سدهینام  ،را زهرا    فاطمه

 فرمودند:  ؛است ینچن

نور وجهها صلوات   زهر  وقد  قائمةً في محرابها  فیرونها 

  1؛فرةعليها و على أبيها و بعلها و بنيها بالصّ   الله

مد] حضرتمى[  نهیمردم  که  در    فاطمه  دیدند 

صلوات و  که    ایستاده، و نور جمال آن حضرت  انشعبادتگاه

فرزندانش و  شوهر  و  بزرگوار  پدر  و  او  بر  خداوند    رحمت 

 درخشد.، به نور زرد مى باد

   :ندنیز فرمود و امام کاظم

من  أوّ  اللهل  رسول  ابنة  فاطمة  النعش  له  جعل 

 2؛ صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها

 او تابوت ساخته شد، فاطمه  ی که برا   یکس  یننخست

کهبوددختر رسول خدا  و    ،  او  بر  درود و صلوات خدا 

 . پدر و شوهر و فرزندانش باد

»والسّر  فیها« جمله برخیعبارت  المستودع  معنایی   ،علماست  از    و هر یک 

 . برای آن آورده است
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





  1نقل کرده است. باقراین زیارت را شیخ طوسی از امام  

 فرماید: گونه که خداوند متعال در قرآن کریم میهمان

تَهُمْ ﴿  یَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنىِ  مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ 

كُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا  2؛ ﴾وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّ

پروردگارت از صلب و پشت ر[ زمانى را که  و]به یاد آ

آدم  بر  ذرّ   ،فرزندان  را  آنان  و  برگرفت  را  آنان  نسل  و  یه 

شما   پروردگار  من  آیا  گفت:[  ]و  ساخت.  گواه  خویشتن 

 . نیستم؟ گفتند: آری؛ گوهی دادیم

إِنَّهُ ﴿  يْطَانَ  الشَّ تَعْبُدُوا  لََّ  أَن  آدَمَ  بَنيِ  یَا  إِلَيْكُمْ  أَعْهَدْ  أَلمَْ 

بیِن   3؛ ﴾لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ

آ  یا  آدم!  که ش  ایفرزندان  نکردم    طانیبه شما سفارش 

 شماست؟  یبرا  یدشمن آشکار دیتردیکه او ب د یپرستنرا 

به ایشان ارائه شده    ذر،اند، در عالم  در این عالم دیده  تمام آنچه را حضرت

میل    فاطمه  و حضرت خدا و  با  رضای  برای  و  و صبر   بوده  تسلیم  ،رغبت 
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اختیار خود صبر کردند و خداوند    اند.کرده با  ایشان  ایشان  متعال  یعنی  به  هم 

میندداد  اتمقام قرآن  در  جایگاه صبر  به  نگاهی  با  جایی جزای .  در  که  بینیم 

 : صابران را بهشت

ارِ ﴿   1؛ ﴾سَلامَ  عَلَيْكُمْ بِماَ صَبرَْتُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدَّ

گو آنان  به  و  ند ی]و  استقامت  پاس  به  شما  بر  سلام   ]:

معص عبادت،  برابر  ]در  مص  تیصبرتان  پس  بتیو   ]

 . یسرا   ن یفرجام ا  کوستین

 2؛ ﴾وَ جَزَاهُمْ بِماَ صَبرَُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً ﴿ 

برا  را  آنان  و    ی بهشت  دند، یورز  ییبایشک  نکهیا   یو 

 دهد. یپاداش م ین شمیابر یلباس

 :و در جای دیگر فرموده اجر آن به حساب نمی آید 

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بِغَیرِْ حِسَابٍ ﴿   3؛ ﴾إِنَّماَ یُوَفََّّ الصَّ

شک کاملپاداش  انیبایفقط  را  حساب    ،شان  بدون  و 

 خواهند کرد.  افتیدر

 کرد.دیگر این مقامات معنایی پیدا نمی ،اگر جبر بودو به همین خاطر  

 
 . 24آیه :. سوره رعد1

 . 12آیه : سوره دهر. 2

 . 10آیه  :زمرسوره . 3





 که   انداما اینکه این امتحان چه بوده برای ما مشخص نیست. برخی گفته

نکته   1. اندشده  مواجه  آن  با  دنیا  در  که  است  بلاهایی  کردن  مقدّر  منظور، اما 

   .باشدمی ؛با اختیار متحان  ز ا ا حضرت فاطمهموفق خارج شدن  ،ممهّ 

ا معنای آن مورد  امّ   .موجود است  ،این روایت فقط در همین کتاب  

است.   روشن قبول  جلب جهت  ذیل  روایات  به  را  شما  نظر  مطلب،  شدن  تر 

اول  نماییم.می روایت  امام    ،در  جلالت   باقرمحمد  حضرت  و  عظمت  در 

 فرمایند: یمحضرت فاطمه

  طاعتها مفروضةً على جميع من خلق الله  و لقد كانت

البهائم و  الطّیر،  و  الإنس،  و  الجنّ،    و  الأنبياء،  و  ، من 

 2  .الملائكة

انس،    اطاعت فاطمه از جن و  بر تمام مخلوقات الهی 

 پرندگان و حیوانات، پیامبران و ملائکه واجب است. 
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نقل که جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا   ،طور روایت نبویهمین

 کند که: می

الله الله  إنّ  حجج  أبناء]ه[  و  زوجتَه  و  عليّا  على   جعل 

من اهتدى بهم هُدِي إلى    -و هم أبواب العِلم في أمّتي-خلقه  

 1  .صراطٍ مستقيم

خداوند را    متعال  همانا  او  پسران  و  همسر  و  على 

 ،من   ت  آنان در میان امّ   و  ؛داده  قرار  مردم  بر  خود  هاىتحجّ 

وسیلدرب به  هرکس  هستند،  علم    هدایت  آنان  یههاى 

 .  است شده هدایت  مستقیم صراط به ،شود

روای فاطمهی  والاجایگاه    ،تااین  حجّ   حضرت  عنوان  را  به  خدا  ت 

   .دهدنشان می

سوّ  روایت  ویژه  مطلباین    ، مدر  توقیع  میبیان    ایبه صورت  در  شود. 

 فرمایند: که حضرت میه است آمد حضرت ولی عصر

 2؛ حسنة   عليها لي أسوة    صلى الله و في ابنة رسول الله

خدا  رسول  نیکو    دختر  الگویی  و  اسوه  من،  برای 

 است. 
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

البته این روایت مقید است، اما در همین مورد جزئی هم، حضرت اسوه و  

 . الگوی حجت الله است 

 ند:شان است که فرموددر زمان شهادت کلام نبوی ،د دیگریّ ؤم

یا عليّ اُنفذ لما أمرتْكَ به فاطمة فقد أمرتهُا بأشياء أمر بها  

 1؛ جبرئيل عليه السلام

فاطمه  ؛اى على که  را  انجام    آنچه  کرد،  امر  تو  به 

 ام. امر فرموده، امر کرده ده، که من او را به آنچه جبرئیل 

است. امام    است که از منابع علم ائمه  مصحف فاطمه  ،د دیگریّ ؤم

فرمایند:میصادق

القلوب و نقر  في الأسماع    علمنا غابر   مزبور  و نكت  في 

و إنّ عندنا الجفر الأحمر و الجفر الأبيض و مصحف فاطمة

 2؛و إنّ عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناّس إليه

مربوط ما    هاىکتاب  در  آنچه  و  است  بگذشته  علم 

بگوشمان    و  کندیم  خطور  دلمان  بر  گاهى   است   نوشته  انبیاء

سفید  .خوردیم جفر  و  قرمز  جفر  ما  نزد  مصحف    ، و  و 

وفاطمه استهمانا    است.  جامعه  ما  تمام    ؛ نزد  آن  در  که 

 ست. ااحتیاجات مردم 
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  ن یا   یمعنا  ،ینمعصوم  اناتیمطالب و ب  ن یا   یبا کنار هم گذاشتن تمام

فاطمه  ،مطلب حضرت  امامانحجّ   که  بر  ثابت   یبرا   ؛هستند   ت  ما 

 .شودیم



 

 

 

 





 



 





های قرآنی خدا را شکر کنید که چنین حالتی دارید. یکی از آموزه 

است. برائت  روایی،  لعن 1  و  را  رسول  و  خدا  دهندگان  آزار  و می  تقرآن  کند 

 : داندجایگاه آنان را جهنم می

اللهإِنَّ  ﴿  یُؤْذُونَ  ذِینَ  لَعَنَهُمُ   الَّ نْيَا    الله  وَرَسُولَهُ  الدُّ فيِ 

  2؛ ﴾وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لهمَُْ عَذَابًا مُهِيناً

 اند: فرموده اند که رسول خدا نقل کرده نیزعلمای شیعه و سنی 

 3 .أغضبني أغضبها فمن  منّي، بضعة   []فاطمة

پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا آزده   فاطمه 

 است.  

کردهو همین نقل  خدا طور  رسول  که  فاطمه  اند  به حضرت   خطاب 

 اند: فرموده

 4  .یغضب لغضبكِ ویرضى لرضاكِ  إنّ الله 
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م  غضب  تو  غضب  سبب  به  خدا  با    کندیهمانا  و 

 . شودیم یتو راض  تیرضا

یاد ظلم به  اگر کسی  به  پس  که  بیافتدحضرت فاطمههایی  از    ، شده  و 

 . این عمل کردن به آیات قرآن است ؛ار باشد ز کنندگان به ایشان بیظلم







قابل     کند.  روایت  اشاره  مطلب  این  به  که  نکردیم  پیدا  استنادی 

الله آل  منتقم  با ظهور  است  اتّ   ممکن  به عنوان  این  است  و ممکن  بیافتد  فاق 

 . همچنان نامعلوم باقی بماند قبر حضرتمکان ت، نماد مظلومیّ 





فاطمه   پیامبروا جایگاه    زهرا   حضرت  نزد  آن  لایی  طبع  به  و 

نبوی تصریح می  ؛ دننزد مسلمانان دار آیه قرآن و روایات  با نزدیکان  نکنو  د که 

کنید  پیامبر برخورد  مهربانی  بیانات  .به  همه  این  با  حضرت    ،حال  وقتی 

   :دنفرمایمی هیخطبه فدک انیدر جر فاطمه

 1؛قبل هنيئتي ليتني متّ 
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

 . مرده بودم ،لحظه  ن یکاش در ا  یا 

اذیت  ینشان دهنده اس  بسیاری  هایآزار و  ایشان رسیده  به    ت.است که 

  فرمودند،از غاصبین حکومت اعلام انزجار    ،ین حرکتا با    در واقع حضرت

 : سدینومی ینورید بهیابن قتاز همین رو   نمودند. نمایانو چهره پلید آنها را 

الله عنه    یالله عنها ابا بكر رض  ی وقد طالبت فاطمة رض

الله صل  هاياب  اثیربم عل  ی رسول  لم  ]وآله[    هيالله  فلما  وسلم 

ل  اهیا   عطهای تدفن  ان  ابدا واوصت  تكلمه  لئلا   لايحلفت لَ 

 1لا؛ يفدفنت ل ضرهايح

م   فاطمه ابوبکر  ابوبکر    اث یراز  پدرش را خواست، 

و    دینگو  سخن (  بکربا او )ابو  گریقسم خورد که د  رفت،ینپذ

و  تیوص دفن  در  )ابوبکر(  او  تا  دفن شود  که شبانه    یکرد 

 حاضر نشود. 

وصف   یرا با عبارات بلند  میحضرت مر کریم،  در قرآن  متعال  خداوند

 دهد: یو نشانه قرار م تیرا آ شانیا اینکه،   از جمله .کندیم

هُ آیَةً   وَجَعَلْناَ﴿   2؛﴾ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّ

و مادرش را نشانه ]قدرت و رحمت خود[   میپسر مر  و

 . می قرار داد
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 کند: یم یمعرف قهیرا صد یشانا  ییا هیدر آ و

قَبْلِهِ    مَا﴿  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُول   إِلََّ  مَرْیَمَ  ابْنُ  المَْسِيحُ 

یقَة   هُ صِدِّ سُلُ وَأُمُّ  1؛ ﴾الرُّ

مر  ح،یمس فرستاده  ،میفرزند  سو  یا جز  خدا[    ی]از 

پ  ستین فرستادگان  شیکه  او هم  مادرش  گذشته  یاز  و  اند. 

 . [ بودیراستگو ]و درست کار  اریزن بس

 کند: یاش اشاره م  یو پاک یدگی به مقام برگز گرید یدر جا و

الله  وَإِذْ ﴿  إِنَّ  مَرْیَمُ  یَا  المَْلاَئِكَةُ  رَكِ    قَالَتِ  وَطَهَّ اصْطَفَاكِ 

 الْعَالمَِینَ
ِ
 2؛ ﴾وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاء

هنگامدیکن  ادی]  و ا   ی[  گفتند:  فرشتگان  !  میمر  یکه 

برگز را  تو  خدا  آلودگ  دهیقطعا   همه  ]از  و    یظاهر  یهایو 

 داده است.  یبرتر انی[ پاک ساخته، و بر زنان جهانیباطن

 : دیگویم ؛دیرگیاو را فرا م ،مانیزمان درد زا  ی وقت ،مقامات ن یتمام ا  با

لَيْتَنيِ مِتُّ   فَأَجَاءَهَا﴿  یَا  النَّخْلَةِ قَالَتْ  المَْخَاضُ إِلىَ جِذْعِ 

ذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا  3؛ ﴾قَبْلَ هََٰ
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

زا آن درد  درخت    دن،ییگاه  جانب  به  ناچار  به  را  او 

کشان ا   د؛یخرما  گفت:  حال[  آن  پ  ی]در  ا   شی کاش    ن یاز 

 . بودم شده فراموش  هااز خاطره کسرهیو  مردمیم

و او را به    ،دهد یم  ید شده، مادرش را دلدارکه تازه متولّ   یسیع  حضرت

ا  نم  ن یخاطر  سرزنش  درحالیعبارات  سختیکند.  مقابل   یها یکه  در  او 

سخت و  فاطمه  یهایمصائب  اق  یا قطره   حضرت  مقابل  است.    انوسیدر 

داغ    یمصائب خدا   مانند  رسول  دادن  دست  اماز  حق  غصب    ،ینمن ؤالمیر، 

که در راه دفاع از امامت برداشتند، شهادت فرزندش محسن و    یفجراحات مختل

د فاطمه  یگریموارد  که حضرت  شد  باعث  خدا   که  رسول  قبر  کنار    در 

 : دینبفرما

 1لياليا  عدن الأیّام على صبّت عليّ مصائب لو أنهّا  صبّت

وارد   ییهابت یمص روزها  بر  اگر  که  شد  وارد  من  به 

 . شدیگشت، به شب مبدّل میم

ا   فاطمه  حضرت مظلوم  ،ان یب  ن یبا  به  اشاره  واقع  تیّ با    ی خود، چهره 

 را به مردم نشان دادند.  ینمنؤالمیردشمنان حجت خدا، ام 
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

















روایتی طولانی نقل شده که خلاصه آن این است    مالیأ  در کتاب 

فاطمه امیرالمؤمنینکه حضرت   ،    فروش بخاطر  فقرا    یارا  به  باغی  اهدای 

میؤم مینکناخذه  و  درحالید  حتی  فرماید  و  فرزندان  و  من  خودت  که 

 اید... انجام دادهایم چرا این کار را  گرسنه

سند آن را شیخ صدوق، این گونه    .این روایت از نظر سند، ضعیف است

 :نقل کرده است
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

حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، قال حدّثنا عمر  

بن سهل بن اسماعيل الدینوری، قال حدّثنا زید بن اسماعيل  

حدّثنا   قال  عن  الصائغ،  سفيان،  عن  هشام،  بن  معاویة 

 1... عبدالملک بن عمیر، عن خالد بن ربعی قال

جز   زیاد همدانی»به  بن  مورد    «،احمد  و  است  مشایخ شیخ صدوق  از  که 

  ا از بقیه راویان ذکر شده، در رجال شیعه ب  است.  توثیق و تمجید وی قرار گرفته

خالد  »مه مامقانی درباره  . برای مثال، علّا است  شده  یاد مهمل    یاعنوان مجهول  

آورده که وی، مجهول الحال است. ابن عبدالبر، از او یاد    «بن ربعی تمیمی نهشلی

عبدالملک بن عمیر  »  همچنین 2  ولی وضعیت وی را مشخّص نکرده است.  ؛کرده

اردبیلی هم در جامع الرواة،   3  را طرح کرده، ولی گفته که مهمل است.  «قبطی

 4.ولی او را توثیق نکرده است ؛قبطی را ذکر کردهعبدالملک بن عمیر 

و حضرت   این مطالب با عصمت امیرالمؤمنین  ،کهاست  نکته بعدی این  

و   سهوبلکه    ؛کندنه تنها گناه نمی ،  چرا که معصوم  .سازگار نیست،  فاطمه

اینکه    فراموشی هم ندارد. بر  از جمله کلام  علاوه  با برخی روایات  این روایت 

 :  ندکه فرمود خوانی نداردهم صادقامام 
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و على    علي  أحدهما  یبغي  لَ  عميقان  بحران  فاطمة 

 1؛ صاحبه

گاه یکی  و هیچ  ؛ندا ، دو دریای عمیقعلی و فاطمه

 نسبت به دیگری ستم نکرد.  ،از آنان

 . باطل است ا  و معن  ؛پس این روایت سندا  ساقط
















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



  همانطور که در گذشته اشاره شد،   ؛این را فراموش نکنید  در آغاز،  

یعنی سیره،    ي«؛منّ  بضعةٌ   فاطمةٌ »اند که  نقل کرده  از زبان پیامبرشیعه و سنی  

 . همان سیره است

شما بیان  این  خدا   ؛با  رسول  مکّ   چرا  فتح  بوددر  بخشش  روز  که    ؛ ه 

ب    ندو فرمود  ء،ای را استثناعده که    «حویرث بن نقیذ»کشید. برای نمونه  آنها را 

و در فتح    ند،او را نبخشید  پیامبر چرا   1؛می پرداخت  ه به آزار پیامبردر مکّ 

  ،با ظلم یهودی چه فرقی داشت؟ باید بدانید که بحث  ، ه کشته شد؟ این ظلممکّ 

ت در میان است نه فقط  تر از این مسائل است. اینجا پای دین و هدایت امّ مهم

 ! ساده دنآزر یک

 است:  در منابع عامّه نیز آمده ،با آنها چنان کردند فاطمه اینکه حضرت

قد   فإنا  فاطمة،  إلى  بنا  انطلق  بكر:  لأبي  عمر  فقال 

، فاستأذنا على فاطمة، فلم تأذن لهما،  أغضبناها، فانطلقا جميعاً 

عليّ  فكلّ فأتيا  فلماّا  عليها،  فأدخلهما  حوّ ماه،  عندها،  قعدا    لتْ  

 2  ما عليها، فلم ترد عليهما السلام....وجهها إلى الحائط، فسلّ 
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فاطمه نزد  گفت:  ابوبکر  به  را  عمر  او  زیرا  برویم؛ 

خانه به  کردیم.    اجازه  و  رفتندزهرا   فاطمه  غضبناک 

  با  آنان.  نداد  اجازه  هاآن  به  حضرت.  خواستند  ملاقات

  نزد  را   هاآن  حضرت  و  .کردند   صحبت  یعل  امام

فاطمه  ی وقت.  ندبردفاطمه  حضرت   نشستند، حضرت 

  کردند؛   سلام.  برگرداند  دیوار  طرف  به  ها خود را از آن  یرو

 . ند نداد را  جوابشان امّا

فاطمه  منظور بوده  حضرت  و  نسل   ،که  است  این  بدانند  آینده  های 

  متعال،  به عنوان نماد خشم و رضایت خداوند  حضرت فاطمه   .قضاوت کنند

بود به  را  ی  مسیر حقّ   ،با عملکرد خود  ند توانستکه می  ندتنها کسی  که غاصبین 

بودند آن  کردن  نابود  ده  ؛دنبال  نشان  آیندگان  حتی  و  همه  مسلمانان    ند؛به  تا 

وقتی   لذا  نکنند.  گم  را  مستقیم  سلمهأ  ،منینؤالم مأ صراط  ایشان  م    را   احوال 

بلکه بحث    ،جواب ندادند  ،درباره جراحات خود  حضرت فاطمه  ند؛پرسید

 1.دندفرمومطرح  ،غصب خلافت را 






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

امیرالمؤمنین  حضرت صدّیقه طاهره   بودند  مور فوصیّت    به  ده 

ازدواج کنند و این در منابع    «امامة بنت ابی العاص» که بعد از شهادت ایشان با  

 اهل سنت هم موجود است. 

فاطمة عليّ وصّ   []وكانت  یتزوّ   اً ت  فلماّأن    جها، 

 1؛ تزوجها []فيت فاطمةتوّ 

فاطمه حضرت  کلام  به  نگاهی  وصیّ ،  با  این  میدلیل  معلوم   . شودت 

 : فرمایندمی حضرت

مثليفانهّ لولدي  تكون  لَبدّ الرّ   نّ إف  ،ا  من    جال  لهم 

 2 .ساءالنّ

مهربان   فرزندانم  به  نسبت  خودم  همانند  امامه  زیرا 

داشتن    هماناو    .است به  ناچار  و  نیازمند  زندگی  در  مردان 

 . همسر هستند 

امیرالمؤمنین  مخصوصا   داشت  اینکه  منزل  در  کوچک  فرزند  که    ندچهار 

حسن بزرگ امام  آنان  که  ترین  سال  بود  هشت  این    داشتند؛  سن  حدود  و 

 .فرزندان نیاز به رسیدگی داشتند 
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امیرالمؤمنین بیانات  به  نگاهی  با  طرف  آن  غم  می  از  این  که  بینیم 

نیست  ،حضرت امیرالمؤمنین.  خاموش شدنی  حضرت    هنگامی که حضرت 

اندوه    ؛برافشاند   ،قبر  کاز خا  کوقتی دست مبار  ند.را دفن نمود  فاطمه زهرا 

اش سیلاب  و  آورد  هجوم  دلش  بر  غم  گونه  ک و  بر  جارى   مبارکش  هایرا 

....یا رسول    :فرمودندگرداند و    سپس رو به جانب قبر رسول خدا  .ساخت

در فراق سرور  صبرم در فراق دختر برگزیده  ؛الله توانم  تاب و  ات کم شده، و 

اینکه در تأسى من به سنّت تو و در اندوهى که با  یبه سستى گرا   ،زنان یده، جز 

 .جاى صبر و بردبارى )بر عزاى فاطمه( باقى است ، ى تو بر من فرود آمدیجدا 

دریافت گشت، و زهرا خیلى    ییبه راستى که امانت پس گرفته شد، و گرو

سریع از دستم ربوده شد. اى رسول خدا اکنون دیگر چقدر این آسمان نیلگون 

کند! امّا اندوهم همیشگى گشته، و شبم به و زمین تیره در نظرم زشت جلوه مى

تا آنگاه که خداوند همان سرایى    ؛هرگز از دلم رخت نبندد  ،اندوه  .بیدارى کشیده

  1د.اى برایم برگزینرا که تو در آن مقیم گشته



ا  کردند. امّ همه سفارشات را مخالفت نمی  قبول داشتند آن   اگر واقعا   

نبوده  یته نک واقعی  مسلمان  آنها  که  اینجاست  به    ،مهم  رسیدن  درصدد  و 
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

بودههدف خود  ظاهر  .اندهای  به  شده  ،لذا  پیامبر  ؛مسلمان  کنار  در  قرار    و 

از جمله این روایت    شده است. روایات فراوانی به این مطلب اشاره  در  گرفتند.  

افشا را  آنها  شدن  مسلمان  هدف  سعدبن .  کندمی  ءکه  اشعری    عبدالله از  قمی 

رها  و اجبارا ؟   سؤال شده بود که اسلام آن دو نفر، طوعا  و رغبة  بوده است یا ک 

اگر بگوید اختیارا  اسلام    ،کرده بود  گمانزیرا    .که چه بگوید  ،ایشان درمانده بود

بود  ؛آوردند از روی اجبار    .در آن صورت آن دو منافق نخواهند  اگر بگوید  و 

لذا این مسأله   .بود، پاسخ خواهند داد که در آن زمان زور و اجبار در میان نبود 

احمد توسط  امام حسن عسکری  اسحاقبن  را  و   برای حضرت  نمود  مطرح 

و حضرت در پاسخ    ند، حواله دادایشان را به حضرت حجت  ،آن حضرت

 :ندفرمود

تقل:  مَ ـلِ  كانا يجاُلسان    لم  أنهّما  و ذلك  أسلما طمعاً؟  بل 

التّوراة، و في سائر  اليهود، و   یستخبرانهم عماّ كانوا يجدون في 

الكتب المتقدّمة، الناّطقة بالملاحم من حال إلى حال، من قصّة 

أنّ  محمّد تذكر  اليهود  كانت  و  أمره،  عواقب  من  و   ،

 1  ...تسلّطا على العرب لمحمّد

نگفت رو  یچرا  ر  ی از  ]به  خلافت[   است یطمع  و 

با   آنها  آوردند؟  بودند  ودیهاسلام  ارتباط  اخبار    ودیهو    .در 

د و  قد  گریتورات  اتفاقات   یمیکتب  از  م  یرا،  و  یکه  افتد 
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  ودیهدادند و  ی( را به آن دو اطلاع مامبر یعواقب کار او )پ

 . دشویط مبر عرب مسلّ  د محمّ [ حضرت]به آنها گفتند که 





بن »   نیشابوری  محمّد  تّال  ف  فتّ «حسن  ابن  به  معروف  ابن  ،  و  ال 

شیعه   عالمان  از  استدر  فارسی،  قمری  و ششم  پنجم  که قرن  سال  ؛    508  در 

 . به شهادت رسید  الإسلامبه دست شهابقمری هجری 

روز در  سلجوقی  هاپادشا  گارایشان  سلجوقیانزیستمین  حنفی   ،. 

مانند فاطمیان و آل   ی،ی شیعهااسی در برابر قدرتمذهب بودند و از خلیفه عبّ 

ند.  کردمی  معرفی  و خود را احیاگران مذهب اهل سنت   .کردندبویه حمایت می

سال شیعیانهادر  سلجوقیان،  حکومت  نخست  زمان    یی  در  حکومت  که 

محدود شدند و زیر فشار    ؛قدرت اجتماعی زیادی به دست آورده بودند  ،یهبوآل

 .بودند

ویژگی اجتماعی عصر  از  و  هانزاع  ،سلجوقیهای  شیعیان  بین  مذهبی  ی 

شهرها برخی  در  جنگ  ،سنیان  به  گاه  که  است  نیشابور  و  بغداد  جمله  ی هااز 

می  داردامنه تبدیل  محلات  و  شهرها  و  لذا    شد.در  مسائل  این  به  توجه  با 





که از روی    یست،این مطلب بعید ن  ،طور شهادت ایشان به دست حکومتهمین

 .این مسائل ثبت نشده باشد  ،هتقیّ 



  



اقوی داشته باشد. با نگاهی    یمعارضاینکه  مگر    ؛قابل استناد است 

باشد طم  ،به مصادر دیگر  با روایات  تعارض  در  که  این روایت وجود   ،لبی  در 

 روایت مورد نظر این روایت است که: . ندارد

عن   محمّد  بن  جعفر  عن  آبائهرُوّینا  عن  رسول   أبيه  أنّ 

أنهاّ أوّل من یَلحق به من أهل بيته فلماّ أسرّ إلى فاطمة  الله

و نالها من القوم ما نالها لزمت الفراش و    ض رسول اللهقبِ 

الله  نحل جسمها حتّى كان بعد رسول  و عاشتْ    كالخيال 

بنت   لأسماء  قالتْ  احتُضرتْ  فلما  یوماً  سبعین  تلك  حالها  في 

قد صرتُ    عميس و  مكشوفةً  الرّجال  أعناق  أحمل على  كيف 

عظماً ليس عليه إلَّ جلدة  و كيف ینظر الرّجال إلى جثّتي على  

  إنْ قضى الله  رسول الله السرّیر إذا حمُلتُ قالتْ لها أسماء یا بنت

قالتْ    ،عليكِ بأمرٍ فسوف أصنع لكِ شيئا رأیتُه في بلد الحبشة

الميّت   على  السرّیر  فوق  من  يجعلونه  النّعش  قالتْ  هو  ما  و 



 

صنعتْه  قالتْ لها افعلي فلماّ قُبضتْ   ءیستَه فلا یرى منه شي 

  1م.في الإسلا للها أسماء فكان أوّل نعشٍ حمُ

پدرش  صادق  امام م  اناز  رسول   دنکنینقل  که 

 ین را به فاطمه فرمود که همانا او )فاطمه( نخست  یراز  خدا 

ب اهل  از  م  شانیا   تیشخص  ملحق  او  به  که    . شودیاست 

خدا   یزمان  پس رسول  دن  که  فاطمه  ندرفت  ایاز   ...   در

ب ا   فیضع  ،افتاد  یماریبستر  تا  شد  لاغر    ک یمانند    نکهیو 

بعد   و  شد  خدااز  شبح  ا   رسول  روز  بود.    گونهن یهفتاد 

دن  یوقت از  ا   ا یزمان  اسما  دیرس  شانیرفتن  عم  ءبه    سی بنت 

تش  :فرمودند مردان  دوش  بر  درحال  عییچطور  که   یشوم 

و   حجاب  بدون  گردن    چگونه  .است  یپوشش جسمم  بر 

ب در حال  یمردان،  آب شده  یحجاب حمل شوم  بدنم    و   که 

زمان رو  یچگونه  بر  و سر  یکه  به   ریتخته  مردان  دارم  قرار 

کنند  کریپ نگاه  داشت  ءاسما  . من  عرضه  حضرت    یا   :به 

خدا  رسول  چ  دختر  خداوند  کرده   یزیاگر  مقدر  تو  بر  را 

حبشه    ینکنم که در سرزمیدرست م  تیرا برا   یزی است، چ

ای جنازه را در تخته  فرمود: آن چیست؟ اسماء گفت:  دم،ید

نباشد. فرمودند:  قرار می از جسد مشخص  دهند که چیزی 
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

شهادت آن به  حضرت  که  وقتی  میگوید:  اسماء  بساز.  را 

آن اولین  رسیدند؛  ایشان  جنازه  و  ساختم.  ایشان  برای  را 

 ای در اسلام بود که اینگونه تشییع شد. جنازه

مجلسی علامه  نوری  مرحوم  مرحوم محدث  روایت  نیز   1و  از همین  این  را 

نموده  نقل  از همین  مصدر  برخی  به  نیز  دیگری  روایات  در  اینکه  بر  اند. علاوه 

 مطالب اشاره شده است.  

پیامبر که؛  مطلب  اهلفرمودند:    این  از  ملحق    مبیتاولین  من  به  که 

فاطمه شودمی الإمامة و   3بحارالأنوار  2، الإرشاد  دراست    حضرت    از   4دلَئل 

مسند  و    7مسند احمد 6، الكبیر طبرانیالمعجم   5،صحيح بخاریدر و  یمصادر شیع

 اشاره شده است.  تاز مصادر اهل سنّ 8ابی یعلی

از زبان خود ؛ 10ة وسائل الشيعو  9ب تهذیدر  «نحل جسمهااین مطلب که؛ »

  .نقل شده است حضرت فاطمه
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را  اسماء  توسط  در حبشه  پیشنهاد سریر  از علمای شیعه   ، قسمت  و  1جمعی 

 . اندنقل کرده  نیز 2ی سنّ













مختلفی    پیامبر   روایات  در  صحابه،  عملکرد  از  اطلاع  خاطر  به 

 اند.  ساختهو مردم را آگاه  فرمودهخود را بیان  از فاقات بعداتّ 

حوض احادیث  جمله  تصریح    ،از  صحابه  از  زیادی  جمع  ارتداد  به  که 

 3.دنکنمی

و حضرت    ، جایگاه امیرالمؤمنینبیتت به اهلمحبّ   ،در موارد مختلف

ولی قرار نیست اختیار مردم سلب شود. برای    فرمایند؛را گوشزد می  فاطمه
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

پیامبرمیاشاره  روایتی  به  نمونه   که  ظلم  کنیم  از  میخبر  به ندههایی  که  د 

 . دنکنو گریه می؛ شودمی اندخترش

العبّاس، قال:    عن عبدالله الله   لماّبن    حضرت رسول 

،  الوفاة بكى حتّى بلّتْ دموعه لحيته، فقيل له: یا رسول الله

ما یبكيكَ فقال: أبكي لذرّیّتي، و ما تصنع بهم شرار أمّتي من  

بعدي، كأنيّ بفاطمة ابنتي و قد ظُلمتْ بعدي و هي تُنادي یا  

أبتاه یا  ذلك    ، أبتاه،  فسمعتْ  أمّتي.  من  أحد   یُعينها  فلا 

الله  فاطمة رسول  لها  فقال  بنيّة.  فبكتْ،  یا  تبكینّ.  لَ   :

أبكي   لكن  و  بعدكَ  من  بي  یُصنع  لما  أبكي  لسْتُ  فقالتْ: 

الله رسول  یا  محمّدٍ  لفراقكَ،  بنت  یا  أبشري  لها:  فقال   .

 1؛ بسرعة اللّحاق بي، فإنّك أوّل من یلحق بي من أهل بيتي

مى  عبدالله عباس  رسول    :گویدبن  وفات  که  هنگامى 

اشکش،  ؛فرارسید  خدا  تا  ت    گریست  را    کرد.   ،ر محاسنش 

چه چیز شما را    !اى رسول خدا   پس به ایشان عرضه شد:

است واداشته  گریه  و    :ندفرمود  پیامبر   ؟به  فرزندانم  بر 

من  از  پس  امّتم  بدکاران  مى  ،آنچه  آنان  سر    آورند بر 
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فاطمه  .گریممى دخترم  مى  گویا  من   بینمرا  از  پس    ،که 

  اى پدر!«  : »اى پدر!دهدو ندا در مى  ،مورد ستم قرارگرفته

امّ   کسهیچاما   نمى از  یارى  را  او  من  فاطمه  .کندت    پس 

گریست. و  شنیده  را  سخن  خدا   آن    فرمود:  رسول 

مکن.  دخترکم! رسول  عرضه    فاطمه  گریه  اى  داشت: 

بلکه بر    ؛گریمنمى  ،آیدبر سرم مى  ،بر آنچه پس از تو  خدا 

اى دختر    د: اینفرممیبه او    پس پیامبر   . گریمدورى تو مى

باد  !محمد بشارت  تو  مى   ،به  من  به  زودى  به   .پیوندىکه 

خانواده از  شخص  اولین  تو  همانا  من   ،هستى  امپس  به  که 

 . پیوندىمى

که   ؛ کند ی نقل م   روایتی از رسول خدا  نیز،   تاز علمای اهل سنّ  ،جوینی

 فرمایند:  میحضرت 

بها و قد    نيأ ك  ي،یتُها ذكرْتُ ما یُصنع بها بعدألمَّا ر  نيأ و  

في الذّلّ  غُ   دخل  و  حرمتها  انتُهكتْ  و  و  بيتها  حقّها  صبتْ 

كُسرإمُنعتْ   و  و    رثها  جنبتها(  )وكُسرتْ  سقطتْ  أجنبها 

ه و  مح  يتناد  يجنينها  تستغيث فلاتج   !مّداهیا  و  اب 

 علیّ   فتقدم  يبيتهلأمن    يوّل من یَلحقنأتُغاث... فتكون  فلا

  ، كذل  عند   قولأف.  مقتولةً   مغصوبةً   مغمومةً   مكروبةً   محزونةً 

و    الهذّ أظلمها و عاقبْ من غصبها و ذلّل من    من   العن   اللّهم





في ضر  خلِّد  من  حتّی  نارك  جنبها  ولدها  أب  فتقول  لقتْ 

 1  .ئكة عند ذلك آمینالملا

زمان فاطمه  یهر  م  که  صحنه  نم،یبیرا  یاد    هاییبه 

بینم    یخواهدداد، گویا مخاو ر    یبرا   ،افتم که پس از من یم

خا وارد  شده،  ینهذلت   ش حقّ   گشته،  پایمال  حرمتش  او 

شکسته    پهلوی  گشته،  ممنوع  خود  ارث  از  شده،   غصب او 

که  یرا که در رحم دارد، سقط شده؛ درحال  یشده و فرزند

فر پاسخ    ی کس  ولی!  داهمحمّ   وا :  زندیم  یادپیوسته  او  به 

امّ می  کمک.  دهدینم نم  یا کسخواهد؛  رسد.  یبه فریادش 

اوّ  خاندانم   یشخص  ینلاو  که  از  ملحق   هست  من  به 

  گرفتار  محزون،   که  شودمیبر من وارد    یو در حال  .شودیم

گویم: خدایا  می  اینجا  در  من   و.  است شده  شهید  و  غمگین   و

کرده ظلم  او  به  که  هر  کن  د    .لعنت  حقّ کیفر  که  هر  را  ه  ش 

کرده کرده  .غصب  خوارش  که  هر  کن  دوزخ    . خوار  در  و 

تا فرزندش را سقط کرده و  مخلَّ  به پهلویش زده  د کن هر که 

 گویند.می ملائکه آمین 
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مورد   دوّ در  سنّ  ؛ممطلب  اهل  کرده منابع  نقل  عمر   ،اندت  به  ابوبکر  که 

. بلاذری از علمای اهل سنّت نقل را داد   دستور حمله به خانه حضرت فاطمه

 کند:می

عليإرسل  أبابكر  أ  نّ إ یبایع،    []لی  فلم  البيعة،  یرید 

علی الباب فقالت    []فجاء عمر و معه فتيلة. فتلقته فاطمة

الخطاب!  []فاطمة یابن  بابيأ :  علیّ  محرّقا  قال:  تراك  ؟! 

 1  .بوكأقوی فيما جاء به أنعم، و ذلك 

برای بیعت کردن فرستاد چون    ابوبکر به دنبال علی

کرد  علی سرپیچی  ابوبکر  با  بیعت  عمر    .از  به  ابوبکر 

به  آتش  شعله  با  عمر  بیاورد،  را  او  و  برود  که  داد  دستور 

فاطمه خانه  فاطمه  سوی  و    رفت.  آمد  خانه  در  پشت 

خانه را    ب  خواهی درای پسر خطّاب! آیا تویی که میگفت:  

بر من آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد: آری! این کار آنچه را که  

 سازد. می ترپدرت آورده محکم

ه زیادی به درب خانه حضرت در روایت دیگری آمده است که عمر با عدّ 

 : دادرا شنید، با صدای بلند ندا  هاچون صدای آن آمده بود. فاطمه فاطمه
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

  الخطابابن   من ك  بعد  لقينا   ماذا!  بت یا رسول الله أیا  

 1 ....قحافهابيابن  و

( که از )عمر( بن خطاب و ها ! ما پس از تو چه )ظلم ای رسول اللهی پدر!  ا

 قحافه دیدیم... یاب)ابوبکر( ابن 





با عصمت منافات   ،آزرده شدن  آنچه  آزرده کردن است، و  از  غیر 

 . آزرده کردن است. حال باید دید که مسأله چیست ،دارد

آزار   های حضرت فاطمهچه کسی از گریه  است که،  بعدی این   ینکته 

در   یا غاصبین خلافت؟ از آنجایی که خانه امیرالمؤمنین  ،دید؟ مردم عادیمی

نبوی و همین  ،کنار مسجد  مردم  مرکز حکومت غاصبین  آمد  و  رفت  طور محل 

داشت راه  آن  به  و  خدا   یهاگریه  لذا   ؛بود  رسول  که  معیار    فردی  را  ایشان 

بود الهی معرفی کرده  های حکومت آنها  پایه  تا شد  باعث می  ،غضب و رضای 

 و در نهایت نابود شود.   ،سست

فاطمه خود  حضرت  بزرگوار  پدر  دادن  دست  از  برای  گریه   ،فقط 

ت غم خود  شد، ایشان علّ سؤال می  بلکه وقتی از احوال حضرت  ند.کردنمی
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از دست دادن پدر، ظلم  ،را  بر  امیرالمؤمنیندشمنیو    علاوه  به    شد  هایی که 

 ل نبود. قابل تحمّ  ،خلافت و این مطالب برای غاصبین   ؛1فرمودند بیان می ،را 

این دیگر  برای    ،را   نحزا الأبیت  امیرالمؤمنینحضرت  وقتی    ؛کهمطلب 

فاطمه صبح   حضرت  از  حضرت  دیدند،  حسنین  ،تدارک  بقیع   با  به 

   2گشتند. به منزل برمی ،و شب  ؛کردندرفتند و عزاداری میمی

باید   ،ها آزار ببینندمردم عادی از این گریه  ،بودنکته اینجاست که اگر قرار 

از  بیرون  در    ،تدر طول روز مشغول کار و فعالیّ   ،چرا که  ؛دیدندشب آزار می

در   دقیقا    ولی حضرت  .منزل بودند و شب در خانه به استراحت نیاز داشتند

زمان نبوده  ،همان  منزل  بیت   و  در  بودهالأدر  این خود شاهد  حزان  دیگری  اند. 

به گریه حضرت بودند  ،است که معترضین  وقتی    .غاصبین خلافت  که  چرا 

پیامبر قبر  زیارت  یا  مسجد  به  مردم  روز  طول  گریه می  در  با  تنها    یآمدند 

می  یشان،ا   یادگار   حکومت  ؛ شدندمواجه  برای  مسأله  این  تحمّ   ،و  قابل  ل  غیر 

 بود.








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



امیر   بودند  المؤمنینحضرت  ابوبکر   ،در خانه  با  بیعت  بر  اکراه  تا 

به هر نحوی    بالاخره  اید.شما با من در غدیرخم بیعت کرده  :و فرمودند  .نشوند

آمدند بود،  به  خاطربه    را   ایشان  تا  که    طاهره  صدیقه  و  ببرند،  مسجد  بیعت، 

 شوند.  خانه  به ورودشان مانع خواستند

و    ندگریبان عمر را گرفت  برخاستند و   در تاریخ بیان شده که امیرالمؤمنین

بینی و گردنش کوبید  ند،بر زمین زد  ند.او را به شدت کشید   ندخواستند.  و بر 

بکش را  پیامبرناو  سخن  یاد  به  ولی  وصیّ   د؛  ا و  به  که  بود  یشانتی   ندکرده 

 : ندفرمود و  ،ندافتاد

بالنبوة  ... محمدا  كرم  صهاك    -والذي  بن  لولَ    -یا 

الله عليه   إلي رسول الله صلى  كتاب من الله سبق وعهد عهده 

 1؛ وآله لعلمت إنك لَ تدخل بيتي

صهّ  پسر  محمّدای  آنکه  به  قسم  به    اک!  ی  پیامبررا 

با من    پیامبرمبعوث نمود، اگر مقدرّات الهی و عهدی که  

نبود تو نمیمی  ؛بسته است،  به خانهدانستی که  من   یتوانی 

 . داخل شوی

 : کند کهبه این مطلب اشاره می نیزت آلوسی از علمای اهل سنّ
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علي أنفه   []فأخذ  ووجأ  وهزه  عمر  بتلابيب 

 1.ورقبته

گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و    علی

 .بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید

در  همچنین    2.بود که صبر کنند   به امیرالمؤمنین این دستور رسول خدا 

 : فرمایندمی به امیرالمؤمنین روایتی دیگر

وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك    فإنْ 

فإنْ  وافقك،  أعواناً   بمن  تجد  وكفّ   لم  تلق    فاصبر  ولَ  یدك 

 3 .بيدك إلى التهلكة

و با   جهاد کن؛با آنان    ، یافتی  یاورانیاگر در برابر آنان  

اگر    .موافق هستند مبارزه کن  توکه با   یکسان ، توسطمخالفان

دست    دی باش  با یشک  ،یافت ین  یاورانی دست  با  و    دار.نگهو 

   .ندازیرا به هلاکت ن ، خودخود

برای گرفتن    ،به نداشتن یارهایشان  سخنرانیدر  نیز    ین ـامیرالمؤمنود  ـخ

 4فرمایند. یخود اشاره م حق
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

دادند  امیرالمؤمنین انجام  و   ؛ بود   طبق دستور رسول خدا   ،هر عملی 

 .عملی را مرتکب نشدند ،از جانب خود







سليم  ؛اولا     است  كتاب  علم    .معتبر  در  شما  آیا  اینکه  بعدی  نکته 

دارید  تخصص  همه  و  ؛رجال  مربوط  یسند  کرده  هروایات  بررسی  با  را  اید؟ 

می  اسلامی  منابع  به  حضرت   ،بینیمنگاهی  شهادت  مسأله  به  متعددی  کتب 

 کنیم: م به آنها اشاره میکه به ترتیب تقدّ  ؛اندپرداخته فاطمه

کند که او  عبدالله بن عباس نقل میق( روایتی از  هـ.  76سلیم بن قیس)م  

 گوید: می

علي على  دخلت  صحيفة  بذي  لقد  إلي  فأخرج  قار، 

وقال لي: یا بن عباس، هذه صحيفة أملاها علي رسول الله

وخطي بيدي. فقلت: یا أمیرالمؤمنین، إقرأها علي فقرأها، فإذا  

  إلى مقتل الحسینفيها كل شئ كان منذ قبض رسول الله



 

وكيف یقتل ومن یقتله ومن ینصره ومن یستشهد معه. فبكى 

شدیداً  علي  بكاء  قرأه  فيما  فكان  به وأبكاني.  یصنع  كيف   :

 1؛ وكيف یستشهد فاطمة

امیرالمؤمنین خدمت  قار  ذى  در  شدم.    روزى  وارد 

فرمود و  آورد  بیرون  برایم  را  کتابى  ابن  ندحضرت  اى   :

پیامبر که  کتابى است  این  املا فرمودعباس،  و    ندبر من 

 خطّ خودم است.  دست

امیرالمؤمنین  یا  کردم:  آنعرض  بخوان،  برایم  .  یدرا 

  شهادتآنچه از زمان    یو در آن همه  ندحضرت آن را خواند

حسینپیامبر امام  شهادت  زمان  ،  افتدمیفاق  اتّ   تا 

اینکه چگونه کشته مى  وجود داشت.   او  کسى  چه   و  شودو 

  همراه  کسانى  چه   و   کندمى  یارى  را   او  کسى   چه  و   کشدمى  را 

  مرا   و  کرد  گریه  بشدت  حضرت  پس آن.  شوندمى  شهید  او

 . آورد در گریه به

  با خود حضرت  ؛از جمله آنچه برایم خواند این بود که 

مى  میرالمؤمنینا    فاطمه  حضرت  چگونه  و   کنند،چه 

   شود.مى شهید

   :کند کهنقل می ق( در روایتی از امام کاظم329کلینی )م 
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

 1؛ صدّیقة  شهيدة   إنّ فاطمة

   .صدیقه شهیده هستند حضرت فاطمههمانا 

 2. حدیث را صحیح می دانداین که علامه مجلسی 

آورد که ق( در تفسیر خود روایتی طولانی را می352فرات بن ابراهیم )م  

   ند:فرمود خطاب به حضرت فاطمه رسول خدا 

صانع  بقاتل ولدكِ و قاتليكِ إذا أفلحت    ن اللهتریْ   فما...

 3؛ تطيعه أن النّار أُمرتِ  و  ئقالخلا یعل حجّته[ ]فلجتْ 

( بر  امیرالمؤمنینزمانی که حجت او )   ؛ای فاطمه...

وی گردد. آنچه   مور به اطاعت ازأمردمان تمام شود و آتش م

اهل قاتلان  با  )که  است  خداوند  درباره  تو    بیتدیدگاه 

چنین و چنان خواهد کرد(، همان را با قاتل فرزندت و قاتلین  

 . خودت و قاتل شوهرت انجام خواهد داد

کند نقل می  ق( روایتی طولانی از امام صادق367ابن قولویه قمی )م  

غاصبین،  که فاطمهعلّ   را   ضربات  حضرت  رفتن  دنیا  از  کند.  می  بیان  ،ت 

خداوند تبارک و تعالی    ، گفته شد  د در شب معراج به پیامبرنفرمایایشان می

می امتحان  را  تو  چیز  سه  است...در  چگونه  تو  بنگرد صبر  تا  ادامه  کند  در  و 

 فرمایند: می
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فتُ  ابنتكَ  الّذي  أمّا  غصباً  حقّها  یُؤخذ  و  تحرُم  و  ظلم 

له تُضرتجعله  و  حامل  ا  هي  و  على    ؛ب  و  عليها  یُدخل  و 

تجد   لَ  ثمّ  ذلٌّ  و  هوان   یمسُها  ثمّ  إذنٍ  بغیر  منزلها  و  حریمها 

ما   تطرح  و  الضر  فيمانعاً  من  تمبطنها  و  ذلك  وب  من  ت 

 1؛ الضرب

می ظلم  او  به  پس  تو،  دختر  حقّ اما  )از  و  ش(  شود 

می حقّ   ؛شودمحروم  دادهو  قرار  او  برای  تو  که   ، بودیش 

می گرفته  او  از  درحالی  .شودغاصبانه  استو  باردار    ،که 

زده اجازه  .شودمیکتک  بدون  وارد    ،و  او  حریم  به 

رسد و مانعی )در ت و خواری به او میسپس ذلّ   ؛شوندمی

به    ،و فرزندی که در شکم دارد  .یابدبرابر ظلم ظالمان( نمی

( حضرت فاطمهو او )  .اندازدخاطر ضرب و شتم فرومی

   .رودبه خاطر همین ضرب و شتم از دنیا می

 ند: کند که فرمودنقل می رسول خدا  ز ولانی ا طروایتی  ،شیخ صدوق

ل من یلحقني من  وجل بي، فتكون أوّ فيلحقها الله عزّ ...

فتقدّ  بيتي،  عليّ أهل  مغصوبة   م  مغمومة  مكروبة  محزونة 

 2؛مقتولة
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

فاطمه  متعال  خداوند  ملحق    ...پس  من  به  را 

بیت من است که بر من وارد  از اهلنماید و او اولین فرد  می

میمی وارد  من  بر  سپس  درحالیشود.  غصّ شود    ،دار هکه 

اند و او را  ناراحت است. حق او را به ظلم گرفته  و   داغدار

 . اندبه قتل رسانده

)م   مفید  قمی413شیخ  قولویه  ابن  امام  ،  کراجکیو    ق(،  از  روایتی 

وقتی اصحاب وادی خاصی در جهنم را    که حضرت  ؛ دنکننقل می  صادق

   :دنفرمایمی ،دنبربرای راوی نام می

أمیرالمؤمنین... ف  قاتل  قاتل  قاتل    طمةاو  و 

 1؛ المحسن

و قاتل محسن    و قاتل فاطمه  امیرالمؤمنین....قاتل  

 .در آنجا هستند

شخصی   توسط   کند که حضرت فاطمهبه وضوح بیان می  ،این عبارت

 . به شهادت رسیده است

پنجم(   قرن  علمای  )از  شیعی  حضرت  طبری  شهادت  علّت  درباره 

 فرمودند:  امام صادق کند، کهنقل می فاطمه

بنعل  لكزها  عمر  مولى  قنفذاً  أنّ  وفاتها  سبب  كان  و 

 2؛السّيف بأمره
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فاطمه حضرت  شهادت  قنفذ،   سبب  که  بود  این 

مر، حضرت را به دستور   مر با غلاف شمشیر زدغلام ع   . ع 

)م   صادق449کراجکی  امام  از  را  روایتی  می  ق(  به    ،کندنقل  که 

 : کنداشاره می و لعن قاتل حضرت فاطمه صراحت به پیشگویی رسول الله 

  من   ملعون    ملعون    الله   رسول   يجدّ   قال  یونس  یا

 1؛ یقتلها و حقّها یغصبها و يابنت فاطمة يبعد یظلم

 ، : ملعون استندفرمود  جدم رسول خدا ای یونس  

،  به دخترم فاطمه  ،که بعد از من   شخصیملعون است آن  

 ش را غصب کند و او را به قتل برساند. ظلم کند و حقّ 

نقل    ق( روایتی از رسول خدا 730)م    ت امام جوینی از علمای اهل سنّ 

 فرمایند: که حضرت می ،کندمی

بيتي، أهل  من  یلحقني  من  محزونة    أوّل  عليّ  فتقدم 

 2؛مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة 

اهل  فاطمه از  شخص  کهاولین  است  من    ،بیت 

ملحق  من  به  و  رسیده  شهادت  به  ستمدیده  و  غمگین 

 .گرددمی
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

نتیجه   گرفتدر  صورت  که  جستجویی  کتاب    ،با  از  )غیر  منبع  هشت 

 .  گردیدنوار( معرفی بحارالأ







آن است  کلامی  نیستشکی    کننده  نقل  ابوبکر  فقط  وارث    ، که  و 

فاطمه ،  پیامبر ندارد  یعنی حضرت  اطلاع  آن  است  ؛از  و حضرت    .دروغ 

نبوی،  فاطمه مسجد  قرآن    ،در  آیات  به  استناد  کوبنده کریم،  با  به جواب  ای 

نقل شده   كافیدر کتاب    . اما درباره روایتی که از امام صادقفرمودندابوبکر  

 : کنیماست، ابتدا متن روایت را نقل می

الله رسول    ،علماً  فيه  یطلب  طریقاً   سلك   من  قال 

  أجنحتها  لتضع  الملائكة  إنّ   و  الجنّة   یإل  طریقاً   به  الله  سلك

 السّماء   في  من   العلم  لطالب  یستغفر  إنّه  و  به  اً رض  العلم  لطالب



 

  على  العالم  فضل  و   . البحر  في  الحوت  حتّى   الأْرض  في  من  و

  العلماء   إنّ   و  البدر  ليلة  النّجوم  سائر  على  القمر  كفضل  العابد

لكن    اً درهم  دیناراً و لَ  یُورّثوا   لم  نبياءلأال  إنّ   ،الأنبياء  ورثة و 

 1  .ا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافرٍ وورّث

: کسى که در راهى رود که در  ندفرمود  رسول خدا 

همانا،    .د ر  راهى سوى بهشت ب  ه  خدا او را ب  ، آن دانشى جوید

خویش بالهاى  خرسندى  با  دانشجو  ه  ب  را   فرشتگان  راه 

و   زمین  اهل  و  بفرونهند  برسد  تا  براى  ه  آسمان  دریا  ماهیان 

عابد  .طلبندمیآمرزش    ،دانشجو بر  عالم  برترى  مانند    ،و 

است  چهارده  شب  ماه  دیگر  ، برترى  ستارگان  علماء   . بر  و 

پی پی هست  مبرانغوارث  زیرا  پولغند  نقره   ،مبران  و  طلا 

جاى گذارند، هر که از دانش  هبلکه دانش ب  ،جاى نگذارندهب

 بهره فراوانى گرفته است.   ،ایشان برگیرد

 نّ »إفهمیم که منظور از وراثت در جمله  می  ،ت در معانی دو جمله فوقبا دقّ 

از مدلول روایت    «،نبیاء لم یورثوا الأ این سخن  بلکه  نیست  بحث وارثت مالی 

است علمااز  منظور    .بیگانه  بردن  و    ءارث  درهم  همانند  پیامبران، چیزهایی  از 

نیست علما  ،دینار  برای  پیامبران  ارث  ایشان    ءبلکه  علم  و  احادیث  همانا 

 باشد. می
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

پیامبران برای علما  ،ارث نگذاشتن درهم و دینار نفی    ء،از طرف  بر  دلیل 

نیست ایشان  خویشان  و  ارحام  برای  پیامبران  گذاشتن  ذیل    ؛ارث  و  صدر  و 

نیست امر  این  نفی  در صدد  نیز  پیامبران    بلکه تخصیصا    .روایت  ارث  در مورد 

علما لفظ    ءبرای  و  است  گفته  اینجا  «رث»إسخن  لفظی    صرفا    ،در  مشترک 

 است. 

  است.  سوره نساء، طبقات ارث مشخص شده  12و    11بر اساس آیات  

آیات  در دیگر  این  آیات  در  یا  از    نیز،  و  را  انبیاء  که  نشده  زده  تخصیصی  هیچ 

   .خارج کند ،یات ارثآعموم 

ارث معنوی انبیاء برای اهل علم  در مقام بیان  روایت،    ؛نکته بعدی اینکه

یا علما  است، از بحث ارث خارج کند و  انبیاء را  اینکه   ارث    ات  را در طبق  ءنه 

 . قرار دهد ،انبیاء

ن انبیاء برتر از این است که أش  ،اصل سخن در روایت کافی این است که

عمده و اکثر  ،  بلکه اصل   ؛ارث آنها منحصر در مال دنیوی و میراث مادی باشد

و    است.یعنی میراث معنوی    علم و حکمت  ،ماندآنچه که از انبیاء به یادگار می

 . گذارندجا میبه  ءاین همانی است که انبیاء برای علما

 : نویسدمی شرح اصول الكافي  مرحوم ملا صالح مازندرانی در

که در باب ارث  است  در تنافی با ظاهر آیات و روایاتی    ،این سخن ظاهرا  

مراد روایت این چنین است  -  و جواب این است که  .باشد گذاشتن پیامبران می

اموالأش  -که کردن  جمع  بر  انبیاء  عادت  و  آن  ،ن  اسباب  شو  که  و  أچنان  ن 



 

گذاشتن  و این امر تنافی ارث  .  نیست  ؛باشدشئونات ابناء دنیا )دنیا پرستان( می

همانند خانه و مرکب و لباس و    ،آنها از آنچه که از ضروریات در نزدشان بوده

 1. باشد غیره نمی



سنّی   منابع  در  هم  و  شیعی  منابع  در  هم  عبارت  دارد. 2این  وجود 

 حضرت فاطمه  و مرحوم طبرسی از قول 3علامه مجلسی این عبارت را آورده

   کنند:نقل می 

 4؛ليتني مت قبل هنيئتي

 .کاش در این لحظه مرده بودم یا 

 کند:صالحی دمشقی از علمای اهل سنت نیز نقل می

 ؛ ل وفاتي سریعایا إلهي عجّ 

 . زودتر برسان ،مرگ مرا ایخدا 

که،   است  لازم  نکته  این  فاطمهتذکر  دادن    حضرت  نشان  برای 

اند. حضرت با  هفرموداز این عبارت استفاده    ،هایی که به ایشان شده استظلم
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

ظالمین    واقعی    یطور چهرهو همین  ؛ بیان کردند  ، ت خود را هم مظلومیّ   ،این بیان 

دادند نشان  مردم  به  به غاصبین خلافت مشخص   .را  نسبت  را  موضع خود  و 

   .کردند









  .از شعائر اسلام است عزاداری شهادت حضرت صدّیقه طاهره 

حضرت    هنگام دفن در    .است  ینمنؤالمامیر ،  فاطمهلین عزادار حضرت  اوّ 

خواند  ،فاطمه گریست  ندمرثیه  دخترانش   ندو  و  عزادارن  اوّ   وحسنین  لین 

  ین منؤالمرفتار امیر   بنابراین سیره و  .گریستند  برای حضرتکه  حضرت هستند  

زهرا حضرت فاطمه  رای در عزاداری ب   با   ان درد دلش و  یشان وگریه برای ا



 

الله دفن   رسول  دلیل  ، درهنگام  و ،  بهترین  عزادریمجوّ   سند  برای  ما ز    های 

 ست. ا 

درباره فاطمهی  تاریخچه  یاما  حضرت  برای  است  عزاداری  خوب   ،

که؛  شیعاسنا طبق    بدانیم  موجود،  هجری  یاند  پنجم  قرن  اول  نیمه  ،  قمری  از 

فاطمه حضرت  شهادت  برای  عزاداری  می  مراسم  سند  برگزار  این  کردند. 

ت در  مان اهل سنّین متکلّ تر( از بزرگق415ار معتزلی )م توسط قاضی عبدالجبّ 

 :نویسدمی بارهبازگو شده است. او دراین  ةتثبيت دلَئل النبو کتاب

إبراهيم بن غسان،    ةأبی جبلمان منهم مثل  هذا الزّ   وفي

وأبي المتوفی،  الميمد  ومثل جابر  بن محمد  الحسن    يّ الفوارس 

الكميت، وأبي  وأبي الطبر  الحسین أحمد بن محمد بن  ،  يمحمد 

،  يالقاسم النجار  ، وأبييیتيم الرلبا  وأبي   يالحسن الحلب  وأبي 

أبييالدیلم  ءالوفا  وأبي وابن  وخزیم  ،  وأبيةالدیس،   ،  

 ةعبدالله محمد بن النعمان، فهؤلَء بمصر وبالرمل  ، وأبيةخزیم

وبجبل   وببغداد  وبدمشق  وبعسقلان  وبعكا  وبصور، 

ومحب التشيع  یدّعون  النواحی  بهذه  هؤلَء  وكل    ةالبسماق. 

على  فيبكون  بيته،  وأهل  وسلم  عليه  الله  صلىّ  الله  رسول 

الذی زعموا أن عمر قتله  [ة]فاطم ابنها المحسن    … وعلى 

 1؛ ویقيمون المنشدین والمناحات في ذلك
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

افرادی مانند ابو جبله ابراهیم بن غسان و    ،در زمان ما

ابو  و  میمدی  محمد  بن  حسن  فوارس  ابو  و  المتوفی  جابر 

ابو   و  طبری  محمد  ابو  و  کمیت  بن  محمد  بن  احمد  حسین 

  ءالحسن حلبی و ابو یتیم رلبای و ابو قاسم نجاری و ابو وفا

ابوعبدالله   ابو خزیمه و  الدیس و خزیمه و  ابی  ابن  دیلمی و 

که در مصر و رمله و صور و   آن شیعیانی  و  نعمان  بن  محمد 

جبل و  بغداد  و  دمشق  و  عسقلان  و  و  عکاء  هستند  بسماق 

محبت   برای    پیامبرادعای  دارند،  فاطمهرا  و    حضرت 

می فکر  که  محسن  آنفرزندش  عمر  است،    هاکنند  کشته  را 

و برای آنها مراسم شعرخوانی و عزاداری   …کنندگریه می

 کنند. برگزار می

عبارت شیعبه صراحت،    ،این  عزاداری  را،    یانشیوع  مختلف  مناطق  در 

فاطمه حضرت  عزای  می؛  برای  بردهد نشان  علاوه  از    .  روایاتی  اینکه 

اهل  بیتاهل همه  برای  عزاداری  که  رسیده  ما  می  بیتبه  ثابت  . کندرا 

   :دن فرمایمی امام صادق

 1؛ نفس المهموم لظلمنا تسبيح و همه لنا عبادة

که بر ما رفته،    ین ف س شخص اندوهگین به خاطر ظلم

 . اندوه او به خاطر ما عبادت است  ؛ وتسبیح است 
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نفرمود عبارت،  کردن  نددراین  را    ،عزاداری  شدن  غمگین  حتی  بلکه 

می اینکه    ؛د ندانعبادت  و  است.  بسیار  ثواب  دارای  که  عزاداری  به  برسد  چه 

 .هداءدالشّ نه فقط سیّ  ،اندرا فرموده  بیتاهلهمه ظلم به ، امام

 فرمودند:    امام رضا دیگری و یا روایت

في   معنا  كان  مناّ  ارتُكب  لما  بكى  و  مصابنا  تذكّر  من 

فبكى   بمصابنا  ر  ذكِّ من  و  القيامة  یوم  تبكِ  درجتنا  لم  وأبكى 

عينه یوم تبكي العيون ومن جلس مجلساً يحُيا فيه أمرنا لم یمت  

 ب.قلبه یوم تموت القلو

ما   مصیبت  به (  بیت )اهلهرکس  و  آورد  یاد  به  را 

هایى که بر ما رفته است بگرید، روز قیامت با ما خاطر ستم

و هر که یاد مصیبت ما کند و بگرید و    . درجه باشد  کدر ی

چشم که  روزى  آن  در  مىبگریاند،  او    ،گریندها  چشم 

و هرکس در مجلسى بنشیند که یاد و نام ما در آن زنده    .نگرید

 1میرند دل او نمیرد. ها مىدر آن روزى که دل ؛شودمى




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

بخش  ،موجودشیعی  منبع    ن یتریمیقد   کرده   یکه  نقل  را  نامه   از 

کتاب  است النواصب،  )م    مثالب  شهرآشوب  ابن    588ابن  است.  ق( 

بخش تنها  فاطمه  یشهرآشوب  حضرت  خانه  به  حمله  درباره  که  را  نامه    از 

 . بدون ذکر منبع نقل کرده است ؛است

)م    دیس طاوس  حل  664بن  علامه  و  از   ،ق(  726)م    یق(  نقل  به 

  ینبعد شهادت امام حس د، یزی  اعبدالله بن عمر ب نگاریهناماصل ، به 1ی بلاذر

ای  هیچ اشاره همچنینو  ؛ هینامه عمر به معاوبه  ای هیچ اشاره  امّا  .کنندیاشاره م

 2نشده است.  مصائب حضرت فاطمه به

حس   محمد علما  یراز  ینبن  د  ی از  به  اشاره  با  هفتم،  و  و    داریقرن ششم 

به نامه عمر به    ، امام حسینشهادت    ه جهتب   دی زیعبدالله بن عمر با    مشاجره

 3.کندینقل نم درباره مصائب حضرت فاطمه یمطلب اما ؛اشاره هیمعاو

را   این روایت  نقل کرده نوار  الأ  بحار  دربه صورت کامل  علامه مجلسی 

آورده روایت  این  ابتدای  در  ایشان  از شخص    است  است.  را  حدیث  این  که 

د. و آن شخص  نکنشخص نمیای به نام آن  ا اشاره، امّ انده شنیدهفاضلی در مکّ 

الَمامةاین مطلب را از کتاب   طبری از علمای شیعه قرن پنجم نقل کرده   دلَئل 

 4. است
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نویسد: به غیر از این سند، هیچ سند دیگری برای این  علامه در پایان می

 1. بی وجود داردئروایت نیافتم و در متن این روایت غرا 





از    ، ولی این حکم  ؛واجب است  ،مسلمان  ت  غسل و کفن کردن میّ  

دشمن  با  نبرد  و  جنگ  میدان  در  که  شده    ،شهیدی  برداشته  برسد،  شهادت  به 

ا اگر همان فردی که در  کنند. امّ دفن می  ،و او را با همان لباس خونین رزم  .است

هم غسل و  واجب است  ، بعد به شهادت برسد،  باشد   میدان جنگ مجروح شده

أبان  .شودکفن  هم   نمونه،  برای  است.  فروان  روایات  باره  این  از  بن در  تغلب 

 پرسد:می حضرت امام صادق

 أیُغسّل ویُكفّن ويحنّط؟ قتل في سبيل اللهالّذي یُ 

آیا کسی که در راه خدا به شهادت رسیده است، غسل  

 شود؟و کفن حنوط می

 فرمایند: که حضرت در جواب می

 
   . 300ص همان: . 1





أن یكون به رمق  ثمّ مات؛ فإنّه   لَیدفن كما هو في ثيابه، إ

 1؛عليه ییغسّل ویكفّن ويحنّط ، ویصلّ 

همان را  ماو  دفن  بود  لباسش  در  که  مگر  یطور  کنند، 

بم  یرمق  نکهیا  بعد  و  مدیردارد  غسل  را  او  پس  و  ی.  دهند 

 . گذارندیکنند و بر او نماز میکنند و حنوط میکفن م

بر اثر ضربات و صدماتی که به ایشان   درست است که حضرت فاطمه

در   شهید  چون  ولی  رسیدند،  شهادت  به  مدتی  گذشت  از  بعد  شده،  وارد 

امیرالمؤمنین  ،جنگ  یمعرکه به  لذا  را  وصیّ   نبودند  ایشان  که  کردند  شبانه ت 

 و کفن کنند و مخفیانه به خاک بسپارند.   غسل بدهند







به و    زهرا   فاطمه  در جریان هجوم به خانه حضرت  ةشعببن ةمغیر 

آنکشآتش سر    ،یدن  خطاب  بن  عمر  که  جماعتی  با  همراه  او  داشت.  حضور 

 2.رفت آنها بود به پشت درب خانه حضرت یدسته

 
 . 5/534 : الكافي. 1

 . 252/ 2:  العقد الفرید ،118ص : الجمل. 2



 

در مجلسی که معاویه آن   مجتبی  با توجه به همین پیشینه بود که امام حسن 

 را ترتیب داده بود، به مغیره فرمود: 

ولكتابه  وأمّ  عدو،  لله  فإنك  شعبة!  بن  مغیرة  یا  أنت  ا 

الزاني  وأنت  مكذب  ولنبيه  الذّ …نابذ،  ضربت وأنت  ی 

الله رسول  بنت  فيحتّ   فاطمة  ما  وألقت  أدميتها  بطنها،    ی 

الله لرسول  منك  وانتهاكا    استدلَلَ  لأمره،  منك  ومخالفة 

  فاطمة   یا»لحرمته وقد قال لها رسول الله صلی الله عليه وآله:  

 1؛ النار إلیك مصیر  والله «الجنة أهل نساء سيدة أنت

مغیرة اى  تو  امّا  تار  !شعبهبن و  و  خدا،  دشمن    کتو 

تکذیب و  زنا  قرآن،  مرتکب  تو  خدایى،  رسول  کننده 

فاطمهیا شده که  هستى  همان  تو  و   ...    گرامى دخت 

خدا  و    رسول  شده  آلود  خون  که  آنجا  تا  زدى  کتک  را 

خوار   سر  از  کارت  این  کرد،  سقط  را  شکمش  در  فرزند 

حرمت او    کو مخالفت با امر او، و هت  رسول خدا   ن ساخت

اینکه رسول خدا  فاطمه  بود، حال  »تو   به  بود:  فرموده 

تو   سرنوشت  سوگند  خدا  به  هستى«،  بهشتى  زنان  بانوى 

 . آتش است

 
 . 1/414:  حتجاج لإا. 1









 : دهیمما به این سؤال در سه مرحله جواب می 

مفصّل  الف( روایتی  خدا   طی  امیرالمؤمنین رسول  می   به    ، د ن ده خبر 

می کشیده  آتش  به  خانه  این  نقل  سیّ   شود.که  مجلسی  علامه  و  طاووس  بن  د 

 کنند:می

ابتزها حقها، وویل  یا علي ویل لمن ظلمها وویل لمن   ...

 1  ...لمن هتك حرمتها، وویل لمن أحرق بابها

به    !یا علی... ستم    حضرت فاطمهوای بر کسی که 

بر کسی که    ،کند برباید و وای  را  بر کسی که حقّش  و وای 

درب   که  کسی  بر  وای  و  نماید  پایمال  و  هتک  را  او  حرمت 

 اش را به آتش کشد... خانه

خطاب تهدید به سوزاندن  کند عمربن به چند گزاره تاریخی که بیان می  ب(

 کنیم. کرده، اشاره می فاطمهحضرت  یخانه

 ند: نکنقل می ، سیوطی و متقی هندیشیبهابیابن 

أن    ؛وایم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلَء النفر عندك

فلما خرج عمر جاءوها   قال:  البيت،  أن يحرق عليهم  أمرتهم 

 
    . 485/ 22 :بحار الأنوار، 169ص   : طرف من الأنباء والمناقب. 1



 

فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم  

 1؛ ليحرقن عليكم البيت وایم الله ليمضین لما حلف عليه

به  عمربن  فاطمهخطاب  خدا   حضرت  به  گفت 

تو مانع از آتش زدن    یآمدن این افراد در خانه  سوگند، گرد

  علیحضرت  خانه نخواهد شد. هنگامی که عمر رفت،  

بازگشتند،   خانه  به  زبیر  فاطمهو  به    حضرت 

یاد  ندو زبیر گفت  امیرالمؤمنین نزد من آمد و سوگند  : عمر 

که شماها    ،کرد  بر  را  خانه  شود،  تکرار  شما  اجتماع  اگر 

است   .بسوزاند خورده  قسم  که  را  آنچه  سوگند!  خدا  به 

 دهد. انجام می

 کند: نقل می نیز بلاذری

علي إلى  أرسل  أبابكر  یبایع.    أنّ  فلم  البيعة،  فجاء یرید 

یا   فاطمة:  فقالت  الباب،  فاطمة على  فتلقته  فتيلة  عمر، ومعه 

 2؛ ؟ قال: نعم علي بابي ابن الخطّاب، أتراك محرّقاً 

با ابوبکر بیعت نکرد، عمر با شعله آتش    چون علی

پشت در خانه آمد   رفت. فاطمه  فاطمه  یبه طرف خانه

 
 . 651/ 5  :كنز العمال ، 514/ 15  :جمع الجوامع ، 432/ 7:  مصنف ابن أبي شيبة . 1

 . 586/ 1  :أنساب الأشراف . 2





مرا آتش    یخواهی خانهای پسر خطّاب! آیا تو میو گفت:  

 . بزنی؟ عمر پاسخ داد: آری

 :کند کهنیز روایت میطبری همچنین 

عمربن  والزّبیر منزل  الخطّاب  أتى  طلحة  وفيه  علي 

من   والله ورجال  فقال:  أو    المهاجرین،  عليكم  لأحرقنّ 

 1؛ لتخرجنّ إلى البيعة

علی خانه  به  بن خطاب  و    عمر  زبیر  و  طلحه  آمد، 

عمر   بودند.  شده  جمع  علی  خانه  در  مهاجرین  از  گروهی 

بیعت خارج می برای  یا  به خدا سوگند  یا خانه گفت  شوید 

 . سوزانمرا بر شما می

از کنند که بعد  ابن عبدربه اندلسی و ابوالفداء هم به این مطلب اشاره می

 : گرفتن دستور ابوبکر برای اجبار متحصنین جهت خروج از منزل و بیعت 

أن   نار على  بقبس من  فلقيته  عليهم  یضرم  فأقبل  الدار، 

قال:   دارنا؟  لتحرق  أجئت  الخطاب،  ابن  یا  فقالت:  فاطمة 

 2 !نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة

با   آتش  شعلهعمر  آنها  بر  را  خانه  تا  آمد  آتش  از  هایی 

فاطمه دید  زند.  را  گفت  ند او  آیا  ندو  خطاب  پسر  ای   :

 
 . 3/202 : تاریخ طبري. 1
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مگرآنچه    !ای که خانه ما را بسوزانی؟ عمر گفت آریآمده

   .شما هم بپذیرید  ،اندرا که مردم پذیرفته

مروج   در  مسعودی  و  المناظر  روضة  در  شحنه  ابن  مثل  دیگری  علمای 

 : اندالذهب هم به آتش آوردن عمر اشاره کرده

بإ  ثمّ  جاء  عمر  ف  یعل  حرقهيل  علي  تين    تهيفلق  ه؛يمن 

عنها  یرض-فاطمة   ف  -الله  ادخلودا  ف  مايفقال:    ه يدخلت 

 1؛الأمة

که داخل آن    یآماد تا آن را با کسان  یبه خانه عل  عمر

فاطمه بسوزاند؛  د  بودند،  را  فاطمه  د،یاو  به  گفت:   او 

 . دیریاند، بپذرفتهیت پذآن چه را که امّ  زیشما ن

 یم: کنبیان می ،را کنند اشاره میهایی که به آتش زدن خانه گزاره ج(

 نویسد: می اثبات الوصيةمسعودی در 

و  إفوجهوا  ... بابه،  أحرقوا  و  عليه،  فهجموا  منزله  لى 

 2  ؛...استخرجوه منه كرها

پیش گرفتند و به در  را    امیرالمؤمنین...پس راه خانه  

اش را آتش زدند و او را به زور  او یورش بردند، درب خانه

 بیرون کشیدند... 

 
 . 101ص  : علم الأوائل و الأواخر ی روض المناظر ف. 1

 . 146ص  :ثبات الوصية إ. 2





و   خصیبی  درعلامه  دیلمی،  را  روایتی  این  مجلسی  زبان    ، قضیهباره  از 

 کنند:نقل می حضرت فاطمه

فردّه علي و أنا حامل  فسقطتُ لوجهي و الناّر تسعّر، و  

 1؛ صفق وجهي بيده حتّى انتثر قرطي من أذني 

و آن را به طرف من فشار داد    د یبه در کوب  یعمر لگد

رو صورت  به  بودم،  باردار  که  من  آتش    ینزم  یو  افتادم. 

م م  دیکشیشعله  را  صورتم  به  گداختیو  چنان  عمر   .

 . ام تکه تکه شدزد که گوشنواره یلیصورتم س

و  همچنین   مرتضی  صادقعلامه  سید  امام  از  روایتی  در  نقل   مجلسی 

 :د کهنکنمی

 2  .ما بایع علي حتّى رأى الدّخان قد دخل بيته و الله

علی  قسم  خدا  دود    به  دید  اینکه  تا  نکرد  بیعت 

 . اش شده استداخل خانه

افتاده   ،از باب نمونه نقل شد که نشان دهد آتش زدن  ،این روایات اتفاق 

بیشتر  است.   مطالعه  گزارهبرای  بابی  در  کتاب خود  در  بن طاووس  های  سید 

 3. آورده است ،ی را درباره احراق بیتشیعه و سنّ

 
 . 349/ 30 :بحار الأنوار ، 179ص  :الهدایة الكبرى ، 2/362 : إرشاد القلوب. 1

 . 28/411  :بحار الأنوار ، 3/241 : الإمامةالشافي في . 2

 390-393 : صصطرف من الأنباء والمناقب. 3



 







محسن    حضرت  شهادت  باعث  دو  هر  است.    ضربات  شده 

کرده اشاره  خطاب  بن  عمر  نام  به  سنت  اهل  از    .اندمصادر  قسمتی  در  ذهبی 

  کند که:حّماد به این نکته اشاره میترجمه محمدبن 

 1؛ محسّناً أنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطتْ 

 . دیکه سبب سقط محسن گرد ؛عمر به فاطمه لگد زد

 کند:  ی نقل میعالم سنّ ، شهرستانی به نقل از نظّام

 الجنین   ألقت  ىحتّ   البيعة  یوم  فاطمةعمر ضرب بطن    إنّ 

 2؛بطنها من 

ب روز  در  که    یا ضربه  عتیعمر  زد  فاطمه  شکم  به 

 . شد  شانیا  ین باعث سقط جن

 نویسد:همچنین صفدی می

عمر    ألقتْ   حتّى  لبيعة  یوم  فاطمة  بطن   ضربإن 

 3؛ بطنها من  المحسن 

ب روز  در  زد  یا ضربه  عتیعمر  فاطمه  شکم  که    ،به 

 . باعث سقط محسن شد

 
 . 15/578  :علام النبلاءأسیر  . 1

  .1/57: الملل والنحل. 2

 . 15/ 6:  الوافی بالوفيات . 3





شیعی    در استمنابع  شده  ذکر  بوده   جسارت  که  نیز  عمر  امر  به  قنفذ 

 آورند:قیس هلالی و علامه مجلسی میبن سلیماست.  

عمر إنْ حالتْ بينك و بينه فاطمة فاضربها  و أرسل إليه  

الله لعنه  قنفذ   فكسر   فألجأها  دفعها  و  بيتها  باب  عضادة  إلى 

صاحبة   تزل  فلم  بطنها  من  جنيناً  فألقتْ  جنبها  من  ضلعها 

 1؛ عليها من ذلك شهيدةً  اللهی فراشٍ حتّى ماتتْ صلّ 

که اگر فاطمه بین تو و او مانع شد    ،عمر پیغام فرستاد

خانه در  چهارچوب  سمت  به  را  او  قنفذ  بزن.  را    اشاو 

  پهلویش  از   استخوانى  که  طورىه  ب  داد  فشار  را  در  و   ،کشاند

 اثر   در  تا  بود  بستر  در  همچنان  و  کرد،  سقط  جنینى  و  شکست

 . شد شهید همان

 کنند:مرحوم طبری شیعی نیز نقل می

بنعل  لكزها  عمر  مولى  قنفذاً  أنّ  وفاتها  سبب  كان  و 

  مرضاً   ذلك  من   مرضتْ   و  محسّناً   فأسقطتْ   بأمره،  يفالسّ 

 2؛ شدیداً 

 
   . 28/261  :بحار الأنوار، 153ص : كتاب سليم. 1

 . 134ص  :دلَئل الإمامة. 2



 

فاطمه حضرت  شهادت  قنفذ،   سبب  که  بود  این 

غلام عمر، حضرت را با غلاف شمشیر زد و محسنش سقط  

 شدند.  ماریشد و به همین دلیل، ایشان به شدت ب









توجه    نکته  این  به  باید  قرائن،    داشتابتدا  به شواهد و  توجه  با  که 

خانه درهاتمام  دو  دارای  مسجد،  اطراف  اگر    .بودند  بی   ، نبود  گونهاین که 

آن وارد مسجدالنبی شوندنمی   یا حیض  در وقت جنابت  ،ساکنان  و    .توانستد 

درهمین سدّالأ  طور  خدا قضیه  دستور  به  که  متعال،بواب  در  وند  های  ب همه 

محبوس  خانه خانه  در  و  نداشتند  خروجی  راه  دیگر  ساکنان  شد،  بسته  ها 

از  می هیچآشدند.  طرف  محبوس شدن ن  مطلب  این  به  از صحابه  اشاره    ،یک 

بیان و  نکرده   ابی فقط  بن  علی  برای  شرافت  این  فقط  چرا  که  بود  این  شان 

 و برای ما نیست. ؛ است طالب





گزارش میهابرخی  تأیید  را  نظریه  این  تاریخی  گزارشی  ی  جمله  از  کند. 

به مسجد    ،را برای بیعت با ابوبکر  که امیرالمؤمنین  زمانی  ،است مبنی بر اینکه

 بودند.  گرمدینه این وقایع را نظارهی هابردند، مردم در کوچهمی

المدینة   ... شوارع  وامتلأت  ینظرون،  الناس  واجتمع 

 1  ؛...جالبالرّ 

م تماشا  و  کرده  اجتماع  مردم  ها  یو  کوچه  و    یکردند 

 . از مردم پر شده بود نهیمد

بردند، باید اجتماع  از همان درب مسجد می  ،را برای بیعت  اگر حضرت

مسجد   ،مردم می  ،در  کوچه صورت  در  نه  هم  و  معاصرین  از  برخی  گرفت. 

می بیان  درچنین  که  دربکنند  عنوان  به  جبرئیل  باب  سمت  در  اکنون  که   ب ی 

ی است که به سوی کوچه باز  بمشهور است، همان در  حضرت فاطمه  یخانه

 2شده است. می

به ابوتراب، گزارشی وجود دارد   همچنین برای نامیده شدن امیرالمؤمنین

آن  که نیست  کهبا  پذیرش شیعه  مورد  مورد   ؛اصل گزارش،  فقره  به  استناد  اما 

  .نظر منعی ندارد

وسلم بيت فاطمة،  ]وآله[  جاء رسول الله صلى الله عليه  

 3...ا في البيت فقال: أین ابن عمك؟فلم يجد عليّ 
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تا   ندرا ندید آمدند. ولی امیرالمؤمنین به خانه حضرت فاطمه پیامبر

ورد که آ را پیدا کند. او خبر حضرت  ا ـرستاد ت  ـخصی را فـاینکه ش

 در مسجد خوابیده است.  امیرالمؤمنین

در    اگر امیرالمؤمنین؛  خیلی بزرگ نبود  با توجه به اینکه مسجد پیامبر

گیریم که رسول  نتیجه می  دیدند. پسمی  ایشان را   بودند، حتما  مسجد خوابیده  

 . آمده بودند از درب کوچه به خانه امیرالمؤمنین  خدا 

نزدیک   اینیز از خانه  سنّت،اهل  شناسمدینه  ،نکته دیگر این که سمهودی

بقیع که   که  1. سخن گفته استاست،  بوده    امیرالمؤمنین  هبمتعلق  به قبرستان 

 حزان باشد. البته امکان دارد همان بیت الأ







سنّ    اهل  و  شیعه  منابع  شده  در  اشاره  مسأله  این  به  عایشه  که  ت 

تا جایی  حضرت فاطمه  دفعات زیادی آزار قرار داده  که حضرت را را مورد 

 : کنیمگریان کرده است. ما از باب نمونه به چند مورد اشاره می

طبرانی  ابویعلی اصفهانی،موصلی،  نعیم  ابو  دیگران  یمیثه  ،  نقل    و 

 . هایی بودکدورت د که بین عایشه و فاطمهنکنمی
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

فاطمة ... من  أصدق  قط  أحدا  رأیت  ما  عائشة:  قالت 

 1؛شيء بينهما وكانغیر أبيها، 

  ینو ب  ندیدم جز پدرش. کسى را راستگوتر از فاطمه

 .بود ییآن دو کدورت ها

   ند:کند که فرمودنقل می مرحوم شیخ صدوق روایتی را از امام صادق

الله رسول  فإذا    دخل  فاطمة  منزله  على  مقبلة   عائشة 

الله و  تقول  هي  و  أنّ    تصايحها  إلَ  ترین  ما  خديجة  بنت  یا 

لأمّكِ علينا فضلاً و أيّ فضل كان لها علينا ما هي إلَّ كبعضنا 

فاطمة مقالتها  الله  فسمع  رسول  فاطمة  رأت  بكتْ   فلما 

له  یفقال  یُبكيكِ  ما  مح  ا ا  فتنقّصتْها م بنت  أمّي  ذكرتْ  قالتْ  د 

 2؛ فبكيتُ فغضب رسول الله

خدا  که    رسول  دیدند  و  شدند  خود  منزل  وارد 

به خدا    ه یجدختر خد  ای :  گفتیم  به فاطمه  اد یبا فر  شهیعا

برا  تو  برتر  یقسم  ما  به  نسبت  کدام    ،یدانیم  یمادرت 

کلام را    ن یا   از ما بود. فاطمه  ی! او هم مانند بعض؟یبرتر

زمان  دیشن ف   یپس  د  امبریپ  ،اطمهکه حضرت  ،  نددیرا 

پ  یجار  اشهیگر گر  امبریشد.  چرا    یا   یکنیم  هیفرمود 
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فاطمه محمد؟ حضرت  را    دختر  مادرم  نام  داشت  عرضه 

هم به  شمارد  کوچک  را  او  و  گر  ینبرد  پس    کردم،   ه یخاطر 

 . غضبناک شد امبریپ

 ند:نکنقل می  ، ابن ملقن و قسطلانیابن حجر عسقلانی

وسلم على عائشة ]و آله[  دخل رسول الله صلى الله عليه  

بينهما كلام فقال    حمیراء  یا  بمنتهية  أنت  ماوفاطمة وقد جرى 

 1؛ ابنتي  عن 

خدا   عا  رسول  فاطمه  شهیبر  حضرت  وارد   و 

د و  درگرفته،    ها آن  ین ب  دندیشدند  با    امبریپ]مشاجره 

و  شهیعا کردند  اذ  :فرمودند  [برخورد  و  آزار  از    تیچرا 

 !؟یداریبرنمدست دخترم 

میابن   الحدید  فاطمهبدگویی: نویسدابی  به  نسبت  او  قدری های  به   ،

رساندند و ایشان  می  های او را به فاطمهزیاد بود که زنان مدینه خبر بدگویی

  2ند.خیلی از عایشه شکایت داشت

   :فرمایندهم در روایتی می آزار عایشه به قدری است که امام باقر

رُدّتْ إليه الحمیراء حتّى يجلدها  أما لو قام قائمنا لقد  ...

  3...؛منها بنة محمّدٍ فاطمةالحدّ و حتّى ینتقم لإ

 
الباري.  1 الصحيح  ، 9/258  : فتح  الجامع  لشرح  البخاري  ، 567/ 24:  التوضيح  لشرح صحيح  الساري    : إرشاد 
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

عا  یوقت کند  ظهور  ما  ب  شهیقائم  قبر  از    یم  ون یررا 

جار حد  او  بر  ماریم  یکشد،  خاطر  )به  و هیقبط  هیکند   )

 .دیرگیرا از او م انتقام حضرت فاطمه

اظهار خوشحالی و شادمانی  نیز    فاطمهحضرت  عایشه پس از شهادت  

ت  شهادنقل می کند که پس از    ،یچنان که ابن ابی الحدید معتزلی سنّ  .کردمی

به نزد بنی هاشم رفتند و تعزیت گفتند، اما    ،، تمام زنان پیامبرفاطمهحضرت  

به   به مریضی زد و  خبری رسید    امیرالمؤمنین عایشه چنین نکرد و خودش را 

  1.که حاکی از خوشحالی و سرور عایشه بود







برخوردهای    با  نظامی،  برخورد  بر  تاریخ، علاوه  در طول  دشمن 

  ، بوده است. در این راستا  امیرالمؤمنینزدن به جایگاه  درصدد ضربه  ، فرهنگی

انجام داده شد، دروغی را نشر دادند که در آن می از کارهایی که    :گویندیکی 

را   امیرالمؤمنین» ابوجهل  عصبانیت    ،دختر  باعث  و  کرده  خواستگاری 

   «اند.شده و همین طور رسول خدا  حضرت فاطمه
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ظلم اینکه  برای  غاصبین  آنها  را   های  جلوه    گونهاین   .بپوشانند   ، خلافت 

فاطمه  ،دادند رنجش حضرت  باعث  عمر  و  ابوبکر  اگر  رسول    که  تبع  به  و 

 هم این کار را انجام داده است.   در مقابل، امیرالمؤمنین ؛شدند  خدا 

و هم در فرع دروغ است. برای اطلاع دقیق از این    ،این قضیه هم در اصل

اثر حضرت آیت الله سید علی    خواستگاری ساختگیبه کتاب  ،دروغین حدیث  

 . مراجعه شود حسینی میلانی مد ظله العالی؛





که   است  آمده  شیعی  منابع  غاصبین    حضرت  ،در  اینکه  برای 

  ،وصیت کردند  به امیرالمؤمنین ؛در تشییع پیکر ایشان حاضر نشوند ،حکومت

بینیم که مینیز  ت  که ایشان را شبانه دفن کنند. با نگاهی به برخی منابع اهل سنّ

   :نویسندقتیبه دینوری به صراحت میابن   انندای مهعدّ 

تكلّ  لَ  حلفت  إیاه  یعطها  لم  أبداً فلما  أن    مه  وأوصت 

 1؛لئلا يحضرها فدفنت ليلاً تدفن ليلاً

به حضرت را  پدرشان  میراث  ابوبکر    فاطمه  چون 

خورد قسم  ایشان  نگوی  ندنداد،  سخنی  او  با  دیگر  و  نکه  د 
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

او )ابوبکر( در دفن نکه شبانه دفن شو  فرمودندوصیت   تا  د 

 .حاضر نشود ایشان

بطّ  ابن  بر نویسند:  دفن شبانه میعلت    درباره  ال همصنعانی و  ابوبکر  تا 

   1.ایشان نماز نخواند؛ چون بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود







چه    . قابل تشکیک نیستبه هیچ عنوان    شهادت حضرت فاطمه  

ائمّ  باشند  هحضرات  باشند.یا    ،یاد کرده  این   یاد نکرده    است که،  نکته مهم 

نبوده   نحوی  به  جامعه  مطالباست،  شرایط  دست  این  به  مردم  ت  اهمیّ   ،که 

و برای آنها جایگاه   ،محبت ابوبکر و عمر فراوان بود  ،ای که در آنجامعه  .بدهند

در   شما  لذا  بود.  قائل  می  امام صادق  زمانبالایی  بازتر  فضا  کمی    ، شودکه 

فاطمه حضرت  مصائب  در  ایشان  از  می  روایاتی  این    .کنیدمشاهده  همه  با 

از مصائب حسنین و    مطالب مواردی در تاریخ وجود دارد که امیرالمؤمنین

  اند.صحبت کرده حضرت فاطمه

ایّ ابن عباس نقل می به   ام جنگ صفین امیرالمؤمنینکند که در  کتابی را 

 بود.   و خط امیرالمؤمنین الله که به املا رسول نداو نشان داد
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یستشهد ... وكيف  به  یصنع  كيف  قرأه علي:  فيما  فكان 

 1؛فاطمة

آن از  قرائت    امیرالمؤمنین   چه بخشی  من  برای 

به  بود  هایی  ظلمفرمودند   همچنین  و    بود   شدهایشان  که 

 بود. حضرت فاطمه شهادت  کیفیت

مهم نکته  مظلومیّ   ،اما  مجروحیتبیان  و  جسارت  و  حضرت ت  های 

 . است که آنها بیان شده است فاطمه

فسألته عما صنع عمر، فقال:    اقال سليم: فلقيت عليّ 

قال:   لَ.  قلت:  شيئا؟  یغرمه  ولم  قنفذ  عن  لم كف  تدري  هل 

فاطمةلأنّ  الذي ضرب  هو  لتحول    ه  جاءت  بالسوط حین 

لفي  السوط  أثر  وإن  عليها  الله  فماتت صلوات  وبينهم،  بيني 

 2  .عضدها مثل الدملج

علی  از گوید:  میسلیم   ظلم  حضرت  و  درباره  ها 

عمربن  که  دادهجنایاتی  انجام  آن    ،بودخطاب  کردم.  سؤال 

فرمود میندحضرت  آیا  عمربن :  چرا  را  دانی  قنفذ  خطاب 

فرمود نه.  گفتم:  نکرد؟  جریمه  عمالش  سایر  :  ندمانند 

فاطمه که  من   هنگامی  از  دفاع  مهاجمان    ،برای  و  من  بین 

 
 . 435: صكتاب سليم. 1
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

را با تازیانه زد قنفذ بود. اثر این    کسی که فاطمه  ؛مانع شد

فاطمه که  زمانی  تا  باقی    ضربه  رفت روی دستش  دنیا  از 

را   او  قنفذ،  و همدستی  خاطر همکاری  به  عمر  و  بود  مانده 

 .جریمه نکرد

مجتبی حسن  امام  کلام  مغیرةبن   یا  آن  شعبهبه  معاویه  که  مجلسی  را  در 

 : ندترتیب داده بود که حضرت فرمود

الذ الله  يوأنت  رسول  بنت  فاطمة  ی  حتّ   ضربت 

في  ما  وألقت  الله  أدميتها  لرسول  منك  استدلَلَ    بطنها، 

رسول   لها  قال  وقد  لحرمته  وانتهاكا  لأمره،  منك  ومخالفة 

ك  مصیر  والله  «؛الجنة  أهل  نساء  سيدة  أنت  فاطمة  یا»:  الله

 1؛ ارالنّ إلی

فاطمه خدا،  رسول  دختر  که  بودی  تو  کتک    و  را 

تا آنکه بدن وی را خون آلود نمودی و بدان جهت او   زدی 

که   صورتی  در  کرد.  سقط  را  شکمش  در    پیامبرفرزند 

: ای فاطمه! تو برترین زنان اهل بهشت هستی. ای  ندفرمود

طعمه  را  تو  خداوند  که  بدان  خواهد  مغیره!  جهنم  آتش  ی 

 .کرد
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مادر  نیز  امام حسین شبانه  دفن  مظلومیّ   ،به  امیرالمؤمنین و  اشاره   ت 

 1.کنندمی





که خطبه فدکیه بعد از هجوم و ظلم    ،هر چیز باید ثابت شودقبل از   

نکته است.  اولا    یغاصبین خوانده شده  که:  است  این  دارد  که وجود  :  مهمی 

 ،وقتی به سمت مسجد حرکت کردند  فاطمه  حضرت»  :گویدراوی خطبه می 

 « بود. شان مانند راه رفتن رسول خدا راه رفتن 

  ،و اگر هجوم  .کردندمثل همیشه حرکت می  دهد حضرتاین نشان می

بود قضیه  این  نمی  ،قبل  بودند  دیده  که  صدماتی  و  جراحات  به با  توانستند 

بروند راه  فردی  کمک  بدون  و  آن  ؛ راحتی  اینکه  به  برسد  راه  چه  استوار  قدر 

 . رفتندراه می مانند رسول خدا  ،بروند که راوی نقل کند

خود  ؛اینکه  ثانیا   خطبه  در  انصار صحبت   ،حضرت  با  که  زمانی  در  چه 

خدا   ؛کردند رسول  که  جایی  در  چه  ظلم  و  و  دادند  قرار  به را خطاب  های 

کردند  بیتاهل بیان  اشاره  ،را  واقعههیچ  به  به    ، هجوم  یای  جسارت  و 

 . که جا داشت بیان شوددرحالی ،دندفرموایشان ن
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

حوادث این  ترتیبی  تاریخ  چون  مسائل  این  تمامی  نشده  ،با  ،  استثبت 

 زمانی را برای آن مشخص نمود.  ،توان به راحتینمی





 ؛صراحت آمده استت نام ابوبکر به م اهل سنّدر مصادر مهّ  

ليلاً  ،تُوفّيتْ   فلما علي  زوجها    بها  یؤذن  ولم،  دفنها 

 1؛أبابكر

فاطمه  یهنگام دن  که حضرت  رفت، همسرش    ایاز 

اب  یعل را    طالب  یبن  ابوبکر  و  کرد  دفن  شبانه  را  او 

 . باخبر نکرد

 :آوردنام عمر را هم می، ابن ابی الحدید

عمر أوصت ألَ یصليا  أن فاطمة لغضبها على أبي بكر و  

 2؛منهما فدفنت ليلاً عليها و أن تدفن سراً 

دل  فاطمه عمر  لیبه  و  ابوبکر  بر  سفارش    ،غضب 

و او را پنهان از آن دو دفن کنند،    .کرد که بر او نماز نخوانند

 پس شبانه دفن شد. 

 : در مصادر شیعی هم به نام ابوبکر و عمر تصریح شده است

 
 . 3/1380:  صحيح مسلم  ، 139/ 5:  صحيح البخاري. 1

 .271/ 16: بي الحدیدأبن لإ شرح نهج البلاغة . 2



 

فاطمة إلى    أنّ  ألَّ    عليّأوصت  الوفاة  حضرتها  إذا 

  1 ا.عليها أبوبكر و لَ عمر، فعمل بوصيّته یصلي

  فرمودند،توصیه  یبه عل احتضاربه هنگام  فاطمه

ت او  که نه ابوبکر و نه عمر بر او نماز نخوانند، پس به وصیّ 

 عمل کرد. 







 .نبودند ه اثنی عشراز ائمّ   حضرت محسن  



اینکه   فرزندان  ت، وقتی نام  در برخی مصادر اهل سنّ  ؛مطلب اول 

 : نویسندشود، میبیان می و یا امیرالمؤمنین حضرت فاطمه

 2؛ سقطا  درجمحسن 

 است که سقط شده.   یکی از فرزندان ایشان محسن  

 
 . 568/ 1:  تسلية المُجالس وزینة المَجالس  ، 182/ 43:  بحار الأنوار  ،3/137: مناقب آل أبي طالب . 1
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

، در جریان  به نام محسن   فاطمه  برخی هم به سقط شدن فرزند حضرت

 :  کنندتصریح می هجوم،

 1؛ أنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطتْ محسّناً 

 . دیکه سبب سقط محسن گرد، لگد زد فاطمهعمر به 

 ألقت   حتّى  لبيعة  یوم  فاطمة  بطن   ضربعمر    إنّ 

 2؛ بطنها من  المحسن 

ب روز  در  فاطمه  یا ضربه   عتیعمر  شکم  که   به  زد 

 . باعث سقط محسن شد

 3؛ و ضغطوا سيّدة النساء بالباب حتى اسقطت محسن 

محسن را  اى که  به گونه   ، سرور زنان را با در فشار دادند

 . سقط کرد

اینکه دوم  نام  امیرالمؤمنین   ؛مطلب  به  روایتی    گذاری رسول خدا در 

 :کنندبرای فرزندشان محسن اشاره می

أولَ أو  سمّوا  ذكر  أ  تدروا  لم  فإنْ  یولدوا  أن  قبل  دكم 

فإنّ   الأْنثى  و  للذّكر  تكون  الّتي  بالأسْماء  فسمّوهم  أنثى 

السقط   یقول  تسمّوهم  لم  و  القيامة  في  لقوكم  إذا  أسقاطكم 
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الله  ألَّ  هلأبي رسول  سمّى  قد  و  أن   سمّيتني  قبل  محسناً 

 1؛یولد

تولّد  از  پیش  را  کنید  ،فرزندانتان  گذاری  اگر    .نام  و 

هستندنمی دختر  یا  پسر  اسم  ؛ دانید  از  را  آنها  یى  هااسم 

کنید هستند. که    ،انتخاب  پسران  و  دختران  بین    مشترک 

ه  شتگذا ننامى برایش    چهچنان  ،شما  شده  سقط  فرزند  چراکه

ید: آیا براى  گومى  ، روز قیامت که با شما ملاقات کند  ؛ باشید

درحالى نگذاردى،  نامى  خدا من  رسول  را    که  محسن  نام 

 .براى فرزندش قبل از تولّد گذارد

و رسول    .است   بیتسیره اهل  ،این عمل،  بنا به روایت امیرالمؤمنین

این فرزند پسر  ایبا علم الهی  خدا  از  اطلاع  او را    ؛داشته  ، که داشتند،  نام  و 

 . محسن گذاشتند





و حضرت   هجوم به خانه امیرالمؤمنین  ی ت واقعهعلمای اهل سنّ 

کتاب   ،را   فاطمه کردهدر  نقل  خود  اشاره ،  اندهای  مواردی  به  نمونه  برای 

 شود:می
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

ما یصنع]بها[ رأیتها ذكرت  لمّا  قد    إني  بعدي كأني بها و 

انتهكت حرمتها و غصب حقها و منعت   و  بيتها  الذلّ  دخل 

 1؛إرثها و كسر جنبها و أسقطت جنينها

خدا فاطمه  یهنگامفرمایند:[  می  ]رسول  را    که 

مى   کنممی  یاد  ،نمیبیم وى  با  من  از  پس  گویا   .شودآنچه 

  و  ،رفته  پا  زیر  حرمتش  و  ،یافته  راه  اشبینم خوارى بخانهمى

  شکسته   پهلویش  و  ،شده  ممنوع  ارثش  و  ،شده  غصب  شحقّ 

 .شده سقط  او  جنین و

فجاء    لی عليإرسل  أابابكر    نّ إ یبایع،  فلم  البيعة،  یرید 

فاطمة:   فقالت  الباب  علی  فاطمة  فتلقته  فتيلة.  معه  و  عمر 

 2؛ ؟! قال: نعمتراك محرّقا علیّ بابيأ یابن الخطاب! 

سو به  فرستاد  ب  یبرا   ی عل  یابوبکر    عت،یگرفتن 

عل ب  یچون  ابوبکر  به    عتیبا  آتش  شعله  با  عمر  نکرد، 

فاطمه خانه  فاطمه  طرف  و    رفت.  آمد  خانه  در  پشت 

آ  یا گفت:   خطّاب!  م  ایپسر  آتش    یخواهیتو  مرا  خانه 

 ! یعمر پاسخ داد: آر ؟یبزن
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إليهم  ... علي،  عمرفبعث  دار  في  وهم  فناداهم  فجاء   ،

 1؛ فدعا بالحطب ؛فأبوا أن يخرجوا 

و  ... عليه،  فهجموا  منزله  الى  و    أحرقوا فوجهوا  بابه، 

حتى  بالباب  النساء  سيّدة  ضغطوا  و  كرها،  منه  استخرجوه 

 2؛ اسقطت )محسنا(

سو به  عمر  را    یپس  آنها  و  آمد  شد،  فرستاده  آنها 

عل خانه  در  آنها  و  کرد  به   یخطاب  حاضر  آنها  بودند، 

شدن   خانه]خارج  ه  [از  پس    یبرا ]خواست    زمینشدند؛ 

کردند و    یپس قصد خانه عل  [.سوزاندن خانه و اهل آن

خانه در  و  آوردند  او هجوم    به  را   او  و   زدند  آتش  را   اشبر 

و سرور زنان را با در فشار دادند    .آوردند  ون یرب  خانه  از  زور

 .اى که محسن را سقط کرد به گونه 

عساکر و  عبدربه، ابن زنجویه، بلاذری، طبری، ابن ابن   مانند  و برخی دیگر

ابوبکر  جوزیبن سبط اعتراف  بیان  ضمن  واق  ،در  هجوم عبه  را    ،ه  مطلب  این 

   :اندنقل کرده 

وإن    أني  فوددتُ  فاطمة عن شيء،  بيت  كشفتُ  أكن  لم 

 3؛ الحرب  یكانوا قد أغلقوا عل
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

فاطمه  خانه  داشتم  هت   دوست  حرمت   کرا 

 .جنگ بسته بودند ایرا برکردم؛ اگرچه آنینم

 



امیرالمؤمنین   شبانه  استنصارهای  حضرت    قضیه  همراهی  به 

 . از طریق عامه و خاصه نقل شده است صدیقه طاهره

ليلاً  اً عليّ   نّ إ بها  وسار  فاطمة على حمار،  بيوت إ  حمل  لى 

فكانوا    ،الأنصار، یسألهم النصرة، وتسألهم فاطمة الَنتصار له

لو   الرجل،  بيعتنا لهذا  یا بنت رسول الله، قد مضت  یقولون: 

كنت  أبابكر ما عدلنا به، فقال علي:  ألينا  إكان ابن عمك سبق  

اللهأ رسول  واخرج    ميتاً   ترك  أجهزة،  بيته لَ  الناس  إفي  لى 

 1 .انازعهم في سلطانه

فاطمه،  امیرالمؤمنینهمانا   بر    حضرت  سوار  را 

و    ،رفتندانصار می  یو شبانه به درب خانه  ندکردمرکبی می

می یاری  آنها  آنهااز  ولی  دختر    :گفتندمی  خواستند.  ای 

کردیمرسول خدا!   بیعت  ابوبکر  با  تو    . ما  پسر عموی  اگر 

 
الفرید  ،430/ 3: تاریخ طبری  ، 10/346: أنساب الأشراف  ،1/301:  الأموال.  3 :  تاریخ دمشق   ، 21/ 5  : العقد 

 . 143/ 5: الزمان في تواریخ الأعيانمرآة  ، 420/ 30

 .351/ 28 :بحار الأنوار ، 61ص : السقيفة وفدك ، 6/13 :الحدید بيأبن لإ شرح نهج البلاغة . 1



 

می نمیزودتر  را  کار  این  ]در   امیرالمؤمنین  .کردیمآمد 

را   آیا انتظار داشتید پیکر رسول خدا  ند:فرمودمیجواب[ 

می رها  تدفین  و  تجهیز  می  بدون  حکومت  دنبال  به  و  کردم 

 آمدم؟!









شعرا    زیرا  است،  واضح  استناد  به   ،بزرگ  یچگونگی  توجه    با 

شده  اینکه حکومت در دست مخالفین بوده و از نشر این مطالب، جلوگیری می

ای برای نقل دروغ  و حتی ممکن بوده که به زندانی شدن آنها منجر شود، انگیزه

ر خلاف داده است و کتمان کنندگان فضائل و  ب گواهی وجود ندارد؛ بلکه تاریخ 

اشعار شاعران بزرگ شدندمند میبهرهفع دنیایی  امن  از  بیتمصائب اهل  .،  

باشد. سید حمیری  در هر عصر می  مهّم  فاقدر هر عصری سندی از وقوع یک اتّ 

 فاطمه، در مصیبت حضرت  و معاصر امام صادق  ،از شعرای بزرگ شیعه





ابیاتی   در  او  است.  نموده  ثبت  را  تاریخی  واقعه  یک  و  سروده  را  شعر  این 

 سراید:  می

 و أذیقت بعده طعم السلع ضربت و اهتضمت من حقها 

 و ید الراضي بذاك المتبع قطع الله یدي ضاربها 

 1كف عنه هول یوم المطلع  لَ عفا الله له عنه و لَ 

را زدند و حقّش را ربودند و پس از آن، طعم جراحت و    او

 ؛ زخم را به او چشاندند 

 ؛ بریده باد دست ضارب  او و کسى که راضى و پیرو او باشد

 ؛ خدای از او نگذرد و او را از هول روز قیامت باز ندارد
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



 



 







غاصبین     بودن  غاصب  بیان  بلکه غرض  نبوده؛  مادّی  جنبه  مقصد 

می لذا  بود.  شده  حاصل  که  فاطمهبوده،  حضرت  که  به   بینید  فدک،  برای 

به   را  غاصبین  عدم مشروعیّت  اصل،  در  ولی  خواندند؛  و خطبه  رفتند  مسجد 

 همه اعلام کردند.  

 :کنند که پس از امتناع از بازگرداندن فدک هم بیان می  تاهل سنّ

 1ى ماتت. مه حتّ لّ ك، فلم ت []فهجرته فاطمة

فاطمه تا    برگرداندندرویابوبکر    از  حضرت  و 

 هنگام وفاتشان حتّى یک کلمه هم با او سخن نگفتند.  

 :درباره او فرمودند روی گردانی و غضب شخصیتی که رسول خدا 

الله رسول  یغضب   [] لفاطمة  []قال  الله  ان 

 2؛ اك و یرضی لرض  كلغضب
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خدا  فاطمه  رسول  حضرت  همانا    به  فرمودند: 

می غضب  تو،  غضب  واسطه  به  متعال  به خداوند  و  کند؛ 

 شود.واسطه رضای تو، راضی می

فاطمه ب حضرت  ض  ب خداوند استاین غ  ض  بودن   ؛، همان غ  ظالم  که 

ما   کنند کههم به این مطلب اشاره می   امیرالمؤمنین  زند.این افراد را فریاد می

 مادی فدک نبودیم.   یبه دنبال جنبه

 فرمایند:  حضرت می

فيكبلى   فد یأید  انت  السماء،  كمن    كنا  أَظلَّته  ما  لِّ 

ت عل ن،  یها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخريفشحَّ

الحَ نعم  بفدكو  أَصنع  ما  و  الله.  غ  كم  فدیر و  النَّفس  ك  و  ؟ 

 1غد جدث.  مظانهُّا في

در    کآرى! از آنچه آسمان بر آن سایه انداخته، فقط فد 

بود،   ما  اینکدست  از  گروهى  آن که  بر  باشد  ما  دست  در  ه 

برداشتیم. و  بخل ورزیدند. و ما هم به سخاوت از آن دست

حاکنی  متعال  خداوند فدک وترین  با  مرا  است.  غیر    کم  و 

 در گور است.  ،ه فردا جاى شخصکار؛ ک چه  کفد

  ای نیز این سؤال را از خود ائمه  هاتّفاقا  این سؤال جدیدی نیست. عدّ 

 پرسیدند. 
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

إبراه اليعن  أباعبدالله  يرخكم  سألت  فقلت    قال: 

الناس؟ فقال:    یلما ول  اً كفد  ینالمؤمنیر أم  ك ة ترعلّ   يله: لأ

الله  برسول  م  للاقتداء  فتح  عقكلما  باع  وقد  أبيية  بن   ل 

له:  يطالب داره ، فق ترجع إلى دار ا رسول اللهیل  ؟ ك! ألَ 

تر فقال وهل  داراً يعق  ك:  لنا  ب  ل  أهل  إنا  لَ    تي، 

ش منّی  ئاً ينستَجع  فلذلؤخذ  ظلما،  فدیلم    كا  لما    اً كستَجع 

 1. یول

مى کرخى  صادقابراهیم  امام  »از  پرسیدم:    گوید: 

علىامیرالمؤمنین   چرا  وقتى  حضرت  شد،  مردم  حاکم  که 

برنگردان را  امامنفدک  فرمودند:    د؟  که  در جواب  زمانی 

حضرت  پیامبر به  کردند،  فتح  را  به    مکّه  آیا  گفتند: 

برنمىخانه خانهات  فرمودند:  عقیل    یگردى؟  که  را  ما 

نمى پس  چرا  گفتند:  است.  ما  دگیریفروخته  فرمودند:  ؟ 

خاندانى هستیم که اگر چیزى را از ما، به ستم بگیرند، آن را  

نمى على باز  پیامبر  گردانیم، حضرت  از  پیروى  به    هم 

 باز پس نگرفتند. 

 و همچنین: 
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أبي أبيیربص  عن  عن   ، لم   عبدالله     لم  له:  قلت  قال: 

ها؟  كة ترعلّ   يالناس؟ ولأ  یلما ول   ك فد  ینالمؤمن یر أخذ أمی

لأنّ   فقال قد    له:  والمظلومة  الله  كالظالم  على  قدما  انا 

ف  ، الظالم  وعاقب  المظلومة  الله  وأثاب  أن كعزوجل  ره 

شی عل  ئاً يستَجع  الله  عاقب  عليقد  وأثاب  غاصبه  ه يه 

 1المغصوبة.

صادقمى  ابوبصیر امام  از  »چرا    گوید:  پرسیدم: 

پس    امیرالمؤمنین را  فدک  رسیدن،  حکومت  به  از  پس 

هر دو    ،نگرفتند؟ آن حضرت فرمودند: چون ظالم و مظلوم

را ظالم  خداوند  و  بودند؛  رفته  دنیا  را   ؛کیفر   ،از  مظلوم    ،و 

خوش نداشتند چیزى    بود. على بن ابى طالبپاداش داده

دیده؛   پاداش  آن،  مغصوبه  و  کیفر؛  آن،  غاصب   که  را 

 برگردانند. 

فدک را    حضرت على امیرالمؤمنین  پرسید: چرا    امام کاظمشخصى از  

 :نددر جواب فرمود باز پس نگرفتند؟ امام

 
 .  1ح . همان:1





أخذ لنا حقوقنا  یوجل لَ  نا الله عزّ يول  تيا أهل بلأنّ 

أولیممن   ونحن  هو،  إلَ  المؤمني ظلمنا  نحیناء  إنما  لهم  ك،  م 

 1.ظلمهم، ولَ نأخذ لأنفسنایونأخذ حقوقهم ممن 

حق ما را تنها    . ما خاندانى هستیم که ولیّمان خدا است 

مى از    ؛گیرداو  را  آنان  حقوق  و  هستیم  مردم  اولیاى  ما  و 

مى پس  باز  پس  ستمگران  باز  خودمان  براى  ولى  گیریم، 

 .گیریمنمى

شدهمان مشاهده  که  آن   ،طور  مادّی  جنبه  جهت  به  فدک  سر  بر  بحث 

فاطمه  ،نبوده حضرت  برای    ابوبکر  صلاحیّت   عدم  خواستند می،  بلکه 

خدا  رسول  امّ را    جانشینی  کنند  ،تبرای  بیان  قیامت  روز  خلیفه   ؛زیرا  .تا 

باشد جاهل  و  ظالم  و  غاصب  خاطر  .نباید  همین  امیر  به    المؤمنینحضرت 

 فرمودند:  

من كلّ ما أظلته السماء فشحّت  كفد  نایدیأ كانت في یبل

آخر  هايعل قوم  نفوس  عنها  شخت  و  قوم  نعم    نینفوس  و 

 2؛ الحكم الله

آن سا  ،یآر بر  آسمان  آنچه  از  در    هیتنها  فدک  افکنده، 

که یدرحال  دند، یبر آن بخل ورز  ی گروه  یدست ما بود، ول
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د پوش  یگریگروه  چشم  آن  از  بهتر  دند،ی سخاوتمندانه    ن یو 

 . داور و حاکم خداست 

  ننمودند. و وقتی هارون از امام کاظمهم مطالبه فدک    ولذا حسنین

پرسید  را  فدک  بدهد  ،محدوده  امام  تحویل  ن  امام  ؛تا  قبول  و دند،  فرموابتدا 

بگویند را  محدوده  کردند  قبول  اندازه  دقیقا    ،وقتی  حکومت   یبه  جغرافیای 

بیان   اهمیتی   1نمودند. اسلامی  باغ  یک  و  است  شده  غصب  ما  حق  یعنی  که 

 . ندارد







  

بود  از رسول خدا  که  اموالی  اما قضیه   ؛غصب شد  ،باقی مانده 

مس مهّ أفدک  خیلی  فاطمهله  حضرت  بود.  عنوان    می  به  را  فدک  ابتدائا  
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

خداهدیه رسول  جانب  از  امّ فرمودندطلب    ای  اعتراض  .  و  کلام  وقتی  ا 

مؤثّ  بهایشان  شدند  ناچار  نشد،  واقع  کنند.  عنوانر  مطالبه  واقع   1ارث  در 

 به روی دشمن بستند.  اها رحضرت تمامی راه

به    که حضرت فاطمه  اند کهبلاذری و یاقوت حموی نقل کرده فدک را 

 :از ابوبکر مطالبه نمود ،پدر یعنوان هدیه

ه  يعل  صلى الله  ر إنَّ رسول الله كب  لأبي  []قالتْ فاطمة

وو عليیّ إ  يفأعطن  كفد  ليجعل  سلَّم  ]آله[  لها  وشهِد  بن    اها 

شاهداً   []طالب  أبي أ  فسألها  أمّ  لها  فشهدتْ  من،  یآخر 

 شهادة  أنَّه لَ تجوز إلَّ  []ا بنت رسول اللهیفقال قد علمْتِ  

  2. فانصرفتین أو رجل وامرأتینرجلَ 

فدک را برای  به ابوبکر گفت: رسول خدا   فاطمه

آن پس  داد  قرار  بن    را من  علی  و  برگردان  من  به 

زهرا   طالبابی حضرت  ابوبکر    برای  داد.  شهادت 

یمن شهادت داد. ابوبکر گفت: ا امشاهد دیگری خواست،  

می خدا  رسول  دختر  نمیای  قبول  که  مگر    ،شود دانی 

دو زن. حضرت    د؛شهادت دو مر با    فاطمهیا یک مرد و 

 .شنیدن این سخن از نزد او برگشت
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فاطمه که حضرت  است  کرده  نقل  نیز  چهارم  قرن  علمای  از  جوهری 

 :نمودندمطرح  ،پدر یاسترداد فدک را به عنوان هدیه  و نزد ابوبکر آمد

ان رسول    یمن تشهد ليأ  مأ  نّ إبكر:    بيقالت فاطمة، لأ

، والله  []الله، فقال لها: یا ابنة رسول  كعطانی فد[، أ]الله

خلقاً  الله  خلق  الله  ليّإحب  أ  ما  رسول  أ]من  بيک،  [ 

، والله  كبوأرض یوم مات  السماء وقعت علی الأ  انّ   ولوددتُ 

عائشة   تفتقر  تفتقر  ليّإحب  ألَن  ان    ي عطأ  ترانيأ ،  يمن 

  بنت رسول الله  نتِ أ، وكحق  ك ه واظلمبيض حقّ حمر والأالأ

[إ ،] ّهذا المال لم یكن للنبی  ن[ ]موال  أمن   ما كان مالًَ نّ إو

النب يحمل  في  يالمسلمین  وینفقه  الرجال،  فلما    به  الله،  سبيل 

الله رسول  لَ  [  ]توفی  والله  قالت:  یليه،  كان  كما  وليته 

، قالت: والله لَدعون  بداً أ، قال: والله لَ هجرتک  بداً أ  ككلمت

علي ل ك الله  الله  لَدعون  والله  قال:  الوفاة  ك،  فلما حضرتها   ،

ليلاً فدفنت  عليها،  یصلی  الَ  عباس  اوصت  عليها  وصلی   ،

المطلب، وكان بین وفاتها ووفاة   اثنتان وسبعون  أبن عبد  بيها 

 .1ليلة

گفت:    فاطمهحضرت   ابوبکر  من  ا امبه  برای  یمن 

به من بخشیده رسول خدا  ،دهد کهشهادت می فدک را 
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

گفت:   ابوبکر  خدا است.  رسول  دختر  به  ای  خدا  ، 

محبوب  ؛سوگند را  مخلوقی  هیچ  خداوند  من  نظر  از    تربه 

است  رسول خدا  که روز وفات    .نیافریده  داشتم  دوست 

می فرود  زمین  به  آسمان  سوگندپدرت  خدا  به  اگر    ؛آمد. 

من محبوب نزد  فقیر شود  فقیر    ترعایشه  که شما  است  این  از 

سوگند خدا  به  با   ؛باشید.  به  من  که  دارید  عقیده  شما  آیا 

را عطا می او  نقره سفید حق  اما در حق  طلای سرخ و  کنم 

می ظلم  درحالیشما  خدا کنم؟  رسول  دختر  شما    که 

خدا  رسول  آن  از  )فدک(  اموال  این  بلکه هستید.  نبود 

آوردند و  که مردم برای او می ، جزئی از اموال مسلمین است

آن خدا  میرسول  انفاق  خدا  راه  در  که  را  هنگامی  کرد. 

ی آن آن شدم همانگونه که ایشان متولّ ی  وفات یافت من متولّ 

سخن    فاطمه  .بود تو  با  هرگز  سوگند  خدا  به  فرمود: 

نمینمی قهر  شما  با  هرگز  گفت:  ابوبکر  شوم.  گویم. 

کنم. ابوبکر فرمود: به خدا سوگند تو را نفرین می  فاطمه

که زمان کنم. هنگامیسوگند برای تو دعا میگفت: به خدا  

نماز    وفاتش او  بر  ابوبکر  که  نمود  وصیت  فرارسید 

پس شبانه دفن شد و عباس بن عبدالمطلب بر او نماز   .نخواند



 

خدا  رسول  وفات  میان  فاطمه  خواند.  وفات      72و 

 شب فاصله بود. 











هر دو معصوم هستند. این بیانات   منینؤزهرا و امیرالمحضرت   

بلکه عتاب بوده و خیلی فرق   نبوده  این عتاب حضرت    دارند.اعتراض  اگر  و 

صبر،    ؛نبود  فاطمه به  و  که  تکلیف  موضع  خدا همان  رسول  به    وصیت 

 .ماندها مخفی میبود، بر خیلی امیرالمؤمنین

م مطلب  این  به  جواب  در  مجلسی  فاطمهحضرت    :نویسدیعلامه 

غاصبان  می زشت  کارهای  را   خواستند  کنندمجسّ   ،حکومت  که    ؛م  بفهمانند  و 

  اند.یی روا داشتههاچه ستم هااین 





بفهماند، او    شخصی خواهد عظمت مطلبی را به  می  انسانکه  زیرا گاهی  

می قرار  عتاب  و  خطاب  مورد  درحالیرا  آن  دهد،  به  تندی  مقصودش  که 

در حقیقت عملکرد حضرت به خاطر این مصلحت بوده است .  شخص نیست

 ت. مرسوم و معمول اس ،له در گفتگوهاأاین مسو 

کند  که مشاهده میفرض کنید: پادشاه یا حاکم یک مملکت، هنگامی  مثلا  

یت کار  خلاف آنان  که اهمّ برای این   اند، بعضی از مردم کار خلافی مرتکب شده

دهد؛ با  ارانش را مورد عتاب قرار میزبفهماند، برخی از کارگی مردم  به بقیه   ،را 

تقصیری ندارد؛ ولی میکه میاین  او  این خطاب و عتاب  داند  با  خود،   خواهد 

 .سم نمایدیت و عظمت کار زشت آنان را مجّ اهمّ 

موسی  ،دیگر  ینمونه  حضرت  کوه  است.   قضیه  از  بازگشت  از  بعد 

شدگوسالهاسرائیل  بنی  ،دیدکه  وقتی  ،طور هارون  ،ند ا هپرست  برخورد   با 

 نمود.

مَنَعَ ﴿  مَا  هَارُونُ  یَا  ضَلُّوا   كقَالَ  رَأَیْتَهُمْ  تَتَّبِعَنِ    ؛إِذْ  أَلََّ 

 1؛﴾أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي

ای  ] گفت:  هارون[  به  بازگشت،  موسی  که  هنگامی 

گمراه شدند آنان  دیدی  وقتی  مانع    ،هارون!  را  تو  چیز  چه 

پیروی   گمراهان[  با  شدید  برخورد  ]در  مرا  اینکه  از  شد 

 کنی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردی؟
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موسی کهمی حضرت  می  هارون  داند  ولی  ندارد؛  خواهد  تقصیری 

بنی  زشتی   را کار  اهمّ مجسّ   ،اسرائیل  و  نماید  مسم  این  در  أیت  لذا  و  برساند  را  له 

   .کنددعوا میظاهر با برادرش 

فاطمه را   ندخواستمیحضرت  وارده  کن  ، عظمت ستم  به    ؛دنمنعکس 

و به    ،تا به این وسیله به مردم آن زمان   ،دنکنبا این لحن صحبت می  همین خاطر 

 1. وارد شده است  یتبیی بر اهلهاد که چه ستمنتاریخ بفهمان

ستم بیان  بلکه  نیست؛  کار  در  دعوایی  که  هاپس  است  از    ند.ادیدهیی  و 

تا آیندگان را از آنچه    اندنمودهاز این روش استفاده    ،طرفی برای ثبت در تاریخ

است  نماید.  ،گذشته  خبر  مبارکه    با  آیه  مثل  عتاب  خداوندقرآن  این  که    است 

 د: نفرمایمیخطاب به حضرت رسول

الله﴿  لَ   كعَنْ   عَفَا  یَتَبَینََّ  حَتَّى  لهَُمْ  أَذِنْتَ  ذِینَ    كلمَِ  الَّ

 2﴾ اذِبیِنَكصَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْ 

پ تو را مورد بخشش و لطف قرار دهد، چرا    شی خدا 

]راستگو آنکه  راستگوییاز  و    انی [  شود،  روشن  تو  بر 

 ؟یبه آنان اجازه ]ترک جنگ[ داد ،یرا بشناس انیدروغگو

 : دنفرمایاین آیه می یمون درباره أروایتی در جواب مدر  امام رضا
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

ضا الرِّ بإیّا:  قال  نزل  مماّ  یا    يواسمع  يأعن  كِ هذا 

الله   !جاره أمّته  نبيَّه  كبذل  وجلّ عزّ   خاطب  به  أراد  و 

عزّ   كفكذل و  ﴿ وجلّ  قوله  عملک  ليحبطنَّ  أشركتَ  لئن 

الخاسرین  من  عزّوجلّ   1﴾ لتَكوننَّ  قوله  أن  ﴿و    كثبّتنا ولولَ 

 2.3﴾لقد كدتَ تركن إليهم شيئاً قليلاً 

آیه جمله  از  آنهااین  خطاب  مورد  که  است  به    ، هایی 

است خاصّی  متوجّه شخص  را    یدیگر  شخص  امّا  ؛ظاهر 

عزّوجلّ با آن عبارت، پیامبرش را    ونداراده کرده است. خدا 

مورد خطاب قرار داده است، امّا منظور وی امّت اوست. و  

تبارک خدای  سخن  این  مشرک  وتعالهمچنین  اگر  که  ی: 

  شود و از زیانکاران خواهی بود!شوی، تمام اعمالت تباه می

قدم   ثابت  را  تو  ما  اگر  و  عزّوجلّ:  خدای  کلام  این  نیز  و 

مقام عصمت، مصون از انحراف    یساختیم ]و در پرتونمی

 نبودی[، نزدیک بود به آنان تمایل کنی.
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



صدوق   شیخ  نقل  به  روایت  نیست  ،این  معتبر  ابن    .سندا  

 کند. شهرآشوب هم از شیخ صدوق نقل می

محق  امّ  روایت،  قبول  فرض  بر  حدیثا  و  معاصرق  علی    ، شناس  مرحوم 

 نویسد:  می من لَيحضره الفقيهدر  ،اری در تعلیقه بر این روایتاکبر غفّ 

ت  بالقذف  المراد  فد  في  بهایذكلعل  فان   كقصة 

نفیذكالت المراد  أو  قذف.  نوع  السبطيب  أن    ینهم  عن 

 .  1ونا بمنزلة ابن رسول اللهیك

در قضیه فدک    تکذیب حضرت  ،قذفشاید مراد از  

نفی این مطلب    ،یا مراد  .تکذیب نوعی از قذف است  .باشد

 . نیستند  پسران رسول خدا ،  باشد که حسنین

بنی تاریخ    ، عباسالدشمنان خاصه  طول  نمودهدر  تلاش  تابسیار  این    اند 

  وقتی  از جمله کلام حجاج بن یوسف ثقفی که  ؛بگیرند   نسبت را از اهل بیت
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حسین امام  از  را  نسبت  می  این  مستدّ   ؛کندنفی  جواب  یعمر با  بن  یحیی  ل 

 : شودمواجه می

أنَّك   بلغني  فَقَال:  یعمر  بن  يحيى  إلى  الحجّاج  أرسل 

]وآله[ تزعم أن الحسن والحسین من ذرّیّة النّبي صلى الله عليه  

الله   كتاب  في  تجده  فلم وسلم  آخره  إلىَ  أَوله  من  قرأته  وقد 

الأَنعام  .  أجده سورة  تقرأ  ألست  داود  ﴿ قَال:  ذریّته  ومن 

بلغ    ﴾وسليمان وعيسى﴿ حتّى  عيسى    ﴾ويحيى  أليس  قال: 

 1؛ من ذرّیّة إبراهيم وليس له أب قال: صدقت 

او  ی وقت]فرستاد.    عمریبن    یییحنزد    ،اجحجّ  به    [آمد 

  []ینکه حسن و حس  یکنیام که تو گمان مدهیگفت: شن

پ اولاد  آله]   هیالله عل  ی صل  امبری از  ا   [و  تو    ن ی و سلم هستند 

از اول تا آخر    که من یدرحال  ؟یافتیمطلب را در کتاب خدا  

ول خواندم  را  آ  یییح  نکردم.  ش یدا ی پ  یقرآن  سوره    ا یگفت 

را   و سل﴿انعام  داود  او  نسل  به   ینخواند  ﴾بودند  مانیاز  تا 

آ  دی رس  ﴾یسیو ع  یییحو  ﴿  ابراه  یسیع  ایگفت:    میاز نسل 

 ی.نداشت. گفت: راست گفت ینبود و پدر

 : پرسید و یا هارون الرشید که از امام کاظم
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رسول   إلى  ینسبوكم  أن  والخاصة  للعامة  جوزتم  لم 

و یقولون لكم : یابني رسول الله، وأنتم بنو علي وإنما    []الله

ینسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنما هي وعاء ، والنبي جدكم من  

 1... كم؟مّ أقبل 

کاظم امام  به  ب  گفت:  هارون،  در  و    ینشما  عام 

نسبت دهند  تا شما را به رسول خدا   دایخاص، روا دانسته

  ی پسر  امبریکه پن ی با ا   م،یهست  امبریما پسر پ  دییگویو م

ناح از  او  نسل  تا  ادامه    یهینداشت،  م  ابدیپسر  که    دیدانیو 

پسر است نه دختر و شما اولاد دختر او    هینسل از ناح  یادامه

  د؟ی ستین غمبریپ پسرپس   د،یهست

هم اکنون حاضر    امبری: اگر پفرمودند  کاظم  امام 

جواب مثبت به او   ایکند، آ  یو از دختر تو خواستگار  ،شود

  ؟یدهیم

: عجبا! چرا جواب مثبت ندهم، بلکه بر  گفت  هارون

   .کنمیوصلت بر عرب و عجم افتخار م ن یا 

ولفرمودند  کاظم  امام من    امبریپ   ی:  دختر  از 

برا   ، کندینم  یخواستگار ن  یو  روا  را    ستیمن  دخترم  که 

گردانم. او  چرا؟گفت  هارون  همسر    کاظم  امام  : 
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باعث تولّد من شده است )و من    امبری پ  چراکه:  فرمودند

   باعث تولّد تو نشده است. یاو هستم( ول ینوه 

من  یموس  یا   تحسنا :  گفت  هارون سؤال  اکنون   !

م  ن یا  شما  چرا  که  ذردییگویاست  از  »من    امبر یپ  یهیّ : 

ا  با  پن یهستم؟  ز  ینسل  امبریکه  از    راینداشت،  نسل 

پسر نداشت، شما از    امبری پسر است نه دختر، و پ  یهیناح

پ زهرا   امبرینسل دختر  نسل حضرت    د،ی هست  حضرت 

  نخواهد بود.« امبرینسل پ زهرا 

کاظم آفرمودند  امام  م  ای:  اجازه  و  امانم    یدهیدر 

دهم؟ آرگفت  هارون  جواب  بده.  ،ی:    امام  جواب 

   :دیفرمای: خداوند در قرآن مفرمودند

وَ    وَ ﴿  یُوسُفَ  وَ  أَیُّوبَ  وَ  سُلَيْماَنَ  وَ  دَاوُودَ  هِ 
تِ یَّ ذُرِّ مِنْ 

ا وَ يحَْيَى وَ    مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذَلكَِ نَجْزِي المُْحْسِنیِنَ وَ زَكَرِیَّ

الحِِینَ  عِيسَى وَ إِلْيَاسَ   1؛﴾كُلٌّ مِنَ الصَّ

ابراه  و دودمان  سلمی از  و  داود  ا   مانی،  و    وبیّ و 

موس  وسفی ا   یو  هستند،  هارون  را    کوکارانین  ینچن  ن ی و 

و    اس،یو ال  یسیو ع  یی یح  ا،یّ زکر  ینو همچن ؛  میدهیپاداش م

   هر کدام از صالحان بودند.

 
 . 84و  85. سوره أنعام: آیات  1



 

م  اکنون شما  ع پرسمیاز  پدر  کس  یسی:   بود؟   یچه 

   پدر نداشت. یسی: عگفت هارون

آ  ن ی بنابرا   فرمودند:  کاظم  امام در   ی هیخداوند 

ع ذر   یسیمذکور،  به  طر  امبرانیپ  یه یّ را  مادرش    قیاز 

همچن  میمر است،  نموده  طر  ینملحق  از  مادرمان    قی ما 

:  ندفرمود سپس .م ایوستهیپ اکرم امبریپ یهیّ به ذر فاطمه

دل  ایآ ب  هارون  م؟یفزا یب  لمیبر  :  فرمودند  امام  .فزا یگفت: 

باهله( م یماجرا)در مورد متعال خداوند     :دیفرمایم 

فَقُلْ    فَمَنْ ﴿  الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  فِيهِ  كَ  حَاجَّ

وَ   أَنْفُسَناَ  وَ  نسَِاءَكُمْ  وَ  نِسَاءَنَا  وَ  أَبْناَءَكُمْ  وَ  أَبْناَءَنَا  نَدْعُ  تَعَالَوْا 

  1؛ ﴾أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهَِّ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ

به تو    [حیمس  یدرباره ] که    یهرگاه بعد از علم و دانش

ست  یکسان  [باز]  دیرس و  محاجّه  به  تو  آنها    زند،ی برخ  زیبا  به 

ب م  دییایبگو:  دعوت  را  خود  فرزندان  هم    م،یکنیما  شما 

م دعوت  را  خود  زنان  ما  را،  خود  ن  م،یکنیفرزندان   ز یشما 

م دعوت  خود  نفوس  از  ما  را،  خود  ن  میکنیزنان  از    زیشما 

خود مرا   نفوس  مباهله  آنگاه  بر    م،یکنی،  را  خدا  لعنت  و 

 .  می دهیقرار م انیدروغگو
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هندفرمود  امام  آنگاه که  چی :  ننموده  ادّعا  کس 

نصار  امبریپ گروه  با  باهله  م  برا   یکسان  ،یهنگام   یرا 

را،    ینحسن و حس  ه،، فاطمی مباهله آورده باشد، جز عل

نا«أکه منظور از »  شودیماجرا استفاده م  ن یاز ا   ن یبنابرا  س   ؛ ن ف 

»  یعل از  منظور  و  نا«أاست،  نائ  حس  ؛ب  و    ینحسن 

خدا   باشند،یم رسول  پسران  را  آنها  خداوند  خوانده   که 

   است.

:  گفتو    رفتیرا پذ  روشن امام کاظم   لیدل  هارون،

 ! یموس یبر تو ا  تاحسن



فدک  قبلا     که  شد  داده  نبوده  ،توضیح  حضرت  رسول    ؛ارث  و 

به حضرت    شاندر زمان حیات خود  خدا  را  اگر  دادههدیه    فاطمهآن  اند. 

و عمو    ؛ فرزند در طبقه اول ارث  ،باید دانست که طبق فقه  ،را ارث بدانیمهم آن

 . رسدنوبت به عمو نمی ،و با وجود فرزند  قرار دارند.در طبقه سوم ارث 
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چاپ  .  33 قم،  ما،  دلیل  نشر  اسلام،  سیاسی  رسول،تاریخ  جعفریان، 

 . ش 1392دهم، 

ابی.  34 )تجوهری،  عبدالعزیز  بن  احمد  ،  وفدک  فةيالسقه(،  323بکر 

محمد الشیخ  وتحقیق:الدکتور  وجمع  الکتبی  هادتحقیق:تقدیم  شرکة  الامینی،  ی 



الطبعة 1980-  ه  1401  یالاول  الطبعة  لبنان،  –بیروت    -للطباعة والنشر   م/ 

   .ق1413 الثانیة

ابراهیم بن محمد حموئی جوینی ) ت  .  35 ق(،    722جوینی، صدرالدین 

والسبطین والبتول  المرتضی  فضائل  فی  السمطین  محمدباقر  فرائد  تصحیح:   ،

 . سسه المحمودیؤمحمودی، م

المجالس  حائری کرکی، محمد بن ابی طالب حسینی موسوی،  .  36 تسلية 

المجالس زینة  فارسو  کریم  حسون،  /مصحح:  محقق    المعارف  مؤسسة  ،، 

 . ق 1418 ، قم اول،  چاپ مکان الإسلامیة،

حاکم حسکانی، ابو القاسم، عبیدالله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن  .  37

حدود   ت   ( نیشابوری  عامری  قرشی  حسکان  بن  محمد  بن  ق(،   490احمد 

 . ، موسسة الطبع و النشر شواهد التنزیل لقواعد التفضيل

النیسابوري، .  38 الحاکم  الله  عبد  بن  الله محمد  عبد  أبو  نیشابوری،  حاکم 

الصحيحین على  والمیزان  المستدرك  التلخیص  ف  الذهبي  تضمینات:  مع   ،

دراسة وتحقیق: مصطفى   القدیر وغیرهم،  أمالیه والمناوي ف فیض  والعراقي ف 

 . 1990 – 1411 الأولى، الطبعة  بیروت، –عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة 

هـ(،    1409، المؤلف: سعید حوّى )المتوفى الأساس في التفسیرحوّی، . 39

 . هـ 1424 السادسة، الطبعة القاهرة،   –الناشر: دار السلام 



 

  یرتفس،  (ق  1112حویزی، العروسى الحویزى، عبد على بن جمعة )  .  40

  چاپ  ،اسماعیلیان  نشر  ،، محقق /مصحح: رسولى محلاتى، سید هاشمیننورالثقل

 . ق 1415 ،قم چهارم،

الکبرى.  41 الهدایة    ،(ق  358  ت)  الخصیبي  حمدان  بن  حسین  ، خصیبی، 

 .البلاغ نشر

مهدي .  42 بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بکر  أبو  بغدادی،  خطیب 

)ت   البغدادي  عواد  463الخطیب  بشار  الدکتور  المحقق:  بغداد،  تاریخ  هـ(، 

 .ق1422 الأولى، الطبعة  بیروت، –معروف، دار الغرب الإسلامي  

احمد.  43 بن  موفق  خوارزم،  اخطب  مقتل ،  (ق   567ت  )  خوارزمی، 

 . ق1423-ش  1381، انوار الهدي، چاپ دوم، ین الحس

)ت  .  44 ري  ب ک  یار  الد  الحسن  بن  محمد  بن  هـ(،  966دیاربکری، حسین 

 . بیروت –، دار صادر تاریخ الخميس في أحوال أنفس النفيس

الدّیلمي،  .  45 أبي الحسن محمد  بن  المنجي  دیلمی، الحسن  القلوب  إرشاد 

 . السّیّد هاشم المیلاني، مطبعة اسوة، قم ، التحقیق: من عمل به من أليم العقاب

46  .( قتیبة  ابن  مسلم  بن  عبدالله  محمد  ابو  ویل  أت ق(،  276مدینوری، 

   ـه1393، تحقیق:محمد زهری النجار، دار الجیل، بیروت،  مختلف الحدیث



ابی.  47 یا  دینورى  مسلم  بن  عبدالله  ابومحمد  ت ی به،  ق  ابن    محمددینوری، 

الخلفاء  ،(ق276ت)جبلی بتاریخ  المعروف  السياسة  و    علی:  محقق   ،الإمامة 

 . ق1410 بیروت، اول،   چاپ الأضواء، دار شیری،

الزرندي  .  48 محمد  بن  الحسن  بن  یوسف  بن  محمد  الدین  جمال  زرندی، 

المدني )ت   والمرتضى  ق(،    750الحنفي  المصطفى  فضائل  في  السمطین  درر  نظم 

والسبطین امیرالمؤمنینوالبتول  الإمام  مکتبة  مخطوطات  من  سلسلة   ،    ،العامة

 . ق 1377الطبعة الاولى 

)ت  .  49 الزمخشري  عمر  بن  محمد  الله  جار  ربیع   583زمخشری،  ق(، 

 . ق 1412الأبرار ونصوص الأخیار، مؤسسة الأعلمي، بیروت، الطبعة الأولى، 

الذهبي )ت  .  50 بن أحمد بن عثمان  الدین محمد  هـ(،    748ذهبی، شمس 

النبلاء أعلام  شعیب سیر  الشیخ  بإشراف  المحققین  من  مجموعة  تحقیق:   ،

الثالثة،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  معروف،  عواد  بشار  تقدیم:  الأرناؤوط، 

 . هـ 1405

أ وغلي بن عبد  .  51 ز 
سبط ابن جوزی، شمس الدین أبو المظفر یوسف بن ق 

)ت   الجوزي«  ابن  »سبط  بـ  المعروف  تواریخ  ق(،    654الله  في  الزمان  مرآة 

برکات،  الأعيان محمد  محققیه[،  أسماء  تفصیل  جزء  کل  ]بأول  وتعلیق:  تحقیق   ،



 

کامل محمد الخراط، عمار ریحاوي، محمد رضوان عرقسوسي، أنور طالب، فادي  

الخن،   الدین، زاهر إسحاق، محمد أنس  المغربي، رضوان مامو، محمد معتز کریم 

 .  هـ 1434 الأولى، الطبعة  سوریا، –إبراهیم الزیبق، دار الرسالة العالمیة، دمشق 

أبو  .  52 الدین  نور  الشافعي،  الحسني  الله بن أحمد  سمهودی، علي بن عبد 

المصطفىهـ(،  911الحسن السمهودي )ت   دار  بأخبار  الوفاء  ، دار الکتب وفاء 

 . 1419 –  الأولى الطبعة بیروت، –العلمیة 

بن  .  53 موسى  بن  علي  القاسم  أبو  الدین  السیّد رضي  طاووس،  بن  سید 

الحلّي   الحسني  طاووس  بن  والمناقبق(،    664ت    -جعفر  الأنباء  من  ،  طرف 

المحقق: الشیخ قیس العطّار، انتشارات تاسوعاء، مطبعة الهادي، الطبعة الاولی، 

 . ق 1420

ه(، ۶۶۴سید بن طاووس الحلی، ابی القاسم علی بن موسی )متوفای.  53

ف الطوائف  ی الطرائف  مذاهب  قم،  معرفة  نشرخیامف  عاشور،  علی  محقق:   ،

 . ق 1400الطبعة الاولی، 

سید مرتضی، أبي القاسم علي بن الحسین الموسوي المعروف بالشریف .  54

الإمامةالمرتضى،   في  الحسیني  الشافي  الزهراء  عبد  السید  علیه،  وعلق  حققه   ،

 . الخطیب

الموسوي .  55 موسى  بن  الحسین  بن  محمّد  الحسن  أبي  رضی،  سید 

عليه  البغدادي،   المؤمنین  امیر  )خصائص  السلام  عليهم  الَئمة  خصائص 

 .، المحقق:الدکتور محمد هادي الامیني، مجمع البحوث الاسلامیةالسلام(



)ت .  56 السیوطي  الدین  جلال  بکر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  سیوطی، 

  -، المحقق: مختار إبراهیم الهائج  جمع الجوامع المعروف بـ الجامع الكبیرهـ(، 911

ندا   الحمید محمد  القاهرة    -عبد  الشریف،  الأزهر  الظاهر،  عبد  عیسى    -حسن 

 . م  2005 -هـ  1426جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الثانیة، 

)ت .  57 السیوطي  الدین  جلال  بکر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  سیوطی، 

 .  هـ1424لبنان، -، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروتالحاوي للفتاويهـ( 911

)ت .  58 السیوطي  الدین  جلال  بکر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  سیوطی، 

 . بیروت –، دار الکتب العلمیة الخصائص الكبرىهـ(،  911

سیوطی، جلال الدین، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بکر السیوطي .  59

للذهبيهـ(،    911)ت   الحفاظ  طبقات  زکریا عمیرات،  ذیل  حواشیه:  وضع   ،

بآخر:   الحفاظ "مطبوع  بیروت  "تذکرة  العلمیة،  الکتب  دار  لبنان،  -للذهبي، 

 . هـ1419الطبعة الأولى، 

سیوطی، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکر، جلال الدین السیوطي )ت  .  60

 . بیروت –، دار الفکر الدر المنثور في التفسیر بالماثورهـ(،  911

الوهاب،  .  61 عبد  بن  حسین  صالمعجزات  ونيعشعرانی،   ،۵۴ ،

النجف،  الحیدریة فی  المطبعة  منشورات  الکتبی  الشیخ صادق  ناشر:محمد کاظم 

 .م1950 -هج   1369 سال چاپ: 1369  نجف، -چاپخانه:الحیدریة 



 

)ت .  62 الیمني  الشوکاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  شوکانی، 

القدیرهـ(،  1250 الطیب  فتح  الکلم  دار  کثیر،  ابن  دار  بیروت،    -،  دمشق، 

 ـ 1414 -الطبعة الأولى   . ه

أحمد  .  63 بکر  أبى  بن  الکریم  عبد  بن  محمد  الفتح  أبو  شهرستانی، 

 . ، مؤسسة الحلبيالملل والنحلهـ(، 548الشهرستاني )ت 

)ت  .  64 الشامي  الصالحي  یوسف  بن  محمد  شامی،  هـ(،  942صالحی 

وأفعاله   نبوته  وأعلام  فضائله  وذكر  العباد،  خیر  في سیرة  والرشاد،  الهدى  سبل 

والمعاد المبدأ  ، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ  وأحواله في 

 . هـ 1414 الأولى،  الطبعة ،بیروتعلي محمد معوض، دار الکتب العلمیة 

)متوفا.  65 الحسین  بن  علی  بن  محمد  ابوجعفر  ق(،  381یصدوق، 

 قم، الطبعة:   -مؤسسة البعثة    -، تحقیق و نشر:قسم الدراسات الاسلامیة  ماليالأ

 ق. 1417 الاولی،

الحسین،  .  66 بن  علی  بن  محمد  ابوجعفر  الأخبارصدوق،  دار  معاني   ،

 . المعرفة للطباعة والنشر 

صدوق، أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی .  67

ت     جامعه   نشر   اکبر،  على  غفارى،:  مصحح/  محقق  ،الخصالق(،    381) 

 . ش  1362  قم، اول،   چاپ قم،  علمیه حوزه مدرسین



الحسین،  .  68 بن  علی  بن  محمد  ابوجعفر  الشرائعصدوق،  تحقیق  علل   ،

بحر   صادق  محمد  السید  الحیدریة  وتقدیم:  المکتبة  ناشر:منشورات  العلوم، 

 م. 1966 – 1385 النجف الاشرف، الطبع: -ومطبعتها 

صدوق، أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی .  69

الرضاق(،    381) ت   أخبار  ، صححه وقدم له وعلق علیه العلامة الشیخ عيون 

للمطبوعات بیروت   الاعلمي  منشورات مؤسسة  الاول  الجزء  الاعلمي،  حسین 

 . م  1984 -  ه 1404 الاولى الطبعة لبنان، –

صدوق، أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی .  70

الفقيه ق(،    381) ت   يحضره  لَ    دفتر   اکبر،  على  غفارى،:  مصحح/محقق   ،من 

  دوم،  چاپ   قم،  ، قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  به  وابسته  اسلامى  انتشارات

 . ق 1413

الصفار )ت  .  71 فروخ  بن  الحسن  بن  أبو جعفر محمد  قمی،    290صفار 

محمدق(،   آل  فضائل  في  الكبرى  الدرجات  وتصحیح بصائر  وتعلیق  تقدیم   ،

 . رانته – الاعلمي منشورات "  باغى کوچه "العلامة الحجة: الحاج میرزا محسن 

)ت   .72 الصفدي  الله  عبد  بن  أیبك  بن  خلیل  الدین  صلاح  صفدی، 

بالوفياتهـ(،  764 دار الوافي  مصطفى،  وترکي  الأرناؤوط  أحمد  المحقق:   ،

 . م2000 -هـ1420 بیروت، –إحیاء التراث 

الرحمن بن عبد السلام الصفوري )ت  .  73 نزهة ق(،  894صفوری، عبد 

 . ق  1283 مصر، –، المطبعه الکاستلیة المجالس ومنتخب النفائس



 

)ت  .  74 الصنعاني  همام  بن  الرزاق  عبد  بکر  أبو  ق(،    211صنعانی، 

، ویلیه: کتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي، روایة عبد الرزاق  المصنف

العلمي المجلس  الأعظمي،  الرحمن  حبیب  توزیع    -الصنعانیالمحقق:  الهند، 

 . 1983 - هـ 1403 الثانیة، الطبعة بیروت، –المکتب الإسلامي 

الطبراني )ت  .  75 أحمد  بن  القاسم سلیمان  أبو  المعجم  ق(،    360طبرانی، 

محمد  الأوسط بن  الله  عوض  بن  طارق  معاذ  أبو  المحقق:  عبد    -،  الفضل  أبو 

 . م 1995 - هـ  1415 القاهرة،   –المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین 

أبو  .  76 الشامي،  اللخمي  مطیر  بن  أیوب  بن  أحمد  بن  سلیمان  طبرانی، 

)ت   الطبراني  الكبیرق(،  360القاسم  المجید  المعجم  عبد  بن  حمدي  المحقق:   ،

 . الثانیة الطبعة القاهرة، –السلفي، مکتبة ابن تیمیة 

الطبرسي ) ت  .  77   588طبرسی، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب 

علالإق(،   اللجاجأ  ی حتجاج  باقر  هل  محمد  السید  وملاحظات:  تعلیق   ،

الکتبي،   النجف الأشرف حسن الشیخ إبراهیم  النعمان  الخرسان، طبع ف مطابع 

 . م 1966 - 1386

پنجم(، .  78 قرن  )متوفای  رستم  بن  جریر  بن  محمد  جعفر  ابی  طبری، 

الإ الاسلامیة  تحق  ،مامةدلَئل  الدراسات  البعثة،    -یق:قسم  ناشر:مرکز  مؤسسة 

   .1413الطباعة والنشر فی مؤسسة البعثة، قم، چاپ:الاولی 



تا .  79  )زنده  الطبري  القاسم  أبي  بن  محمد  جعفر  أبي  الدین  عماد  طبری، 

السلامق(،    553سال   المرتضى عليه  ،  بشارة المصطفى صلىّ الله عليه وآله لشيعة 

 .المحقق:جواد القیّومي الاصفهاني، المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي

القربطبری،  .  80 ذوي  مناقب  في  العقبى  بن  یذخائر  احمد  العباس  ابو   ،

طبری   محمد  بن    چاپ   ،الإسلامى  الکتاب  دار  مؤسسه  ،(ق  694  ت)عبدالله 

 . ق 1428  قم، اول، 

)ت  .  81 الطبري  جریر  بن  محمد  جعفر،  أبو  تاریخ  ق(،    310طبری، 

: »صلة تاریخ الطبري« لعریب 11، ویلیه بالجزء الطبري = تاریخ الرسل والملوك 

القرطبي ]ت   الطبري« لمحمد بن عبد    369بن سعد  تاریخ  هـ[، ویلیه: »تکملة 

تاریخ    521الملك الهمذاني ]ت   المذیل من  هـ[، ویلیه: »المنتخب من کتاب ذیل 

أبو  محمد  المحقق:  العلماء،  لأحد  الطبري«  جریر  بن  لمحمد  والتابعین  الصحابة 

 . هـ  1387م[، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانیة    1980الفضل إبراهیم ]ت 

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن على بن حسن طوسى، معروف   .82

الطائفة )ت   فق(،    460به شیخ  الأحكام  للش  یتهذیب  المقنعة    ديالمف  خيشرح 

عل الله  و  هيرضوان  )محقق  حسن  خرسان،  محقق/گردآورنده/...:  معلق(؛  ، 

الکتب   دار  )مصحح(،  محمد  آخوندی،  )گردآورنده(؛  علی  آخوندی، 

 . ش  1364الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 

83  .( الحسن  بن  محمد  : مصحح/ محقق  ،الأمالي  ،ق(  460  تطوسی، 

 . ق 1414 اول، چاپ  الثقافة، دار البعثة، مؤسسة



 

، مؤسسة فقه الشیعة، الطبعة مصباح المتهجدطوسی، محمد بن حسن، . 84

 . م 1991 -  ه 1411  لبنان، –الأولى بیروت 

الحسن .  85 بن  محمد  محقق/مصحح: بةيالغ  ق(،  460  )تطوسی،   ،

ایران؛ قم الإسلامیة،  المعارف  دار  احمد،  ناصح، على  الله و    چاپ  ،تهرانى، عباد 

 . ق 1411 اول، 

حرّ .  86 الشیخ  العلامة  بـ  المشهور  العاملي  الحرّ  الحسن  بن  محمد  عاملی، 
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